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  پژوهشی در سفرنامه کمپفر: مسائل اجتماعی ایران در دوره صفویه
           

1حمید حاجیان پور دکتر        
  
  

  چکیده
این پژوهش، در پی بازشناسی مسائل اجتماعی ایران در دوران صـفویه از دورن یکـی از   

ا مسـائل       . سفرنامه هاي اروپایی است در بازشناسی سـفرنامه کمپفـر از عناصـري کـه بـ
خش آن؛ نهاد دین آمیز و مشروعیت ب اجتماعی ارتباط می یابد، نهاد دولت و جنبۀ تقدس

و کارکرد اجتماعی آن، نهاد آموزش و پرورش؛ و اخلاقیـات و آداب و رسـوم ایرانیـان را    
ر  ها در رویکرد این سفرنامه. ایمبرگزیده هـاي شـنیداري   جنبـه  مسائل اجتماعی، تکیه بـ

تواند توأمان به عنوان جنبۀ مثبـت و منفـی   این امر می. هاي اجتماعی استبویژه از توده
 در اختیار گذاردن سطح فکري جامعه و افکار عمومی ایرانیان در: ارزیابی قرار گیرد دمور

این دوران از یک سو و عدم مطالعه و تعمق در واقعیت مسائل ایران و تکیه بـر سـطحی   
امـا بطـور کلـی    . تواند قلمداد گردد نگري عمومی از سوي دیگر، دو جنبۀ این ارزیابی می

  . بردارد که تا امروز امکان حیات یافته است ماعی ایران را درجلوه هایی از مسائل اجت
  

  .صفویه، سفرنامه، کمپفر :کلید واژگان
  
  
  
  
  

                                                        
  ازعضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیر.  1
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  مقدمه.1

دوران صفویه، به همان اندازه که داراي تحولات و اتفاقات سیاسی گوناگون بود، داراي مآخذ و اسناد 
در کنـار منـابع بـومی، نوشـته هـاي      در طبقه بندي منابع دوره صفوي، . تاریخی متنوعی نیز هست

یعنی آثار سیاحان اروپایی و ماجراجویانی که شرح کارهاي خود را به رشته : خارجی نیز وجود دارد
هـر چنـد در   . اهمیـت زیـادي دارنـد   » اي ادبیات سـفرنامه « شکی نیست که این. تحریر درآورده اند

آثار نویسندگان ایرانی، تصویري نسـبتاً  این منابع در کنار . خصوص این اهمیت نبایستی مبالغه کرد
گیري  در واقع، در اثر شکل. دهندروشن از اوضاع اجتماعی، اقتصادي و سیاسی دورة صفویه ارائه می

اي و حتی درونی ایران، در روابـط ایـران و اروپـا دوران نـوینی      تحولات در مناسبات جهانی، منطقه
اي گوناگون اروپایی با اهدافی متفاوت به ایران بدین جهت سیاحان متعددي از کشوره. شکل گرفت
هاي سیاسی؛ مبلغین مذهبی؛ هنرمندان  تجار و بازرگانان؛ جهانگردان؛ سفیران و هیات: سفر کردند

ها، یادداشتها و سفرنامه هایی از خـود  و دانشمندان، عمدتاً گروه سیاحان را تشکیل دادند و گزارش
  .اندبرجاي گذاشته
لذا عمدتاً . به احوال اجتماعی ظرایفی دارند که از دید ایرانیان قابل توجه نبوده استاینان در توجه 

هر چند به اوضاع سیاسی و دربار ایران می پردازند و حتـی موفـق   . ارزش اجتماعی دارند تا سیاسی
ز به اخذ امتیازات بازرگانی و سیاسی براي دولت خود شدند، اما به فرهنگی متمـایز تعلـق دارنـد و ا   

بدین جهت مظاهر زندگی و . منظر فرهنگی متفاوت به جامعه و جنبه هاي گوناگون آن می پردازند
انـد و بـه گـردآوري افسـانه هـا و      اخلاق و روحیات مردم ایران را با دقت و کنجکاوي توصیف کرده

ا اساطیر ملی و باستانی پرداخته و مذهب و عقاید مذهبی و رسوم دینـی و وضـع تعلـیم و تربیـت ر    
  .کنندبیان می

اینان جامعـه را  . در واقع، سفرنامه هاي خارجی، گزارش هاي عینی با برداشت هاي کاملاً آنی است
چون معیار مهـم در تقسـیم بنـدي منـابع بـه      . ها قضاوت وجود دارد تصویر می کنند و در سفرنامه

نگـرد و  جامعـه مـی  لذا سیاح از منظر فرهنگی متفـاوتی بـه   . داخلی و خارجی، معیار فرهنگی است
البته سیاحان، گاه با . در مقایسه، تعمق وجود دارد و بر این اساس قضاوت می کند. کندمقایسه می

-پردازند که مورد پذیرش اکثریـت نوشـته  لحاظ کردن معیارهاي شخصی و مذهبی، به قضاوتی می
-آنها کاسـته نمـی  هر چند، با وقوف بر این نقصان، از ارزش اسنادي . هاي خارجی و داخلی نیست

سیاحان و نمایندگان سیاسی آلمان، از جمله افرادي بودند که بدنبال برقراري روابط سیاسی . گردد
ایران و آلمان و مسافرت به ایران، آثاري برجاي گذاشته اند که براي شناخت مسائل اجتماعی ایران 

  .اهمیت دارد
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  در ایران هایآلمان.2

ان و اروپا، از عوامل مهم شکل گیـري روابـط ایـران و آلمـان در دورة     رویارویی ترکان عثمانی با ایر
صفویه با ارسال نامۀ شاه اسماعیل اول بـه  درزمان نخستین رابطۀ سیاسی ایران با اروپا . صفویه بود

کارل، از مدافعان بزرگ جهان مسیحیت و از سـلاطین مقتـدر   . کارل پنجم پادشاه آلمان برقرار شد
بدنبال فرستادن پطروس به ایران از طرف . دراز با ترکان عثمانی درگیري داشت اروپاست که سالیان

) کـارل پـنجم  (براي شـارلکن   نیز ايشاه اسماعیل نامه ،پادشاه مجارستان براي اتحاد علیه عثمانی
اي است که از دولت صفویه بـه یـک دربـار    این نامه، نخستین نامه .همراه پطروس به آلمان فرستاد

اصل این نامه که به زبان لاتینی است در مجموعـه اي تحـت   . رستاده شده و موجود استاروپایی ف
هنگامی که کارل ).  karal Lan, 1844,p56 ( .عنوان مکاتبات کارل پنجم به چاپ رسیده است

پطـروس بـه ایـران     توسط همان کشیش یعنی فررو جوابی  این نامه را دریافت کرد  بوددر اسپانیا 
  .سرنوشت این نامه اطلاعی در دست نیست فرستاد که از

ي در شرق بود حددر این زمان، که دورة بعد از مرگ شاه اسماعیل است، کارل، که در جستجوي مت
به ایران فرستاد و طـرح    1529/935و اندیشۀ اتحاد با ایران را دنبال می کرد، نامۀ دیگري به تاریخ 

ق نیـز سـفیر   .ه985در سـال  . اروپایی را مطرح کردحمله مشترك به عثمانی از دو جبهۀ آسیایی و 
در سیاسـت خـارجی و    ردیگري از طرف کارل به دربار ایران می آید که ظاهراً تقاضاي اشتراك نظ ـ

از این تاریخ تا زمـان شـاه عبـاس اول و اعـزام سـفارت      . است اتحاد نظامی در برابر ترکان را داشته
رهاي اروپا و از جمله دربار رودولف دوم امپراطور آلمان، تولی شرلی و حسینعلی بیگ بیات به دربانآ

  .دیگر اطلاعی از از وجود رابطۀ سیاسی بین ایران و آلمان در دست نیست
اعضـاي   ،در قرن شانزدهم میلادي، نخستین  آلمانی هایی که با مأموریت رسمی وارد ایـران شـدند  

. مقاصد خاصی به ایران اعزام می شـدند  سفارت هاي موقتی بودند که از طرف امپراطور آلمان براي
بـه ایـران اعـزام    » ماتیاس«و » رودولف دوم« آلمان به نام  اناولین سفارت ها را دو نفر از امپراطور

 سـفیرانی را از طـرف خـود بـه     بلاًداشتند و شاه عباس که معاصر ایران دو امپراطور بودن نیز متقـا 
دهم میلادي ، ترس فآلمان و ایران در قرون شانزدهم و هانگیزة استقرار روابط میان . آلمان فرستاد

و نگرانی شدیدي بود که امپراطوران آلمان از ترك هاي عثمانی داشتند و سرزمین خود را در خطـر  
حملۀ لشکریان ترك  احساس می کردند و به همین جهت درصد یافتن متحدي بـراي خـود در آن   

  1.ان بودطرف عثمانی بودند و این متحد نیرومند ایر

                                                        
، تهران ،روابط سیاسی ایران و اروپا در عصر صفوي ،یئعبدالحسین نوا: ك . در خصوص روابط ایران و آلمان ر. ١

؛  307-333و  152-163صص  1 ج ،ایران و جهان، یئنوا؛ 155-182صص  ،1372 ات ویسمن،موسسه انتشار
امیر اشرف ؛ 163-174صص  ،1346تهران  ،ولقسمت ا ،تاریخ روابط ایران و اروپا در دورة صفویه ،نصراالله فلسفی
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زیرا سفرنامه هایی فراهم آمـد کـه دربـارة    . مسافرت آلمانی ها به ایران از بعد فرهنگی نیز مهم بود
از آنجا  یاحاناین سفرنامه ها و س. ایران عصر صفویه اطلاعات سودمندي را به دست داده اند وضاعا

راي آنان جـذابیت خاصـی   که با منظر فرهنگی متفاوتی به ایران می نگرند، مسائل اجتماعی ایران ب
ان اروپایی دیده می حایاي از ویژگیهاي اجتماعی و فرهنگی ایران در آثار سدارد و بخش قابل توجه

  .شود
  برت کمپفرنگلا .3
و ) 1684/1095(پزشک و عالمی است که با فرستادگان سوئدي به دربار شاه سلیمان آمد  نگلبرتا

سالیان دراز در هرموز بسـر   ،آلمانی حایاین س. رآمددر ایران به خدمت شرکت هلندي هند شرقی د
رك دادر این روزگار کارل یازدهم پادشـاه سـوئد درصـدد ت ـ   . بود و بعدها به آسیاي شرقی سفر کرد

در ضـمن، پادشـاه   . هیأتی بود که به ایران اعزام دارد و روابط تجاري بین ایران و سوئد برقرار کنـد 
ریاست هیـأت بـا یـک هلنـدي کـار آمـد بـه نـام         . ترغیب نمایدترکان عثمانی  باایران را به جنگ 

  .بود و انگلبرت به سمت منشی و طبیب سفارت انتخاب شد» لودویک فابرسیتیوس«
از راه فنلاند و روسیه به ایران مسافرت کرد و پس از سه  1683/1093این هیأت نمایندگی در سال 

بـه اصـفهان    1684/1095هان روانه شد و در مازندران به سوي اصف ، از طریقاخیماه اقامت در شم
هیأت نزدیک به دو سال در اصفهان توقف نمود و این فرصت مناسبی بود تـا کمپفـر دربـارة    . رسید

  .اصفهان و مسائل مربوط به سیاست و تجارت و اجتماع ایران مطالعه و تحقیق کند
گیـري   ه وي به مساحی و اندازهمحفوظ است پیداست ک بریتانیااز دفتر یادداشتهاي وي که در موزة 

 همـین در طـی  . و ارتفاعات و فواصل پرداخته و گویی درصدد بوده که نقشه اي از ایران تهیـه کنـد  
کمپفر در مدت  .مدت اقامت در اصفهان ، قسمت اول رسالۀ وي دربارة گیاهان ایران به پایان رسید

از اصفهان  1685/1096د و در سال اقامت در اصفهان ، یک کارساده در کمپانی هلندي شرق برگزی
پـس از شـیراز بـه    . تخت جمشید و شهر شیراز دیدن نمـود  از رو به خلیج فارس نهاد و در بین راه

سرانجام پس از این مدت به هند . ماه در آن شهر مجبور به ماندن شد 30بندرعباس رفت و نزدیک 
کتاب خود را  1712زگشت و در سال به وطن خود با 1694ن سفر کرد و در اواخر سال پژا وه وجاو

نـوادر  «داشت و بعد عنـوان آن بـه   » عجایب ممالک خارجی«کتاب وي که ابتدا عنوان . منتشر کرد
تغییر یافته در نهصد صفحه و در پنج دفتر تنظیم شده و بیشتر مطالب آن یعنـی سراسـر   » دلپسند

ارم یعنـی مجموعـاً چهـل و سـه     دفتر اول و چهارم و قسمت بیشتر دفتر دوم و ربعـی از دفتـر چه ـ  
والتر «کتاب کمپفر توسط . قسمت از مجموع شصت و یک قسمت آن به ایران اختصاص یافته است

                                                                                                                                        
اد مصـور  ناس ،؛ غلامعلی همایون 147و  146ش  ،هنر و مردم لهمج ،روابط ایران و آلمان پانصدسال ،آریان پور
  .78 -91صص ، 1 ج ،اروپائیان
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در «از لاتین به آلمانی ترجمه شده است و همین ترجمه آلمانی با عنـوان   1940در سال » سنتهی
  .استبه فارسی ترجمه شده ) چاپ اول( 1350در سال » دربار شاهنشاهان ایران

بـراي   ،بنیـان محکمـی   ،برت، اوضاع ایران را با دقت مورد بررسی قرار داده و بـا کارهـاي خـود   لگنا
کمپفـر طراحـی دقیقـی از    . نهاده اسـت  ،بررسی و تحقیق تاریخ و فرهنگ و هنر ایران عصر صفوي

همچنـین   .اصفهان دارد و طرحی جالب از منطقۀ قصـور سـلطنتی و مراکـز حکـومتی آورده اسـت     
امور  ،فی کامل از دربار شاه ایران، تاجگذاري شاه سلیمان، صاحب منصبان دیوانی، قشون ایرانتوصی

کاخها و باغهاي اصفهان، تشکیلات  تبرکه، بیوتات سلطنتی،مگیري، روحانیون و بقاع یمالی و مستوف
یکدیگر،  داخلی دولت و امور اداري، دسیسه هاي رایج در دربار، دخالت قواي دولتی و دینی در امور

بویژه اطلاعاتی از نهاد دین، نهـاد   .و بطور مختصر همۀ مظاهر زندگی عمومی آن عهد را آورده است
دولت، و اخلاقیات و آداب و رسوم و خرافات ایرانیان دارد که براي بررسی جامعه شناسـی تـاریخی   

  ).3 -12، صص1363سفرنامه کمپفر،( !ایران در دوران پایانی صفویه ارزشمند است
  نهاد دولت. 4

  تقدس شاه. الف
منبع قدرت شاهان صفوي . کندبرت، به تفصیل از نهاد دولت و ویژگیهاي آن در ایران بحث میانگل

دهد که این تقدس قدرت شاهان از سوي مردم پذیرفتـه  داند و گزارش میرا عامل ایجاد تقدس می
یعنـی  . م دارد که خـاص اوسـت  شاه صفوي قدرتی از نوع دیگر ه ).14 -15همان، صص ( :شده بود

غرب زمین آن را براي شاهان قائلیم بلکـه  مدر  نوعی تقدس آمیخته به احترام نه از آن دست که ما
روایت است که وي این تقدس را از . ست و ملازمه دارداتقدسی که فطري است و با تولد شاه همراه 

است؛ اما چـون ممکـن اسـت ایـن     شده  راامبر اسلام می رسد داغاصل و نسب خود که به محمد پپ
ه سند و مدرك قابل باور کردن نباشد ایرانیان آن طور کـه  ئمطلب مورد تردید قرار گیرد و بدون ارا

اعقاب بلافصل حضرت محمد که امـام  «: شنیدم چنین استدلال می کنند یروحانی ایران یک من از
. و وسیله اي دیگر شفا می بخشیدند  نامیده می شوند بیماران را تنها با نفس خود و بدون هیچ دارو

خوب اگر ما این قدرت را در اثر تقدس فطري امام ندانیم پس آن را چگونه توجیه می کنیم؟ ولـی  
چون شاه نیز از عهدة چنین کاري بر می آید آنهم نه با اداي لفظی و کلمه اي بلکه با پرتوي کـه از  

پس به هیچ وجه نباید دیگـر در تقـدس    -ی شگفت انگیزتر استسو این خود ب -بدنش ساطع است
  ».و تأملی روا اشت تردیدشاه 

براي آنکه علاج فوري حاصل شود بیمار باید از آبی که به نحوي از این تشعشع نیـرو گرفتـه اسـت    
خواه اینکـه انگشـت    ،خواه اینکه شاه این آب را براي شستن دستهاي خود به کار برده باشد ،بنوشد

ایـن تصـور   . و برده باشد و خواه اینکه آب به نحوي با وي تماس یافتـه باشـد  هاي خود را در آن فر
چنان در مردم رسوخ یافته است که بسیاري از بیماران شفاي خود را بیشتر در آب لگن دستشویی 
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و هر گاه ایمان در بیماران چندان قوي است که علاج هم می  -شاه می جویند تا در داروي دواخانه
  ین مورد چه خرده اي می توان گرفت؟در ا دیگر یابند

  مبرا بودن فرمانروا از معاصی -ب
لذا ملـزم بـه رعایـت    . بر اساس گزارش کمپفر، حاکمان، رئیس و پیشواي دین هم بشمار می آمدند

قوانین دینی مانند دیگر مردم نبودند و حتی دستورات غیردینی و ستمگرانۀ آنـان مـورد پـذیرش و    
یـک   :بـوده اسـت  »مبرا بودن فرمانروا از معاصـی  «این امر مبتنی بر نظریۀ . احترام مردم بوده است

-16همان، صـص  ( .ایران توأم است در با این تقدس فرمانرواي صفوي ،امتیاز فوق العاده نادر دیگر
از آنجا که در مشرق زمین حکومت و سلطه بر پایۀ تقدس رئیس مملکت که به عنوان خلیفـه   ).15

پس چنین نتیجه می شود که هر کس حکومت را به میـراث ببـرد، در    ،ار استفرمان می راند استو
عین حال نیز به عنوان رئیس و پیشواي دین از متابعت قوانین و نوامیس دینی که همـۀ مسـلمانان   
به پیروي از آن موظف هستند مستثنی است؛ و آن هم از این جهت که روح فرمانروا با بی اعتنـائی  

که از طرف دین تجویز شده گرانبار نگردد و از طرف دیگر تن او بر اثـر شـرب    به عبادات و مناسکی
به هر تقدیر حداقل آنست که بعضی از . مسکر یا ارتکاب سایر اعمال منافی دین ملوث و آلوده نشود

ملایان ایرانی به سختی از این نظریه دفاع می کنند، خواه بر اثر خوش آمدگوئی و تقـرب جـوئی و   
  .تقاد شرافتمندانه اي که به این اصل دارندعت اخواه به عل

بر اثر اعتقاد خاص رعایا و زیردستان باز افزوده می شود و این امر باعث  ،میزان اقتدار شاه صفوي رب
می گردد که آنها کلاً و بدون قید و شرط نسبت به فرمانرواي مقدس خود که براي قدرت وي حد و 

کنـد کـه شـخص     گر هـیچ تفـاوت نمـی   دید و نانقیاد می کنحدودي متصور نیست اظهار اطاعت و 
فرمانروا در اقدامات خود به حیله گري و فریبکاري دست بزند یا از زیردستان خود توقعات عجیب و 

محکـومی را از   لتوان پیدا کرد کـه هـر گـاه امـوا    به زحمت موردي می. حیرت انگیزي داشته باشد
م وي را از کاسه بیرون بیاورد و یا پیک غیر منتظـرة  د یا جلادي بخواهد چشنطرف دولت ضبط کن

چنـین محکومیـت هـائی اغلـب معلـول      (شاه قصد جدا کردن سر او را بکند وي خم به ابرو بیـاورد  
ات می شـمرند  ی؛ زیرا همه این را از جملۀ بدیه)است يهم چشمی ها در مجامع دربار و ها عایتس

-42(در دورة شـاه صـفی   . ا فداي یک اشارة او بکنـد و ندار، چشم و عمر خود ر که هرکس باید دار
ه در نپدران را با فرو کردن دش ـ ،پسران وپسران  ،که به فرمان وي پدران است اتفاق افتاده) 1629

بـه  . به فرمان پسر و پدرکشی گردن نهاده اند ،سینه کشته اند و بدون ترس و با حال تسلیم و رضا
خواه شاهی که فرمان او راست با هیاهو و سر و صـدایی کـه   همین ترتیب هم ممکن بود اینها به دل

در مجالس عزاداري و تشییع جنازه ها معمولاً به راه می اندازند هزاران آفـرین و درود بـه بـانی آن    
  .نثار کنند
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  نظریه پدرسالاري: ولیعهد. ج
لت خانوادگی مـادر  کمپفر، مسأله جانشینی را در نگاه ایرانیان در اولاد ذکور سلطان می بیند و اصا

چون در تبار ولایت عهـد تنهـا تقـدس و اصـل و نسـب و نجابـت شـیوخ یـا         : اهمیتی نداشته است
بنابراین به اصـالت خـانوادگی مـادر     ).25سفرنامه کمپفر، ص (.سلاطین صفوي داراي اهمیت است

 مهم نیست کـه مـادر ولیعهـد داراي چـه خـونی و چـه صـفات و       . ولیعهد چندان توجهی نمی شود
استعدادهائی بوده است، گاه ممکن است مادر ولیعهد دختر یکی از بزرگان مملکت باشد که او را به 

ی یا گرجی، بـه حرمسـراي   سشاه هدیه داده اند و گاه نیز می شود که وي به عنوان یک کنیز چرک
 ـ .زیرا قفقاز از دیرباز زادگاه زیباروترین دختران آسیا بوده اسـت . شاه راه یافته باشد ه هـر صـورت   ب

نظر شاه لیاقت آن را داشـته باشـد   ه ب کافی است که زنی بر اثر ملاحت مورد توجه شاه واقع شود و
و عدم توجه به شـأن و   ،کمپفر ویژگی پدر سالاري در حوزة قدرت را. که مادر ولیعهد مملکت گردد

  .منزلت خانوادگی مادر ولیعهد را جالب دیده است
  
  د دیننها. 5

  تشیع -الف
شـاه  . به صـورت مـذهب شـیعه    ،اسلام است ،بار ایران نیز مانند دین مردم عادي و سادهردر د دین

وي تسـنن را کـه مـذهب مـورد     . اسماعیل اول کاري کرد که مذهب شیعه در ایران قبول عام یافت
حتـی  . قبول ترکان است منع کرد و این اقدام به پیروي از تعالیم شیخ حیدر پدر وي صورت گرفت

گفت که تشیع از چند نسل اسلاف وي که همگی از شیوخ تقدس مآب بودنـد و نسبتشـان    توانمی
مذهب شـیعه در میـان ایرانیـان     رواجدربارة . به حضرت محمد می رسید به وي به ارث رسیده بود

شـاه  ). 171 -172همان، صـص  (.بوسیلۀ شاه اسماعیل اول داستان خوشمزة زیر را حکایت می کند
ی نداشـت؛ امـا   تي خود چندان به کار توسعه و رواج مذهب آباء و اجدادي عنـای اسماعیل در جنگها

هنگامی که زمان صلح و آشتی فرا رسید وي کوشید که تمام رعایاي خود را به مذهب شیعه مؤمن 
اتباع . هی تقسیم می شوندقاما در ضمن باید دانست که اهل تسنن به چهار شعبه یا مکتب ف. سازد

در کوششـی کـه   . شد ی ها و در مشرق مملکت از شافعی ها تشکیل میحنف ر ازشاه اسماعیل بیشت
براي راندن غیر شیعی ها از کشور ایران مبذول می شد شاه اسماعیل تمام ملاها را که در بین آنهـا  

ملاهاي شیعی که نسبت به خنفی ها کاملاً در  .فقط معدودي شیعی بود از سراسر مملکت گرد آورد
سـرانجام  . ی که رخ داد به زودي از اعتقاد خود دست کشیدندحتجاجته بودند و در ااقلیت قرار گرف

ون آن مجلس آمد ولی بـر خـلاف رسـم    رملاي فقیر و بی نام و نشانی که تعصب دینی داشت به د
رایج مملکت کفش هاي خود را به جاي این که بیرون اطاق بگذارد در دست گرفته با خود به درون 

جهت مضروب کنند و از شاه خواستند که ایـن مـلا را   این ها می خواستند او را از  نفیح. آورده بود
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در اینجـا  » حضرت نمی بینند که او مرد دیوانه اي است؟یمگر اعل«از جمع آنها بیرون کند و گفتند 
اعلیحضرت «: ملا در جواب گفت .شاه از او پرسید که به چه جهت وي رفتاري چنین غیرعادي دارد

نفـی هـاي دزد بـر    حان دلیل چنین کردم که حضرت رسول به ما هشدار داده است که از تا من بد
نفی ها کجا بودند زیرا ظهور این فرقـه  حنفی ها ریشخند کنان گفتند در آن موقع ح» .حذر باشیم

بسیار خوب، زیرا در زمان حیـات  «ملا فریاد برآورد . تازه پنجاه سال پس از مرگ پیغمبر بوده است
اما شـما  . هنوز دین و آئین ما پاك و نیالوده بود و به همین دلیل است که من شیعی هستمپیغمبر 

تدلال خـود محکـوم کـرده بودنـد شـاه      س ـچون مخالفان وي خود را با ا» در آن هنگام کجا بودید؟
 .مطلب را اعلام کننداین ند و علناً واسماعیل از آنان خواست که از آن پس به مذهب اجداد وي بگر

   ). 175ص  ،1367 ماء و السادات،احوال العلی وضات الجنات فر (
  
  روحانیون و بقاع متبرکه. ب

وي نـزد  . قه شیعی است در رأس روحانیون ایـران قـرار دارد  فصدر که مهمترین مرجع براي تفسیر 
لتـی  وي داراي مقام عالی دو ،گذشته از این اماایرانیان همان مقام را دارد که مفتی اعظم نزد ترکها 

مردم کوچـه و   .نیز هست چنانکه اختیارات دینی و دنیوي را در شخص خود یکجا جمع کرده است
نایب واقعی شـاه یعنـی   . خیابان به وي نواب می گویند و این چیزي است تقریباً به معنی نایب شاه

تقـاد  مقام صلاحیتداري اسـت کـه بـه اع    ینعالی تر ،وزیر اعظم نیز به این لقب اعتراض ندارد؛ صدر
 تمام دعاوي حقوقی مطروحه در حضورش را خالی از هیچ اشتباهی طبق موازین عدل فیصله ،مردم

قسمت عمـدة  . اعتراض به حکم او نزد محکمه ي دیگر و تجدید نظر خواستن امکان ندارد؛ دهد می
. فعالیت اداري وي وقف آنست که عواید حاصل از موقوفات دینی را به مصرف صحیح خـود برسـاند  

روحانیون عالی مقام شیعه را بـه کـار منصـوب مـی دارد و یـا       ،ي شخصاً بر حسب تشخیص خودو
شاه مقام پردرآمد صدرات را که . آنها را منصوب کنند ،دستور می دهد که روحانیون برجستۀ محلی

بـا وي   ،چه سببی و چه نسبی ،مورد احترام همۀ روحانیون است فقط به کسی تفویض می کند که
مستوفی موقوفات و متصدي موقوفات دو مقام دینی هستند که زیر دست . ي داشته باشدخویشاوند

  .صدر قرار دارند
بـا تصـویب    فقط دو مقام مهم دینی دیگر هست که متصدیان آن از طرف صدر و البته ،پس از صدر

). عحـاکم شـر  (این دو مقام عبارتند از شیخ الاسلام ها و قاضـی هـا    .شاه به کار منصوب می شوند
. شیخ الاسلام در مورد مسائل دینی و همچنین دعاوي حقوق مدنی بر مبناي فقه حکـم مـی دهـد   

قاضی یا شرع حاکم درست است که از نظر درجه بعد از شیخ الاسلام قرار دارد اما از نظر وظـایف و  
م آور تجدید نظر نیست به نحوي یکسان الزا قابل تکالیف اداري در ردیف اوست؛ حکم این هر دو که

دعاوي و اموري که در محکمۀ ایشان حل و فصل می شود بیشتر مربوط است به عقود، خرید، . است
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آنها در رسیدگی به این امـور در عـین حـال هـم قاضـی هسـتند هـم        . فروش، عقد ازدواج، و طلاق
هنگامی کـه قاضـی حـرف طـرفین دعـوا را      . همین مطلب در مورد صدر هم صادق است ؛محضردار

در اسـرع وقـت رأي    ،بررسی کرد نزدیکشهادت شهود را شنید و اوضاع و احوال را از و  گوش کرد،
خود را می دهد بدون اینکه مرد پرگوئی حق دخالت و فضولی داشته باشد یا وکیل دعـاوي بتوانـد   

  ).121 -139سفرنامه کمپفر، صص ( .جریان عدالت را متوقف سازد
هـاي   ل و همچنین سرقت و غارت در صـلاحیت قاضـی  رسیدگی به جنایت هائی از قبیل جرح و قت

از میان قضات آنکس از دیگران اعتبار و حیثیـت بیشـتر    .جزائی یعنی دیوان بیگی یا داروغه هاست
دارد و طرفین دعوا بیشتر دلشان می خواهد با او سرو کار داشته باشند که بیشتر از سـایرین مـورد   

ت افراد فقط با این مقیـاس سـنجیده مـی شـود یسـاول      از آنجا که حیثی. علاقه و محبت شاه باشد
ها یا سایر قضات به آن کس جاي صدر باشی در مجالس درباري می تواند به خود اجازه بدهد که از

  .بهتري بدهد که می داند بیشتر طرف توجه شخص شاه قرار دارد
در درجـه اي بعـد از   تمام صاحبان مقامات عالی دینی که از آنها ذکر شد از نظر حیثیـت و احتـرام   

این لقب حاکی از حد اعلاي روحانیت  1.ی قرار دارند که عالم به کتاب است و مجتهد لقب داردسک
نه عنایت خاص شاه و نه همراهی و همدلی روحـانیون  . و پیشوائی بی چون و چند بر مؤمنین است

اي طرز زندگی زاهدانه ی که بر مبنستنها ک. یا بزرگان هیچ یک در رسیدن به این مقام مؤثر نیست
و دانش و بینش متفوق خود در طول زمان و متدرجاً طرف توجه خاص همۀ مردم قرار گرفته باشد 

مردم چنین می پندارند که حـدث ذهـن مجتهـد بـه نحـوي      . می تواند به این مقام بلند نایل گردد
مـه بدهـد، در مسـائل    هاي وجدانی خات ها و ناراحتی شعاري از سهو و خطا می تواند به تمام تشوی

. او مرجعی قطعی اسـت  ،ثنی عشريادرست قرآن و روایات نبوي و ائمه  فسیرمشکوك و همچنین ت
هین و عالمین به کتاب نیز در اعتقاد به مجتهد با مردم ساده دل نزدیک اند و مـی  لشگفت آنکه متأ

مجتهد گذاشـه شـده    پندارند که طبق آئین خداوند پیشوائی روحانی مردم و قیادت مسلمین بعهدة
بـر حسـب   . در حالی که فرمانروا تنها وظیفه دارد به حفظ و اجراي نظرات وي همـت گمـارد  . است

آنچه گفته شد مجتهد نسبت به جنگ و صلح نیز تصمیم می گیرد، بدون صلاحدید وي هـیچ کـار   
  .مهمی که در زمینۀ حکومت بر مومنین باشد صورت نمی پذیرد

هـر گـاه لازم   : شاق و ناگوار است چنین استدلال می کننـد  ،از نظر شاه براي توجیه این مطلب که
باشد که مسلمانان طبق مشیت الهی هدایت شوند پس ناگزیر خدا باید اراده اش را به یکی از مردم 
فانی اعلام دارد، ولی کیست که براي این کار شایستگی دارد؟ آیا این شخص یکی از رؤساي دنیوي 

نمی تواند جاي مناسبی براي عنایـت مخصـوص    لبین بستگی دارد؟ چنین قااست که به خاك و ت
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ایی فقط بر کسی تجلی می کند که عمري را در معنویـت گذرانـده و بـا    دمشیت خ! ذات باري باشد
چشم پوشیدن از همۀ لذات دنیوي دل را مهبط انوار الهی کرده باشد، کسـی کـه زنـدگی دردنـاك     

به این دلیل . لامت و نجات ابدي سایر باشدسی تلقی کند و در طریق خود را در این دنیا چون زندان
قاب پیغمبر اکرم آشـکار مـی شـود و امـروز چـون آنـان       عمشیت الهی فقط بر ائمه اطهار یعنی بر ا

اما شاه که خداونـد زمـام رعایـا و ادارة    . نیستند فقط بر جانشینشان که مجتهد باشد الهام می شود
  .سپرده است باید از زبان مجتهد وقت نیت و مشیت او را دریابد او امور کشورش را به دست

این که کسی نزد قاطبۀ مردم تا این درجه به تقدس و پاکی شهرت یابـد تـا بتوانـد بـه ایـن مقـام       
تنها راهی که به این مقصد منتهـی مـی شـود     .روحانی شامخ دست یابد کاري است سخت مشکل 

هرگاه کسی مجاهدات کسانی . مردم شیعی مذهب است و بساتفاق نظر و هم آهنگی بدون خدشۀ 
در مـی یابـد کـه آنهـا از      بزودي را که می خواهند به شهرت و اعتبار اجتهاد برسند زیر نظر بگیرد 

  .قواعد و اصول زیر پیروي می کنند
 از نظر حرکات و اطوار ظاهري آنها می کوشند که حتی المقدور به خود جنبۀ تقدس و رنج بدهند و

از پـذیرفتن  . ین دلیل در کار معاش حداکثر قناعت و امساك را به خـود تحمیـل مـی کننـد    همبه 
افتخارات دنیوي ابا دارند، از ملامت کردن و خرده گیري روي گردانند و فقط هنگامی زبان به سخن 

غت آنها در اثر تدریس که ضمن آن بلا. می گشایند که صحبت از فلاح و نجات ابدي در میان باشد 
در  را آنهـا  و اگردان متعـددي فـراهم مـی آورنـد    شرا با نیکدلی و مهربانی توأم می کنند براي خود 

اینها بین مسـتمعین مسـتعد و    .منزل خود با مهربانی و حوصله اي مداوم و یکسان تعلیم می دهند
و در  ،مـلال  ،بی استعداد خود فرقی نمی گذارند، به همه با یک چشم می نگرند و در ضـمن تعلـیم  

آثاري از کبر و غرور از خود نشان نمی دهند، از پرگوئی و سخنان تفریح آمیز پرهیز  ،حین تصحیح
 .فقط هنگامی دهان می گشایند که کلمات حکمت آمیـز بگوینـد و دیگـران را ارشـاد کننـد      ؛دارند
سفید است  عمامه اي که آنهم. اي سفید رنگ بر تن دارند که از موي بز و شتر بافته شده استجامه

اینان هنگام . بر سر می گذارند و این عمامه حالت رنگ پریده و نحیف چهرة آنان را تشدید می کند
سواري به آهستگی تمام، در حالی که چشم بر زمین دوخته اند و غرق در تفکر و تأمل اند و خدمۀ 

 ـ  . معدودي همراه آنانست حرکت می کنند ر آن نشسـته  یکی از خدمه لگام استري را کـه مجتهـد ب
به کرات مجتهدین به . است در دست دارد و دیگري که کتابهاي او را حمل می کند از عقب می آید

مساجد بزرگ می روند، آنها در آنجا نماز و دعاي خود را با تأنی بسیار و حالت خلسه به جـاي مـی   
. اوت پیـدا مـی کنـد   آورند به طوري که نماز و دعاي آنان به نحو بارزي با نماز و دعاي دیگـران تف ـ 

نینی که سراپا گـوش هسـتند   یهنگامی که از نماز فارغ شدند به گوشۀ مسجد می روند و براي متد 
بـدین  . ساعت هاي متمادي اصول عقاید شیعه و مسائل مشکل شرعی را تشریح و تدریس می کنند
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نجام مقـام  ترتیب آنها اندك اندك به شهرت می رسند ، مورد توجه مـردم قـرار مـی گیرنـد و سـرا     
  .اجتهاد ایشان از طرف عموم پذیرفته می شود

مرد حیله گري که . اما نباید پنداشت که در این کار به کمک حیله و رشوه به جائی می توان رسید
بخواهد در این زمینه به جائی برسد بایـد از تیزهوشـی خـارق العـاده و علـم و کمـال بـی نظیـري         

 گویند هر کس که بخواهد به این افتخار برسد باید بر هفتاد مردم عامی و عادي می. برخوردار باشد
 ست که ظـاهر تقـدس  ا حال هرگاه این سخن مبالغه اي ابلهانه باشد حقیقت این. مسلط باشد علم

سخت گرامی ومعتبر  ،آب مجتهد و همچنین فضل و کمال واقعی و غیرقابل قیاس وي در نزد شاهم
ه دعوت می شود و در همان ردیف شاه می نشـیند و فقـط   در نتیجه وي به میهمانی هاي شا. است

گذارد ایـن را مـی تـوان     یاما دربارة احترامی که شاه صفوي به مجتهد م. چند قدم با او فاصله دارد
زیرا پیروي  .گفت که قسمت زیادي از آن متصنع است و در این کار هم شاه پرواي مردم را می کند

که شاه صلاح خود نمی داند به یکی از اصـول غیـر قابـل تخطـی     مردم از مجتهد تا بدان پایه است 
دین تجاوز کند و یا در کار مملکتداري به کاري دست بزند که مجتهـد نـاگزیر باشـد آن را خـلاف     

  .دیانت اعلام کند
نـه تنهـا   : کمپفر، در مورد پیشنمازها بعنوان یک گروه روحانی اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهـد 

وي بایـد در  . داراي پیشنماز هستند بلکه بسیاري از مساجد کوچکتر نیز پیشنماز دارندمساجد مهم 
نماز سرمشق مردم عادي باشد، به خصوص در روزهـاي جمعـه کـه مـردم بـراي نمـاز        نکار خواند

تمام اعمال مقرر را بدون سهو و خطا انجام می دهد و مـؤمنین   ،پیشنماز. جماعت گرد هم می آیند
کسانی  .در عقب او ایستاده اند وظیفه دارند کلمات و حرکات پیشنماز را تکرار کنند نیز که به صف

گزینند و این مقـام   که در مسجد معینی نماز می گزارند مرد شایسته اي را براي پیشنماز خود برمی
نه با انتخابات تحمیل می شود نه یکی از مراجع روحانی بایـد آن را تصـویب کنـد و نـه از شـخص      

از امتحانی به عمل می آید بلکه فقط کسی به این سمت می رسد که انـدك انـدك توجـه و    پیشنم
چنانکه نصب وي به پیشنمازي مورد قبول همگـان قـرار    ،علاقۀ عمومی را به خود جلب کرده باشد

کسـی از  ، هرگاه چنین پیش بیاید که پیشنماز غایـب باشـد بـا تقاضـا و خواهشـهاي بسـیار      . گیرد
کنند که نمایندة شـخص   مسجد را که از سایرین مرتب تر و جدي تر است دعوت مینمازگزاران آن 

اغلب براي ایـن کـار   . غایب بشود و هرگاه سرانجام پیشنماز جهان را بدورد گفت جانشین وي گردد
یک نفر سید میر یعنی کسی که نسبتش هم از طرف پدر و هم از طرف مادر بـه پیغمبـر برسـد یـا     

 .ا که نسبتش از یک طرف به پیغمبر برسد بري این کار انتخاب مـی کننـد  یک شریف یعنی کسی ر
طبقات بالا این هر دو عنوان سید میر یا شریف را با تحقیر تلقی می کننـد امـا اینهـا مـورد احتـرام      

پیغمبر براي این کـه اعقـاب خـود را از فلاکـت و خفـت برهانـد       . بسیار طبقات وسیع مردم هستند
داخت زکوه ملزم کرد یعنی این که آنها می بایست یک دهم از ثروت خود را به پیروان خود را به پر
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می شود که بزرگان و اعیان عـادت کـرده    رعایت امروز تا بدانجا ،این تکلیف شاق 1.سادات بپردازند
اند یک نفر از سادات را در منزل خود نگاهداري کنند؛ آنها با این کار خود تمام عطوفت و ایثاري را 

اید در حق جمیع اخلاف پیغمبر روا دارند به یک تن واحد اختصاص می دهنـد و مـی پندارنـد    که ب
 .ده انـد یکه از این رهگذر روح قانون را اعمال کرده اند و و جدان خود را به قدر کافی آرامش بخش ـ

پیشنماز شاه است در مسجد جمعه پایتخت، مسجدي که شخص شاه نماز خـود را   ،پیشنماز اعظم
گروه دیگر روحانیون ، متولیـان   .این سمت را معمولاً به مجتهد واگذار می کنند. ا می گزارد در آنج
مراد از بقاع . آنها بقاع متبرکۀ کشور را سرپرستی و عواید آن مراکز را ضبط و ربط می کنند. هستند
ي هم مساجد است و هم مقابري که امامزادگان ، شیوخ، مقدسـین صـاحب کرامـت، علمـا     ،متبرکه

مشهورترین بقاع عبارتند از بقـاع مشـهد، قـم، کاشـان، و     . مشهور یا پادشاهان در آن دفن شده اند
از آنجا که شاه فعلی موقوفات خود و اجدادش را شخصا اداره می کند پس وي در عین حال . اردبیل

  .سمت تولیت عظمی را نیز دارد
 ؛حـافظین  ؛مؤذن: وحانیون هستند عبارتند از که با دربار کاري ندارند، اما از زمرة ر ،سه گروه دیگر

حتـی المقـدور بـه    ) منـاره (مؤذنین صبحها،  ظهرها و هنگام مغرب از برج بلنـدي   .جاروب کش ها
اما . و مومنین را به نماز می خوانند -تنها و یا با مساعدت دستیارها –صداي بلند بانگ بر می دارند 

ذنین تا بام مسجد بالا روند و استدلالشان این است که اصفهانیان حسود فقط اجازه می دهند که مؤ
  .در غیر این صورت ممکن است چشم آنها به زنان و عورت همسایگان بیفتد

مـزد  . براي مردگان و شادي روح آنها قرآن می خواند رحافظ به روحانیی گفته می شود که در مقاب
ان حیات خود و یا بـه عنـوان آخـرین    حفاظ از محل میراث ثروتمندانی تأمین می شود که یا در زم

اغلب . کار قرائت قرآن در مقابر کمتر به عهدة یک نفر واگذار می شود. وصیت چنین مقرر داشته اند
  .چندین نفراند که هر چند ساعت به نوبت قرآن تلاوت می کنند

 ـ  وجاروب کش به کسی اطلاق می ش د د که در یکی از اماکن مقدسه بزرگ یا در مسـجد جمعـه بای
زمین را بروبد، یک چنین اشتغالی شاید به نظر ما کاري بی مقدار بیاید؛ اما از نظر ایرانیان جـاروب  

کسـی نمـی    تکشی مسجد داراي مقام و منزلتی است که مزد خوب دارد و غیر از ملایان به سـهول 
یا مرد متأله  ضمناً این را هم بگوئیم که لفظ ملا هم به معلم، هم به روحانی. تواند معارض آن بشود

ي از درجۀ عالی تا به حد یک محرر عادي اطلاق مـی  سوادگفته می شود و هم به هر آدم فاضل با 
به همـین جهـت هـم بـه صـاحبان مشـاغل       . گردد و به همین دلیل داراي حدود معنی وسیع است

  .روحانی که فوقاً از آنها بحث کردیم ملاي بزرگ نیز می گویند
  مساجد. ج

                                                        
  .رسده مقداري از آن به سادات میکخمس است . اشتباهاً زکوه را به جاي خمس گرفته است کمپفر.1
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عظمـت و زیبـایی در درجـات     از نظـر  ه از آجر بنا شده اند بر حسب تمول واقفـین مساجد ایران ک
در دیوار داخلی مسـجد کـه بـه طـرف مکـه اسـت       ). 130 -132کمپفر، صص ( .مختلف قرار دارند

در مسجد جمعه، گذشته از این منبري به چشم می خـورد کـه از   . همواره محراب تعبیه شده است
داري شیعیان است شرح واقعۀ جانسوز کربلا یعنی مـاجرائی را کـه بـر    فراز آن در محرم که ماه عزا

در سایر مساجد گاه تخت روان، عمـاري،  . پسران علی امام اول رفت به سمع شنوندگان می رسانند
این چیزها را براي تشییع جنازه ها یـا ترتیـب دادن   . علم و اشیاء دیگري از این قبیل دیده می شود

اضافه بر آنچه گفته شد در مورد مساجد بزرگ می توان یـادآور   .ر می برنددسته هاي مذهبی به کا
. مراسـم دعـا بـراي سـلامتی شـاه بـر پـا مـی گـردد          ،شد که در روزهاي معینی و بیشتر جمعه ها

کـه قـدرت    اسـت  پادشاهان مسلمان از این حق منحصر به فرد که در مشرق زمین خـاص کسـانی  
دعاي دیگر شبیه آنچه گفته شد وجود دارد که بـه آن   .ردارندواقعی حکومت را به دست دارند برخو

یساولان یا صوفیان شاه در روزهاي جمعه که روز تعطیل مسلمانان است ذکـر مـی   . ذکر می گویند
براي این کار شبستان مخصوصی را که مجاور کاخ سلطنتی عالی قاپو قرار دارد و بست هـم  . گویند

  .هست مورد استفاده قرار می دهند
  تکریم امام. د

. انـد  مقابر یا بقاع متبرکه از نظر تقدس و طرز ساختمان با مساجد به چشم و همچشـمی برخاسـته  
به خصوص آن بناهائی کـه  . مقبره هایی حیرت آور است نحالت احترام و تعظیم ایرانیان براي چنی

شـوند مـورد توجـه     می میده م زاده ناادر آنها دفن کرده اند و در نتیجه ام را اعقاب دوازده امام پیکر
ت و کراماتی از ااند و معجز ائمه شیعی داراي زندگی پاك و مقدس بی نظیري بوده. خاص قرار دارند

پس از حضـرت  . ین دلیل امروز مورد تحسین و قبلۀ حاجات مردم هستندمآنها سرزده است و به ه
به  ،ران تقدیس قایل هستندچنین پیداست که آنها براي حضرت رضا بیش از دیگ ،علی و امام جعفر

 یخیل ـ. توانند با توسل به او روشنی دیـدگان خـود را بازیابنـد    خصوص می پندارند که نابینایان می
. ام کسی را وادار کرده اند که خود را بـه نابینـایی بزنـد   دشده است که براي تقویت اعتقاد زائران خ

ام گروهی از تحسین دایی خود را بازیافت خهنگامی که این مرد در اثر توسل به امام رضا ظاهراً بین
کنندگان را فراهم می آورند که این شفا یافته را به نشان اجلال و اکرام شفا دهندة مقدس با طبـل  

در حین حرکت چنین دسته اي هر زائري براي حفـظ  . و نقاره در کوچه هاي مشهد مشایعت کنند
. دار مقدس را مـی کنـد و بـا خـود مـی بـرد      خاطرة این معجز بزرگ قطعه اي از لباس این کلاهبر

هنگامی که این نمایش به پایان رسید بازیگر اصلی از متولیان لباس نوع می گیـرد و در حـالی کـه    
از این نمایشها آنقدر زیاد ترتیب می دهند که . هدایاي بسیاري به چنگ آورده پی کار خود می رود

 .رند از دیدن این نمایش ها به خنـده مـی افتنـد   احترام بگذا» معجزه«اهالی محل به جاي آنکه به 
حـرم امـام     اول،: ینهـا هسـتند  ا برجسته ترین، بزرگترین و زیباترین مقابر متبرك ایران بدون تردید
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در قـم، و در مرحلـه   ) س(حرم خواهرش حضرت معصومه  ، در مشهد؛ دوم) ع(هشتم حضرت رضا 
  .سوم بقعۀ شیخ صفی در اردبیل

  درویشی. ه
وشه اي یا کلبه اي است در زیر آسمان و یا نوعی استراحتگاه در محلی دنج که تنهـا یـا در   گ ،تکیه

مصاحبت دیگران براي رفع خستگی به آنجا می روند تا وقت را با کشیدن چپق و قلیان و نوشـیدن  
مخارج ساختن ایـن تکیـه هـا    . از این تکیه ها در معابر و میدانهاي عمومی دیده می شود. بگذرانند

ندك است و بیشتر به خاطر درویش هایی که گدایی می کنند و شهرها و بیابانها را در می نوردنـد  ا
زیـرا بـه   . سایر متکدیان بر طبق دین محمد مورد حمایت و مساعدت قرار نمی گیرند. شودبر پا می

ا بـه  گفتۀ وي آنها کارشان به رحمت خدا محول است و خدا به سهولت می تواند فقر و فاقۀ آنهـا ر 
نامنـد چنـین وانمـود مـی      اما آنها که خود را درویش مـی . ارادة خود تبدیل به تمکن و ثروت نماید

اما من به جرأت مـی تـوانم بگـویم کـه     .از فرط فروتنی فقر را برگزیده اند وکنند که گویا به اختیار 
تنبلی یا در اثر  غالب این درویش هاي متکدي در واقع آدمهاي بیکار و بیعاري هستند که یا از فرط

  .عدم کارایی به درویشی گرویده اند
طـرز لبـاس    واقعـی آنهـا هـم بیشـتر در     فدرویشها به طریقه هاي مختلف تقسیم شده اند و اختلا

کتاشـی هـا همـان لبـاس رایـج      ب :من در اینجا فقط اسامی آنها را ذکر مـی کـنم  . پوشیدن آنهاست
فه بر آن عمامه اي از چلوار با دوازده ترك بـر آن کـه مظهـري    مملکت را در بر می کنند و فقط اضا
به کمر کشکول گدایی را آویخته اند؛ غیر از این دیگـر آلات و  . است از دوازده امام بر سر می گذارند

لباس مولوي با لباس رایج عامه این فرق را دارد که عمامـه آنهـا داراي چهـار     .ادواتی با خود ندارند
آنها هم نیز به کمر خود کشکول گدایی را که از چوب سـبک یـا پوسـت    . به پائین پیچ است از بالا

  ).137 -139کمپفر، ص(.کدو ساخته شده آویخته اند
پشـت خـود را بـا    . حیدري ها عمامه اي دارند پنج ترك که از پارچه اي کهنه سـاخته شـده اسـت   

اینهـا  . دیگر بوقی دارنـد  پوست گوسفند دباغی نشده می پوشانند؛ در دستی چوبدست و در دست 
نعمت اللهی ها لباسشان کمتر عجیب و غریب است . هی ها دارندلدشمنی صلبی و بطنی با نعمت ال

. و نام نعمت االله را بر خورد گذارده اند که گور او نزدیک کرمان سخت مـورد احتـرام زائـران اسـت    
حکم مثـل سـائر پیـدا کـرده     صومت این دو فرقۀ درویشی را که خاینجا مجال آن نیست که دلایل 

است در اینجا تشریح کنیم؛ من فقط در اینجا به ذکر این اکتفا می کنم که در این مورد هـر کـس   
در ایران به طرفداري یکی از دو فرقه قیام می کند به طوري که سکنۀ تمام شـهرهاي ایـران بـه دو    

در نتیجـه هـر سـال بـین      .گروه مختلف یعنی طرفداران حیدري ها و نعمتی ها تقسیم شده اسـت 
بندیهائی که دربارة نتیجۀ  طپس از شر. جوانان و مردم عادي از هر دو فرقه مسابقاتی انجام می گیرد

مسابقات انجام می گیرد، سرانجام کار به مشت زدن ، چماق کشیدن و سـنگ پرتـاب کـردن مـی     
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داروغۀ شهر ممکـن   انۀحانجامد و شوخی تبدیل به جدي می شود تا به جایی که فقط دخالت مسل
امام حسین در  تلسخت ترین برخوردها در روز ق. خونریزي و نزاعی علنی گردد زاست بتواند مانع ا

ماه محرم است؛ مردم که از یادآوري سرگذشت فاجعه آمیز آل علی خونشان به جوش آمده به جان 
یمان صفوي از طرفـداران  شاه سل .هم می افتند و متقابلاً با قمه از سر یکدیگر خون جاري می کنند

  .حیدري هاست
مداري ها نیز سر برهنه . سر و پاي برهنه راه می روند؛ سینه و ران را با پوست می پوشند ،لی هاچت

. کنند؛ موي این ها بدون هیچ نظم و ترتیبی تا شانه آویخته اسـت هستند و موي خود را کوتاه نمی
قادري ها کـاملاًَ   .گ که در حمام به خود می بندندلباس اینها بیشتر عبارت است از چیزي مانند لن

درحالی که مصلی ها نوعی جبۀ عربی از پشم خشن که صـوف  . خود را در جامۀ سبزي پیچیده اند
سـتفاد مـی   ماینها همواره در کار نماز و دعا هستند و این امر نیز از نام آن . نام دارد بر تن می کنند

معین مقیم هستند؛ مختاري هـا نیـز دوره گـردي     ير یک جای هستند که دنگدایا ،سالک ها .شود
آنها براي کار تکدي کسانی را در اختیـار دارنـد بـه نـام     . کنند و خود نیز صدقه گرد نمی آورند نمی
گویند که فقط  ابدال به درویش هایی می. (دهند را به آنها می شده ابدال صدقه هاي گردآوري. ابدال

ابدال را می شود . اما خودشان از محل عواید موقوفات گذاران می کنندکنند براي دیگران تکدي می
ها خود بر خلاف ابدال یک مختاري). که آنها را از سینه تا زانو می پوشاند شناخت» پوست وقف«از 

پوست کامل که به آن پوست نظیمی می گویند و همۀ اعضاي آن یعنی گـوش، دم و پـاي حیـوان    
  .کنندبر تن میهنوز به آن دیده می شود 

آنها شـانه هـاي خـود را بـا     . مان طور که از اسمشان پیداست براي خود تکدي می کنند، همفردها
. ۀ آن را جدا کرده اند ولی گلو هنوز بـر آن آویختـه اسـت   مپوستی می پوشند که پنجه ها و جمج

گویـا و زنـده از    از جمله درویشان اند که در بازارها و میدان هـاي عمـومی بـا اطوارهـائی     ،اق هاقز
معجزات مقدسـین خـود داسـتانها مـی گوینـد و پـس از پایـان نمـایش خـود از شـنوندگان پـول            

  .اینها با تبر زین، نیزه و چوبدست تک و تنها یا دو به دو در مملکت می گردند. خواهند می
ب و هر کدام از طر یقت ها طبق قاعده داراي سه رهبر است که عبارت باشند از دسـت نقیـب، نقی ـ  

هر گاه کسی تقاضایی داشته باشد و یا بخواهد داخل طریقت شود بدواً به دست نقیـب رجـوع   . پیر
د نقیب می برد و آنوقت نقیـب او  زهنگامی که این شخص به تقاضاي او گوش داد وي را ن. می کند

  .را پیش پیر هدایت می کند
  نفرت از مسیحیان 

است تا مذهب ترکها؛ معهذا شـیعیان نیـز ماننـد اهـل     مذهب ایرانیان با مسیحیان کمتر بر سر مهر 
مسـلمانان اعتقـاد دارنـد    . تسنن قبول دارند که حضرت مسیح پس از محمد بزرگترین پیغمبر است

زیرا وي . و بلاغت و مسیح را با قدرت شفا بخشیدن مدد داده است ممحمد را با قدرت کلا ،که خدا
در قرآن نیـز از حضـرت    ).137 -139کمپفر،(.شده استاز پاك ترین و پرهیزگارترین دوشیزه زاده 
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. 81و سورة دوم بقره، آیه  169سورة چهارم نساء ، آیه : عیسی به عنوان فرستادة خدا یاد شده است
سـورة   :اشته باشند از هیچ نباید بترسنددمسیحیانی که به آئین زندگی کنند و به خدا و معاد ایمان 

در . ازدواج بین مردان مسلمان را با زنان مسیحی مجاز مـی شـمرد  از آن گذشته قرآن . 59دوم آیه 
سورة پنجم مائده، آیه هفتم همسفره شدن با صاحبان کتاب بلامانع شناخته شده اما با وجود ایـن  
آنها هیچ این آیه را به دیده نمی گیرند بلکه از هم طعام شدن بـا مسـیحیان از هـر فرقـه و شـعبه      

 ،گاه با لباس مسیحیان تماس پیدا کنند دست هاي خود را مـی شـویند  هر . باشند پرهیز می کنند
ایـن ده چیـز    ،نهـا آطبق قوانین دینی . درست مانند زمانی که می خواهند کثافت را از خود بزدایند

آنها مـدعی  . ، خوك، سگ و کافر1الکل  بول، غایظ، منی، خون، مردار، شراب،: نجس بشمار می رود
  .از هیچ ناپاکی پرهیز ندارند جمع است که ات در وجود یک کافر مسیحیهستند که تمام این نجاس

ایرانیان بر خلاف ترکها که از بحث و مجادله در باب مسائل مذهبی منع شده اند سخت به بحـث و  
د س ـآنها ایراد خود را متوجـه تج  ،ی قبل از همهاتدر چنین مباحث .با مسیحیان شوق دارند حتجاجا

ایـن را کـه حضـرت عیسـی پسـر خداسـت رد        –ۀ مسـلمین  ی ـماننـد بق  –مـی کننـد و    اپسر خد
کمپفر، در این مورد خاطره اي را که از یکی از جلسات بزرگان و اعیان ایران در دربار دارد [.کنند می

  ).174کمپفر، ص ]. (بیان می کند
کـه در  (مسـیحی    هیچ چیز بدتر و شرم آورتر از رفتار بعضی از ارامنۀ ،از نظر ایرانیها ،از طرف دیگر

نیست که مذهب شیعه را پذیرفته اند و طبق قانون رایـج مملکـت ارث   ) سراسر مملکت پراکنده اند
و از ایـن بـالاتر مـدعی    ) بر خلاف ترکیه که باید از آن صـرف نظـر کننـد   (پدري خود را می طلبند 

در این مورد دعاوي . ردهستند که کلیۀ دارائی خاندان آنها تا درجۀ هفتاد و دوم به آنها تعلق می گی
پایان ناپذیري در محاکم در جریان است که هیچ وقت به نتیجه اي نمی رسد؛ زیرا مطابق با قـانون  

ي که هرگز دروغ نگفته باشند و یـا حـداقل   دشاکی باید درجۀ قرابت خود را با ارائه پنجاه نفر شاه
شرطی هم طبیعی است که در این چنین . هیچگاه دروغگویی آنها به ثبوت نرسیده باشد ثابت کنند

از  .شاکی تقریباً همواره از محکمه رانده مـی شـود   ،در نتیجه .مملکت بسیار کم حاصل شدنی است
به راحتـی بـه چنـین غـارتگري     ) که با گرفتن رشوه طرفدار متشکی است(قاضی نیز  ،اینها گذشته

ه از مسـیحیت روي  پس جاي شگفت نمـی توانـد باشـد کـه کسـانی ک ـ      .شرم آوري رأي نمی دهد
  .از محکمه رانده می شوند و به ریشخند خویشان دچار می آیند رگردانده اند اغلب خائب و خاس

ثروتمندتر عادت کرده اند که با حیله اي از چنگ قانون بگریزند و ورثـۀْ خـود را از شـر     يارمنی ها
هی بـه یـک نفـر مسـلمان     دارو ندار خود را در قبال چند شـا  آنها ظاهراً. چنین حوادثی حفظ کنند

ایرانی می فروشند ولی قبلاً آنها قرار و مدار خود را دقیقاً گذاشته اند، در این مورد آنهـا از دفتـردار   

                                                        
 .یکی از نجاسات ده گانه عرق بدن حیوان نجاست خوار است که مؤلف الکل را مکرراً به جاي آن قلمداد کرده است.  1
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پس از این امر بلافاصله . یک نفر قاضی نیز که به تمام حقه بازیهاي آنها وارد است کمک می گیرند
ایـن  . ارمنی می فروشـد ) یعنی وارث(ه پسران مالک موقته تمام اموال منقول و غیر منقول خود را ب

حال . فروش جدید یک فرد مسلمان را نیز قاضی به صورت مکرر در دفتر خود ثبت و تأیید می کند
چون نسبت به اموالی که توسط یک نفر مسلمان خریداري شـده باشـد از طـرف فـرد ثالـث هـیچ       

ی در اثر عدم اطلاع به معاملاتی کـه  پس بعد از مرگ پدر هرگاه یک نفر شاک، جایز نیست یاعتراض
قبلاً انجام گرفته دعوائی می کند به علت وجود این اسناد و مدارك همچون سـگ گرسـنه اي کـه    

  .رانده می شود از پیشگاه محکمه طرد می گردد
  
  زیارت 

محرك دو زیـارت از  . زیارت مکه؛ زیارت کربلا؛ زیارت مشهد: شیعیان معمولاً به سه زیارت می روند
و سومین زیارت به صراحت از طرف  است اعتقاد شخصی آنها به توسل به ائمه اطهار ،این سه زیارت

  ).176 -178کمپفر، صص (.یعنی زیارت مکه: دین مقرر گردیده است
زیرا قبر امام رضا در شهر مشهد واقـع   .رایج ترین زیارت در ایران است ،زیارت امام هشتم، امام رضا

و آنان گمان دارند که بـا   تاسم این امام دائم ورد زبان بیماران اس .است) نمشرق زمی(در خراسان 
از آن هنگام که شاه عباس اول مدفن امـام رضـا را از چنـگ ازبکـان     . توسل به او شفا خواهند یافت

بیشـتر  . سخت مشهور شده اسـت  ،تاتار خارج کرد این مزار در اثر وقوع معجزات مکرر حیرت انگیز
 ،ثر این است که تعدادي از نابینایان شهرت داده اند بر اثر زیارت و توسل به امام رضااین شهرت در ا

طالـب شـفا یـافتن     ،مقداري از تعداد کثیر زائـران مشـهد  . بار دیگر نور چشمان خود را بازیافته اند
تادن راه اف. هستند و تعداد دیگري می خواهند مراتب ستایش و فرودستی خود را به امام ابراز دارند

اق مـی  ف ـاغلب چهار یا پنج معجزه فقط در یک مـاه ات . شفا یافتگان در صحن و در معابر رایج است
وي براي این که پول رعایاي . گویا اولین کسی که کار معجزه را رایج کرد شاه عباس کبیر بود. افتد

ا بر شهرت مزار کوشید ت ،زیارت کربلا خرج می کردند در مملکت نگاهدارد در خود را که تا به حال
امام رضا که در خود مملکت قرار دارد بیفزاید و این امر نیز با وجود زود باوري رعایا  سـخت آسـان   

کالبد آنها را در جـوار   ،بزرگان و رجال مملکت همۀ پیش بینی ها را می کنند که پس از مرگ. بود
  .قبر امام رضا دفن کنند

  نهاد آموزش و پرورش .6
  یهحوزه هاي علم. الف

کمپفر در بحث مدرسه هاي دینی، از علل ساخت آنان، شیوه و نوع تدریس، زندگی طلاب، و طـرز  
در جوار مساجد اغلب مدرسـه هـاي دینـی وجـود     : ساختمان مدارس اطلاعات خوبی ارائه می دهد

زیـرا   .مشود که ما بدین مطلب نیز بپـردازی  یارتباط موضوع باعث م ).139-144کمپفر، صص(.دارد
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درست وضع دربار ایران بدون وقوف به تأسیساتی که قسمت قابل تـوجهی از عوایـد دربـار     شناخت
صرف آنها می شود یعنی مساجد، گرمابه ها، قنوات، شوارع عام و پلها و بیش از همه مدارس دینـی  

هـم   ،بدین ترتیب شاه بـه پیـروي از نیاکـان خـود    . و هم چنین نمایندگان علوم و هنر امکان ندارد
بزرگان . اصلاح مردم و جامعه را دارد و هم می خواهد پس از خود نام نیکی به یادگار بگذارد پرواي

و اعیان در گرفتن سرمشق از پادشاهان به چشم و هم چشمی با یکدیگر بـر مـی خیزنـد و وسـایل     
ي انواع ساختمانها و به خصوص موقوفه هاي دینـی در اختیـار   رمادي لازم را براي تأسیس و نگاهدا

  .ی گذارندم
تنها در اصفهان کـه پایتخـت اسـت و    . است از مدرسه و موقوفهپر بدین دلیل اغلب شهرهاي ایران 

هـاي   از موقوفـه . شهري است باشکوه و بزرگ در حدود یک صد موقوفه قابـل ملاحظـه وجـود دارد   
از  .این دارالعلم هاي دینی تشکیل می شوند از مـدارس و طـلاب  . کوچکتر دیگر صحبت نمی کنیم

امـا  . نظر شکوه و جلال و طرز ساختمان ، مدارس ایرانی سخت بر مدارس عالیـۀ مـا برتـري دارنـد    
مشکلات مدارس و طرز تعلیم و تعلم این مدارس را با اوضاع و احوال حاکم بر مدارس ما نمی توان 

کسـی  مدرس تنهـا  . را می توان با جامعۀ دانشکده ما قیاس کرد» مدرسه«با مقیاس ما . قیاس کرد
است در مدرسه که بر کارها نظارت دارد و درس می دهد؛ به ندرت می شود که فاضـل دیگـري در   

  .کار تدریس با وي مشارکت کند
  در س و بحث . ب

گاهی یک معلم تک و تنها زبان عربی، صرف و نحو و شعر، فلسفۀ ارسـطو، حـدیث و گـاهی حتـی     
ساعات و تعداد دانشجویان بـه هـیچ وجـه     به نوع درس، تقسیم. ریاضیات و هیأت نیز تدریس کند

بلکه در آن واحد به شاگردان معینی انواع و اقسام مواد درسی مختلف عرضـه مـی    ؛توجه نمی شود
پـس از آنکـه معلـم از    . گردد مثلاً در یک روز هفت رشته علمی یا حتی بیشتر تـدریس مـی شـود   

می پردازد تا بلافاصله پس از آن بـاز  تدریس علم آثار علویه فارغ شد بدون مکث به عروض و قافیه 
از آنجـا کـه خطابـه هـا در جهـت       .دربارة فنون و علوم دیگر از انواع کاملا مختلف داد سخن بدهد

معینی نیست و خطیب ضمن آن به این شاخه و آن شاخه می پرد لاجرم چیزي مـنظم و مضـبوط   
و تمجیـد از کمـالات جـامع    بشمار نمی رود به طوري که شنونده که فراغت کـافی بـراي تحسـین    

الاطراف استاد خود دارد اصولاً از درس ها چیـزي نمـی فهمـد بـدون اینکـه در کـار درس نظـم و        
اینها قبل از آن . ل منطقی رعایت شود مسلماً شاگردان در کار تعلیم قدمی فراتر نخواهند نهادستسل
آنها هندسـۀ اقلیـدس    به حساباي در  خوانند؛ بدون سابقهد فیزیک مینمنطق تبحر پیدا کن در که
. دهنـد را ارائـه مـی  و تئودوزیـوس   سطی بطلمیوس، هندسه و مثلثات اجسام کروي منلائـوس جالم

آثار خواجه نصیر الدین طوسی را که بیش از چهـار صـد سـال قبـل     » یندمتجد«از  ،علاوه بر اینها
  .مقالات فاضلانه اي دربارة ریاضیات و هیأت نوشته درس می گویند
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فصلی را به صدائی که قابل شنیدن باشـد از یکـی از    ،یکی از طلاب. به صورت هاي زیر استدرس 
هر گاه درس در رشته . مؤلفین می خواند و مدرس آنگاه ارتجالاً به تفصیل دربارة آن بحث می کند

طـلاب   -معمولاً هر درس بیش از نیم ساعت یا حتی یک ربع به طول نمی کشد -معینی تمام شود
حال به . رام مدرس از جاي بر می خیزند و بلافاصله به اشارة وي باز بر جاي خود می نشینندبه احت
  .ی دیگر پرداخته می شود و سرانجام پس از دو ساعت طلاب مرخص می شوندعموضو

کار تدریس نزد ایرانیان احترام بسیار دارد و کسانی که تعداد بیشتري از طلاب را به گرد خود جمع 
بسیاري می کوشند که چنین شـهرت و  . عت شهرت و حیثیت بیشتري کسب می کنندآورند به سر

علم محض و  .اعتباري به دست آورند و به همین دلیل مخفیانه با پول مقداري از طلاب را می خرند
شود و علت آنست  ومی آموخته نمیعمچیزي که به کار زندگی عملی بخورد به هیچ وجه به صورت 

چنین عملی راباید پسر از پدر بیاموزد اما اگـر بیگانـه   . خود رقیب ایجاد کنند که نمی خواهند براي
بـه  . اي طالب آن باشد چاره اي ندارد جز آنکه با صرف پول بسیار آن را از دانشـمند تحصـیل کنـد   

  .همین دلیل در مدارس و درالعلم ها فقط ظاهري از علوم آموخته می شود و بس
با توافق صدر عملی می گردد و این در صورتی است کـه مدرسـه    نصب مدرس و استاد از طرف شاه

. مدرس را تعیین می کنـد  ،از موقوفات شخص شاه باشد؛ در سایر موارد صدر با توافق شخص واقف
حقـوق مـدرس کـاملاً مکفـی اسـت و سـالانه       . البته هر گاه شخص واقف هنوز در قید حیات باشـد 

ه وقف شـده اسـت حقـوق مـدرس بـه یکصـد تومـان        ادر مدارسی که از طرف ش. پرداخته می شود
 850(بالغ می شود در سایر مدارس این حقوق کمتر و غالباً در حـدود پنجـاه تومـان    ) رتال 1700(

. است؛ ولی باید دانست که این حقوق درست در روز مقرر و بدون کم و کاست تأدیه می شـود ) رتال
  .!اغ دانش چنین موهبتی ارزانی می شدکاش در آلمان نیز به استادان، این فروزندگان چر

  طلاب. ج
غذاها در آنجا به صورت عمومی و دسته جعی صرف نمـی شـود   . طلاب در مدارس زندگی می کنند

ب تس ـدر مدارس من. اما به هر یک از آنها مبلغی خیلی جزیی براي گذران زندگی پرداخته می شود
در سایر مدارس  .بالغ می گردد) رتال 2/0(=ه به شاه این کمک روزانه به یک عباسی یا دو درهم نقر

. به طلاب روزانه یک محمودي یا یک شاهی می پردازند که عبارت است از نصف یا یک ربع عباسی
ایـن  . هر کس که نتواند زندگی خود را با این اندك بگذراند باید در پی تحصیل درآمد دیگري باشد

او خود کلیۀ بودجۀ سالانۀ مدرسـه را از   ؛دازدکمک خرج را مدرس از پیش به صورت هفتگی می پر
  .متصدي موقوفات دریافت می کند

رئیس مدرسه دربارة پذیرفتن طلاب به مدرسه تصمیم میگیرد؛ اما وي می تواند در صـورتی کـه از   
اي کـه بـراي مدرسـه     طبق برنامـه  .طلبه رفتاري ناشایسته بروز کرده باشد تصمیم خود را لغو کند

اید هر روز دو ساعت درس گوش کنند؛ بقیه اوقات را لازم نیست در مدرسه بمانند هست شاگردان ب
درس با رونویس کردن کتابها یا با  بعضی ها اوقات فراغت را. و می توانند پی کارهاي دیگري بروند 
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بعضی دیگر در قصـور اعیـان و   . درآمدي براي خود دست و پا می کنند ،دادن به بچه ها در خانه ها
گـدائی مـی   » بوریـائی «ندان زندگی را به طفیل دیگران می گذرانند یا به اصطلاح خودشـان  ثروتم
باز گروهی دیگر هستند که با نشاط تمام دنبال مطالعات خود می روند چـه از راه حضـور در   . کنند

اما تعـداد  . درس هاي عمومی سایر مدارس و چه گرفتن درس خصوصی در محضر یک ملاي فاضل
اي می نگرند که وسایل معشـیت  لاب نیز کم نیست که به مدرسه به دیدة تنبل خانهآن دسته از ط

آنها را بدون زحمت و مشقت زیاد تا ایام پیري فراهم می آورد اما این تن پروران همواره در معـرض  
  .خطر اخراج از مدرسه هستند و این به شرطی است که رئیس مدرسه به نیرنگ آنها پی ببرد

از طرف صدر به این سمت انتخاب می شوند تا زندگی و رفتار و کردار محصلین  ،سهاین رؤساي مدر
ر اخطـار کننـد، افـراد ناشایسـت را از     سبکسرؤسا باید  به طلاب تنبل یا . را دقیقاً تحت نظر بگیرند

مدرسه بیرون بیندازند و مستمعین کوشا و مستعد را تمجید کنند و با کمک هـاي سـالانه پـاداش    
عایـدات  . شـده اسـت  » چهـارده معصـوم   «ن کمک ها از محل عواید املاکی است که وقف ای. دهند

موقوفات دینی از این قبیل صرف حمایت از طلابی می شود که بر اثـر فقـر خـانوادة خـود نتواننـد      
تقسیم عواید موقوفات هر سال از طرف صدر در حضور شـاه  . قریحه و استعداد خود را پرورش دهند

تنها عوایدي که در ناحیۀ اصفهان براي کمک به طلاب گرد می آید . عملی می گرددیا نمایندة وي 
از کسانی کـه در مـدارس    .تخمین زده می شود) رتال 23800(نه به یک هزار و چهارصد تومان سالا

یعنی بعـدها قاضـی،    ،رسند دیگران کوشاتر باشند به مناصب عالی دینی می زمقیم هستند آنها که ا
، پیشنماز می شوند یا حتی به صدارت می رسند و این البتـه مشـروط بـه آنسـت کـه      شیخ الاسلام

  .مورد لطف و عنایت کسانی باشند که بتوانند آنها را براي رسیدن به این مقامات یاري کنند
  
  طرز ساختمان  مدارس . د

، صـص  کمپفـر (.کمپفر در توصیف طرز ساختمان مدارس به مقایسۀ آن با کاروانسراها مـی پـردازد  
تفاوت مدرسه با کاروانسرا اصولا در اینست که از یک طرف در آن اصطبل تعبیه نشده  ).134 -144

عمارت در اطـراف یـک صـحن چهـار     . است و از طرف دیگر در همه جاي آن نظافت حکمفرماست
  .اندهدگوش وسیع مسقف بنا شده است که با دقت تمام آن را با آجرهاي بزرگ فرش کر

جی هیچ روزن و سوراخی تعبیه نشده؛ فقط در جبهه اي که طرف خیابان است دروازه در دیوار خار
هر گاه از صحن حیاط نگاه کنـیم  . اي هست که با سرپوشیده اي که سقف ضربی دارد مربوط است

رسد و در طرف حیاط  فاع آن به سقف میتهر جبهۀ عمارت در وسط داراي ایوانی است که عموماً ار
ائی که بین چهار ایوان قرار گرفته است و با دیوارهاي منظم از یکدیگر جدا شـده،  اطاق ه. باز است

این حجره ها نیز اغلب داراي سقف هاي قوسـی نـوك تیـز    . حجره ها یا اطاقهاي خواب طلاب است
لاي مدخل حجره روزنی گذارده اند باگاهی . است و فقط اجاقی و دودکشی در آن تعبیه شده است
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تعـداد  . ا با دریچۀ کوچکی بست که از آن طریق قدري روشنی به داخل مـی تابـد  که می توان آن ر
این حجره ها بیست تا سی تاست؛ هر گاه ساختمان مدرسه دو طبقه باشد تعداد این حجـره هـا را   

حجره یا با صحن حیاط هم کف است و یا چند پا از آن بالا تر قـرا ردارد؛ در  . هم باید دو برابر کرد 
به عنوان ایوان یا راهرو می توان استفاده  نف هر حجره آنقدر پیش آمده است که از آاین صورت ک

  .کرد
و وسایل راحـت و آسـایش در    شده اطاقهاي مخصوص سکونت مدرس در طرفین در ورودي ساخته

ی مونج ـچه بسا که در این بنا یک کتابخانۀ عمـومی یـا مجموعـه اي از ابـزار     . فراهم شده استآن 
پهلوي مدرسه اغلب یک مسجد نیز ساخته اند که با سایر تأسیسـات هـم آهنگـی    . اند تعبیه کرده 

در سایر موارد این مسجد در خـارج از حـدود مدرسـه    . را اشغال کرده است صحندارد و یک جبهۀ 
دراین مسجد طلاب در اوقات مقرر نماز می گزارند و به درس عمـومی گـوش فـرا    . قرار گرفته است

یـک گرمابـۀ عمـومی و سـایر      یـا  عقب مدرسه یک باغ میوه یا حتی قهوه خانـه  اغلب در .می دهند
مؤسس موقوفه هر چه بیشـتر پـاي   . تأسیساتی از این قبیل براي استفادة ساکنین مدرسه قرار دارد

زیرا عواید ي هم کـه  . بند کمال مدرسۀ خود باشد عمارات و تأسیسات تابع مدرسه بیشتر می شود 
پول حمام، بهایی که براي اقامت پرداخته می شود، قیمت فروش آب (می شود رها حاصل ماز این م
  .به صندوق مدرسه سرازیر می گردد) و غیره

  1اخلاقیات و آداب و رسوم ایرانیان .7
  اخلاقیات. الف

آداب و رسوم رایج در دربار ایران با آنچه نزد ما متداول است تفاوت چندانی ندارد، فقـط خصـایص   
ایرانی روي همرفته متواضع و خوددار و از ترك جماعت که . انی در آن به خوبی مشهود استم ایروق

  .اصل تاتاري آنها در نژادشان نمودار است محتاط تر است
لامت ونفرت است تمایل بـه حسـادت و عیـب جـویی     مچیزي که نزد ایرانیان بیش از همه موجب 

لوسی ها و چرب زبانی هـا متصـنعه و   پفی از چاآنها حسد و خرده گیري خود را در لفا. کردن است
زیرا اینها در هنر انکار و همچنین فریبکـاري از  . خوش ظاهر می پوشانند و از انظار مستور می دارند

آنها با کینۀ شدید به مقابله . ترکان یا هر قوم و ملت دیگري در روي زمین تردست تر و کارآمد ترند
ان به دنبال جاه و مقام باشد، تنها با دادن هدایاي سرشار می ی می پردازند که همچون خودشسبا ک

ی خود حد و حصري نمی شناسند، یدر انتقامجو .ز چنگ طمع آنها رها ساختاتوان گریبان خود را 
شده است باز دست بردار نیسـتند بلکـه کـاري مـی      وبحتی وقتی که دشمن خوار و خفیف و منک

  .کنند که به کلی نابود و مضمحل شود

                                                        
  176-184 ، 170صص . همان مأخذ : ك. در مورد اخلاقیات و شیوه هاي فرهنگی ایرانیان ر - 1
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ایرانیها عموماً تمایلی غیر انسانی دارند که به هر نحو هست کار خود را از پیش ببرنـد و در سـر راه   
خود هیچ رادع و مانعی نمی شناسند و همچنین برخورداري از لذات جسمی و شـهوي را پیشـنهاد   

 ی کاري است کـه تـا سـال هـاي    سخود قرار داده اند؛ میگساري، شکم پرستی و روابط نامشروع جن
در ایران هر کس به لباس فاخر، اسبهاي اصل با زین و برگ و لوازم . پیري از آن دست بردار نیستند

جهـد در   جـد و هـر کـس بـا    . قیمتی و ملازمان فراوان مرکب از غلامان و خدمه، اهمیت می دهد 
و تلاش است که پول و مکنت به چنگ بیاورد، توجه و عنایت از طرف دربار مفت به چنگ نمی آید 

به هر کس که توقع سودي از او . همه چیز را باید با دادن پیشکش هاي فراوان خرید و بدست آورد
شاه باشد تملق می گویند و عرض خدمت می کنند و مـالی و قـدرتی را کـه     تباشد یا مورد مرحم

این شخص در اثر مرحمت شاه به چنگ آورده است در اثر سعی و کوشش و لیاقت او قلمـداد مـی   
کسـی کـه روزي   . اما همینکه بخت از چنین شخصی بگردد دیگر همه به او پشت مـی کننـد  . کنند

که ولی نعمـت خـود را    دکرد حال ابایی ندار تملق وي را می گفت و از او هدایاي فراوان دریافت می
این حقایق مرا بر آن داشـت ك ترکـان شـکرگزار و حـق     . آورترین وجهی بباد ناسزا بگیرد مبه شر

باید حرف مرا باور داشت که بر بزرگان و اعیان ایران هیچ اعتماد . بر ایرانیان ترجیح بدهم شناس را
  !نان حرف مفت محسوب می شودآو  دحق شناسی و دوستی تر جایز نیست و وفاداري،

  اعیاد و عزاهاي ایرانیان. ب
کـه ایرانیـان همپـاي    دربارة اعیاد و عزاداریهاي رایج در ایران قبل از هر چیز باید بـه دیـده داشـت    

شـود   پذیرفتن دین اسلام تقویم عربی را نیز با ماههاي قمري که با رؤیت هلال مـاه تـازه آغـاز مـی    
. در این مورد رویهمرفته به چشم خود بیشتر از محاسبات منجمین اطمینان می کنند. قبول کردند

شود، به طور متوسط ماههاي اما چون این ماهها گاه از سی روز و گاه از بیست و نه روز تشکیل می 
قمري به ماههاي شمسی ما یک روز سبقت می گیرند، به همـین دلیـل اعیـاد و عزاهـاي مسـلمان      

عیدي که امسال در زمستان جشن گرفته می شـود  . زودتر از تقدیم متداول و رایج ما فرا می رسند
از به موعـد نخسـتین   تابستان فرا می رسد و پس از گذشت سی و دو سال ب در سالشانزده پس از 

زیرا در دهـم محـرم   . ده روز اول نخستین ماه یعنی محرم را روزهاي عزاداري می شمارند .می رسد
طرفداران حسین در . امام حسین، پسر علی به قتل رسید) مسیحی 680ده اکتبر (هجري  61سال 

ندنـد و او بـا   بین النهرین وي را در جنگ با یزید که خلیفۀ مسـتقر در دمشـق بـود بـه کمـک خوا     
ه نیرومنـدي را بـه مقابلـه بـا او     ویزید از ماجرا آگاه شـد و گـر  . ملازمان معدودي رهسپار کوفه شد

حسـین کـه از تشـنگی و    . وي محاصره شد و از یاران خود، آب و غذا جدا مانـد  ،در نتیجه. فرستاد
می شود به سـپاه  گرسنگی به جان آمده بود با همراهانش با جسارتی که از یأس و ناامیدي حاصل 

  .دشمن زد و با همۀ یارانش به شهادت رسید
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قبـل از  . ایرانیان ده روز اول ماه محرم را هر ساله به تجدید خاطرة این واقعۀ جانسوز مـی گذراننـد  
ظهرها به میدانها و معابر عمومی می آیند و با احترام تمام به سحنان ملا که روزانه یکـی از فصـول   

فصل آخر این کتاب شامل گـزارش  . ند گوش فرا می دهندارا می خو» لشهداه اضرو«ده گانۀ کتاب 
کوچـک سـر    ايغروب همه در دسته هـاي نـامنظم بـه اسـتراحتگاه    . و شرح شهادت حسین است

نـد و آتشـی   رال را همراه می بعهاي قابل اشت یزند و با خود چوراه ها و یا اماکن عمومی می ررچها
گردد کـه در ضـمن آن نـام     ی آغاز میصبزودي رق. داري حلقه بزنندمی افروزند تا دور آن براي عزا

حسین را به صداي بلند ذکر می کنند نه با ناله و شکوه بلکـه بـا صـداي خشـمناك، بـه تبعیـت از       
این کـه پـا بـر زمـین مـی       ر عینمی شوند و د عآهنگ آواز نوحه خوانان در دایره اي کنار هم جم

کسی که با این مراسم آشنا نباشد شاید بپندارد که ساحران را در . کوبند سینه را با مشت می زنند
آري حرکات و چهرة کسانی که در عزاداري شرکت کـرده انـد حـالتی چنـین      -حال رقص می بیند

این نمایش ساعتها به طول می کشد تا این که سـرانجام گذشـت شـب     .خشن و انتقام جویانه دارد
  .ردخواب و استراحت را به یاد آنها بیاو

در این روز مردم به صورت دسته جمعی تابوت امـام  . به عاشورا ختم می شود هاین عزاداري ده روز
ه خود را به مردن زده از آن دیـده  کوش ندارد جسد خون آلود پسر بچه اي پمقتول را که چون سر

 در بعضـی از . پسر بچه در حین حرکت دسته آه می کشد و ناله می کنـد . می شود حمل می کنند
شهرها شرکت کنندگان در این تشییع جنازه با تیغی که در دسـت دارنـد بـه سـر خـود کـه تـازه        

به عبارت دیگر برش دایره مانندي در پیشـانی و دو خـراش طـولی در    . تراشیده شده زخم می زنند
  .جمجمۀ خود ایجاد می کنند تا این قتل شرم آور را به صورتی محسوس مجسم کرده باشند

به ) ع( دوم یعنی ماه صفر را وقف تجدید خاطرة متصل شدن معجزه آمیز سر حسین روز بیستم ماه
تمـام   زیرا پس از این که سر حضرت به ضرب شمشیر از تن جـدا شـد، چهـل روز   . بدن او کرده اند

ز آن در اثر معجزي به ادست نخورده و بدون این که طعمۀ حیوانی وحشی شود در آنجا ماند و پس 
  .می گویند» سرو تن «به این مراسم . حال اعتقاد و باور ایرانیان چنین است تن پیوست، به هر

در بیست و هشتم صفر ایرانیان بر سرنوشت غم انگیز امام حسن، برادر ارشد حسین که به خدعه و 
روز آخر صـفر  . حیلۀ دشمنانش با نوشیدن یک جام زهرآلود از سر راه برداشته شد اشک می ریزند

بستن حوادث شومی است زیرا حضرت محمد در جایی گفته است کـه در ایـن روز   آ) بیست و نهم(
این عادت نزد ایرانیان رایج شده که کوزه هـا و   ،در نتیجه. ندکآسمان هزاران بلا بر مردم نازل می 

دیزي هاي کهنه و تیله شکسته ها را از بام ها به میدان ها می افکنند تا بر اثر آن بـلا بگـردد یـا از    
بـه اعتقـاد ایرانیـان ملایـک در آسـمان      ) شعبان(در روز پانزدهم ماه هشتم  .پا برداشته شودپیش 

به همین دلیل چنین روزي را روز برات می  .دفاتري را که نام زندگان در آنها ثبت است می گشایند
  .نامند
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روزه نـد  پـاي ب  در این ماه در تمام مدت روز چنـان مـردم   . نهمین ماه یعنی رمضان ماه روزه است
کسانی که به خصوص در این مورد . داري هستند که حتی یک قطره آب نیز به کام خود نمی ریزند

اي گرد و غبار نیز به دهان آنها راه نیابـد و  تعصب دارند پارچه اي جلو دهان خود می بندند که ذره
ه چشم می آیند که ستاره ها ب است ايد از آخرین لحظهوطول مدت روزه صبح ز. روزة آنها نشکند

طرز تفکر رایج امـروزي کـه بـه سـخت گیـري      . تا وقتی که باز هنگام غروب در آسمان ظاهر شوند
ق اسـت یـا   فل ـمتمایل است حتی بر طول این مدت هم افزوده؛ بنابراین آغاز روزه از برآمدن اولـین  

  .وجود چنان تاریکی که در آن نتوان رشته نخ سفیدي را از سیاه فرق داد
ها در نوزدهم، بیست و یکم، و بیست و سوم ماه رمضان به درگاه خدا دعا می کنند و اعتقـاد  ایرانی 

دارند که به خصوص دعایشان در این ایام مستجاب می شود و به هیمن دلیل است که آنها در ایـن  
ایام دسته دسته به مساجد روي می آورند و یا در منازل به صورت جدي وقت را به نماز و دعـا مـی   

  .ذرانندگ
دارد کـه رئـیس هـر     مـی  قوانین شرع مقرر. صدقه دادن استمخصوص ) شوال(اولین روز ماه دهم 

خانواده اي موظف است مقدار معینی گندم فطریه بدهد؛ البته به جاي آن پول نیز می توان داد که 
  .یا سه مارین گروشه بالغ می شود1مقدار آن به پنج سولیدوس 

یعنی ذوالحجه در تمام ممالک اسلامی عید قربان برگزار می شود و شتر یا در روز دهم ماه دوازدهم 
در هجدهم همین ماه به اعتقاد شیعیان هنگامی که محمد و علی بـا  . گوسفندي را قربانی می کنند

و به 2یکدیگر مصافحه می کرده اند در اثر معجرة حیرت انگیزي به یک جسم و روح تبدیل شده اند
این اتحاد روح و جسم دلیل و مـدرك خـوبی   . با شکوه تمام برگزار می شود همین دلیل این جشن

می گویند این خود نشانه اي قاطع از ارادة پیغمبر بـر تعیـین    .شده است براي ایرانیها بر ضد ترکها
عید خم روزه به این . علی که بیش از دیگران مورد علاقۀ پیغمبر بود به عنوان جانشین بر حق خود

  .یندغدیر می گو
ز از ونور. سرانجام باید از عید نوروز نام برد که بر مبناي اعتدال ربیعی و تساوي شب و روز قرار دارد

اعیاد اسلامی نیست بلکه از آداب و رسوم ایرانیان قدیم به جاي مانده است و هنوز هم بزرگتـرین و  
پوشـد؛ دوسـتان و    یهمه کس در این روز جامـۀ نـو م ـ  . درخشانترین جشن ایرانیان بشمار می رود

آشنایان به دیدن یکدیگر می روند، میهمانی ها بر پا می شود،  نوشخواري می کنند و به تفریح می 
تازه پس از دو هفته و در بعضی موارد پس از سه هفته جشن ها و میهمانی ها بـه پایـان مـی    . روند
و سنج از نیمه شب تا ظهر  یدان هاي عمومی با نقاره، شیپورممقدمۀ نوروز چنین است که در . رسد

                                                        
1.Solidus  طلاگرام  55/4پول طلاي رومی به مقدار  واحد.  

  .بنابر عقیدة شیعیان عید غدیر غم براي یاد بود نصب امام علی به جانشینی پیامبر برگزار می گردد .2
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پس از آن مردم بلافاصله محل کار خود را ترك می گویند و همـه بـا هیـاهو و    . نوازندگی می کنند
خوشحالی به مساجد ، میدانها و ساختمانهاي عمومی روي می آورند؛ همه به هم تبریک می گویند 

مـی گذارنـد، صـحبت مـی      ، همه جا پر از شادي و سرزندگی است؛ بازي می کنند؛ سر به سر هـم 
کنند، قلیان و چپق می کشند و قلیان و چپق را دست به دست می گردانند تا این که روز به پایـان  
می رسد و آنگاه باز هر کس در چهار دیوار خود دنبال جشن و شادي را می گیرد و بخشی از شـب  

  .را به شادي و خوشی در جمع خویشان و کسان خود می گذراند
  خرافات. ج

 ).70و  51کمپفر، صص (.کمپفر، به باورهاي ایرانیان بویژه خرافات در دربار شاه سلیمان اشاره دارد
بطوریکه دراین دوران، تزلزل اولیه در ارکان سلطنت شاه سلیمان را ناشی از عدم رعایت معتقـدات  

در سـاعت  بدین ترتیب امرتاجگذاري برگزار شد و ظاهر چنین است کـه ایـن کـار    : دانند ی میفخرا
به هر تقدیر مردم خرافـی چـون احـوال شـاه و مملکـت در      . سعدي از قرآن کواکب انجام نپذیرفت

شـاه بیمـار شـد، قـوایش رو بـه      . دوران پس از تاجگذاري به بهترین وجه نبود چنین می پنداشتند
افـراط   این بیماري معمولاً بر اثر. لیل گذاشت و از ناحیۀ سر به مرض نفرت انگیز جرب دچار شدحت

رنگ چهره اش پریده بود و مرتب لاغـر مـی   . در خوش گذرانی و عیاشی به ایرانیان عارض می شود
ول اسـت و  سئبسیاري گمان داشته اند که او م. شد؛ دو سال تمام ناگزیر به معالجۀ اطباء تن در داد

فریحات علنـی  حتی بیماري سل او به سرعت در حال پیشرفت است اما او با وجود همۀ اینها نه از ت
هل حرم دست برداشت و نه از میهمانی ها و انـواع و اقسـام عـیش و    اخود مانند سواري و تفریح با 

  .نوشها خودداري ورزید
خواربار کم شد، طاعون در بین اهالی بیداد . بلا و قحط و غلا بر کشور مستولی شد ،در همین احوال

 ياتی در زمینۀ سیاسـت خـارجی بـه مملکـت رو    رطمخا نافمی کرد و علاوه بر اینها از اطراف و اک
سـواحل   ،اقهـا قزبلخ را در شمال افغانستان مورد تاخـت و تـاز قـرار داده بودنـد؛      ،ازبکها. آورده بود

قندهار از طرف او رنگ زیب مغول تهدیـد   ،جنوبی دریاي خزر را ویران کردند؛ در جنوب افغانستان
بـا کمـال یـأس    . هجوم به ایران را تدارك می بینند ،رببه ویرانی شد؛ شایع بود که عثمانیها در مغ

. ت یـا حـال و روز شـاه صـفی    کاحوال ممل ،می شد از خود پرسید که وضع کدام فلاکت بارتر است
اطباء براي اینکه دچار بدنامی نشوند همۀ گناه ها را به گردن کواکب افکندنـد و مـدعی شـدند کـه     

؛ ستاره شناسان یا مرتکب اشتباه شده انـد یـا در کـار    شاه در زمانی نامساعد تاجگذاري کرده است
د تـا دربـارة یـک    ی ـدیـوان عـالی تشـکیل گرد   . دربار قـانع شـد   .خود دقت لازم را به کار نبرده اند

فکر مـی کردنـد بـدین    . تاجگذاري بهتري که توسط ستاره شناسان تعیین شود بحث و مذاکره کند
کنند زیرا دیگر ستاره ها اثر شوم خود را از دسـت   دسطریق می توانند راه پیشرفت بیماري شاه را 

در عین حال تصمیم گرفته شد به ستاره شناسان یادآوري و اخطـار شـود کـه ایـن بـار       .می دادند
یمن نباشد  اي را که به هیچوجه بدحرکت کواکب را با دقت بیشتر زیر نظر بگیرند تا بتوانند لحظه
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براي شـخص شـاه و   » صفی«ته به این نتیجه رسیدند که نام از آن گذش. براي تاجگذاري پیدا کنند
بعد از همۀ اینهـا بایـد نقطـۀ دیگـري را بـراي      . مملکت میمنت ندارد؛ پس آن را نیز باید تغییر داد

تاجگذاري انتخاب کرد و اشخاص دیگري را سواي کسانی که بار اول در مراسم آن شـرکت داشـته   
  .دربارة تمام این موارد شور کردند و تصمیم گرفتند. نموداند براي حضور در این تشریفات دعوت 

این بار کاخ چهل ستون با توجه به تمام دستورالعمل ها براي برگزاري دومین تاجگـذاري برگزیـده   
این تفاوت را داشت که شیخ الاسلام جدیـد در پایـان    ،با مراسم اول تاجگذاري ،این تاجگذاري. شد

حال خواه دورة بیماري 1.را دعا کرد نه شاه صفی را» عنایت یزدانیشاه سلیمان مؤید به «سخنانش 
بهر تقدیر حال شاه پـس از تاجگـذاري مجـدد رو بـه     . تمام شده بود و خواه روحیۀ شاه تقویت شد

  .بهبود نهاد و همچنین شاه بر مخاطراتی که به مملکت عارض شده بود با موفقیت غلبه کرد
: کنـد  ، جلوه هاي دیگري از خرافه پرستی شاه را تصویر میکمپفر، در بخش شخصیت شاه سلیمان

. میزان اعتقادي که شاه به پیشگوئی هاي ستاره شناس هاي دربار نشان می دهد حیـرت آور اسـت  
جنگیدن با دشمن، پذیرفتن سفرا، ترتیب دادن میهمانی ها، شکارها، بر اسب نشسـتن و بـه تفـرج    

بـا  . این موارد از ستاره شناسان کسب تکلیـف شـده باشـد    رفتن همه معلق است به این که قبلاً در
حوادث خلاف گفتۀ ستاره شناسان را ثابـت کـرده بـاز شـاه از ایـن خرافـه       ، وجود این که به کرات

چنـد نمونـه از خرافـه     ،ایـن سـیاح آلمـانی   ). 73-70کمپفر، صص (.داردپرستی خود دست بر نمی
 :اقان شد، در اختیار ما قرار میدهـد قزبر تهاجم که حتی موجب شکست در برا ،پرستی شاه سلیمان

به اصفهان وارد شدیم بلافاصله بـه تـن خـویش دریـافتیم کـه شـاه        1684ما خودمان که در سال 
شـاه بـا اهـل حـرم     . مطلب به اختصار بدین قرار بود. اوهام و خرافات است سلیمان تا چه پایه اسیر

ناگهان از سر شوخی و مزاح بـا خنجـري   . فته بودخود به تفرجگاهی که در خارج شهر قرار داشت ر
در حالی که فـولاد نـوك   . آخته به یکی از متعه هاي خود که سخت مورد علاقه اش بود حمله کرد

خنجر را متوجه پستانهاي او کرده بود چنانکه گفتی می خواهد پوست او را بخراشـد از وي پرسـید   
من کنیز شما هستم و هر چه « :ختر در پاسخ گفتکدام را ترجیح می دهد، سرخنجر یا ته آن را؟ د

و در حین اداي این جمله پستان هـاي خـود را کـه بـا     » !را شما بپسندید من هم آن را می پسندم
این حـیص و بـیص در اثـر عـدم      دست برهنه کرده بود عرضۀ ضربات ظاهري خنجر شاه کرد و در

به زحمت دیده می شد ولی معهـذا   خراش مختصري بود که. راحتی برداشتجدقت از ناحیۀ شکم 
هیجان بود  تدختر ناگهان در حالی که روح از بدنش پرواز کرده بود به زمین افتاد و گویا بر اثر شد

شاه را دچار حال جنون ساخت و با همان سلاح گاه ایـن و گـاه آن    ،این اتفاق غیر مترقب .که مرد

                                                        
صـفی و  اما تاجگذاري مجـدد شـاه     نام به هنگام جلوس بر تخت سلطنت در تاریخ ایران داریم، هایی از تغییرنمونه. 1

  .اي بی نظیر استتغییر نام وي در دورة زمامداري نمونه
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جلـوگیري نکـردن از آن واقعـه     تآنهـا بـه عل ـ   متعه و گاه خواجگان را مورد حمله قرار داد، گفتنی
شاه به روي مادر خـود نیـز دسـت بلنـد کنـد امـا        چیزي نمانده بود که. گناهی مرتکب شده بودند

ستاره شناس که احضار شدند همگی گفتند . مادرش با خشم به وي یادآور شد که بر سر عقل بیاید
کواکب قصد  رزیرا سی ؛اك جلوگیري کرده است از این حادثه اسفندکه با هیچ قدرت بشري نمی ش

؛ خوشبختانه فقط معشوق شاه پیش مرگ وي گردیـد و بـلا را بگردانیـد و    استجان شاه را داشته 
ناسازگاري کواکب به این زودیها برطرف نخواهد شد؛ پس باید به . باید خدا را در این باره شکر گزارد

البته بـه محـض ایـن کـه اوضـاع مسـاعد شـود         .شاه توصیه کرد که چند ماهی از کار کناره بگیرد
ایـد  بد او در ملاء عـام ظـاهر شـود و ن   بایبلافاصله موضوع را به عرض خواهند رساند در این فاصله ن

بدین ترتیـب بـود کـه    . به هیچ کار مخصوص جالب توجهی نباید دست بزند میهمانی بدهد و اصولاً
مانان داخلی و خارجی در دربار امتنـاع کنـد و   خرافات شاه سلیمان باعث شد که او از پذیرفتن میه

کمپفر، ( .بنشینند سبب شد که آنها از ابتداي بهار تا سی ام ژوئیه دستها را روي هم بگذارند و بیکار
                                                                                                                                                                                                                                           ).70 -72صص

 
  نتیجه 

در حوزه نهاد دولت، بررسی سفرنامه کمپفر چند عنصر جامعه شناختی را در اختیـار مـا قـرار مـی     
  :دهد

این تقدس، از اصل و نسـب آنـان کـه    . منبع قدرت شاهان صفوي، از تقدس فطري است -1
بدین جهت آنان داراي ویژگی کاریزمایی و مـافوق  . گیردمتصل به پیامبر است، نشأت می

توانند معجزات و کارهاي شود می هستند و بر اثر پرتویی که از بدن آنان ساطع می انسانی
مهم این است که این ویژگـی از سـوي مـردم مـورد پـذیرش و      . خارق العاده انجام دهند
  .احترام قرار داشته است

مبرا « نظریۀ . بدنبال این اندیشه، شاهان صفوي، خلیفه و رئیس دین نیز بشمار می آمدند -2
دراندیشه سیاسی این دوران، موجب گردیـد تمـامی دسـتورات    » دن فرمانروا از معاصیبو

در نتیجۀ . شاه، حتی اگر ستمگرانه و عجیب باشد، خاضعانه مورد پذیرش مردم قرار گیرد
 .این نظریه، براي قدرت فرمانرواي مقدس، حدودي متصور نبودند

. عیت سنت نیز برخوردار گردیدنـد شاهان صفوي، علاوه بر مشروعیت کاریزمایی، از مشرو -3
لـذا ایـن   . بر اثر اعتقاد خاص رعایا به قدرت شاهان، میزان اقتدار شاه صفوي فزونی یافت

اصل که رعایا بایستی تمام موجودیت خـود را فـداي اشـارة او کننـد، یـک اصـل بـدیهی        
 .قلمداد گردید

هم ارزیابی شد و عامل در نظریۀ جانشینی، نظریۀ پدرسالاري و اصالت خانوادگی پدري م  -4
زیرا عامل تقدس و نسب در شیوخ صفوي از ایـن طریـق   . آمد مشروعیت بخش بشمار می
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لذا به علت عدم اهمیت منزلت خـانوادگی مـادر، زنـان شـاه گـاه از میـان       . اهمیت داشت
 .شدند کنیزان برگزیده می

 :در حوزه نهاددین، چند ویژگی قابل توجه خواهند بود
یات دوران پایانی صفویان، کوششی براي نشان دادن پـذیرش طبیعـی   بنظر می رسد روا -1

منـاظرة روحـانیون شـیعه و سـنی در حضـور شـاه       . مذهب شیعه از سوي ایرانیان اسـت 
اسماعیل اول و مجاب شدن روحانیت تسنن، رویکرد فکري ایرانیان را بـه مـذهب شـیعه    

ر در دوران پایـانی  اینها حکایات درونی جامعـه صـفوي اسـت کـه کمپف ـ    . نشان می دهد
  .شنیده است

جایگاه مقام مجتهد در نیمه پایانی صفویه، از یک سو شـیوة برآمـدن سـنتی مجتهـد از      -2
درون جامعه و رویکرد طبیعی مردم به ایـن مقـام و مرجعیـت یـافتن وي را، و از سـوي      
 دیگر، تفوق مقام مجتهد برمقام شاه و ظهور آنان به عنوان جانشینان ائمه را نشـان مـی  

هر چند این مطلب براي شاه نـاگوار اسـت امـا اراده خداونـدي و مشـیت الهـی بـه        . دهد
بنایراین شاه که خداوند زمام رعایا و اداره . جانشینان امامان یعنی مجتهد الهام می گردد

امور کشورش را بدو سپرده است باید از زبان مجتهد وقت نیـت و مشـیت او را دریابـد و    
 .نظرات وي همت گماردوظیفه دارد به اجراي 

در حوزة نهاد آموزش و پـرورش، هـر چنـد دارالعلـم هـا و مـدارس ایرانـی، کـه در مقیـاس ماننـد           
ها در اروپا بودند، از نظر معماري و طرز ساختمان برتري دارند، اما ساخت تعلیم و تعلـم و   دانشکده

، سوء استفاده از حرمت تخصصی نبودن معلمین و ساعات تدریس: کارآمد نبودند شیوه هاي آموزشی
هاي ظاهري علـوم و کسـب    متعلمین در جامعه ایرانی، عدم آموزش علوم کاربردي، و توجه به جنبه

  .شهرت
در بعد اخلاقیات، شدت یافتن باورهاي خرافی در دورة صفویه در گزارشهاي تاریخی به وضوح قابل 

خـود گرفـت، از عوامـل بازدارنـده      این اندیشه هاي خرافی، که بعضاً رنگ دینی نیز بـه . رؤیت است
تجدید تاجگذاري شاه صفی یک نمونۀ اعلی قوت داشتن باورهـاي خرافـی، و یـا لااقـل سـوء      . است

  .استفاده از این باورهاست
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 ات ویسـمن، موسسه انتشـار ، تهران ،روابط سیاسی ایران و اروپا در عصر صفوينوائی، عبدالحسین؛ 
1372.  

  .1370ــــــــــــ؛ تاریخ ایران و جهان از روزگار مغول تا پایان قاجار، جلد اول، نشر هما، تهران، 
   

karal Lans. Corrspondenz, de karal v, leipzig, 1844  
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  بررسی نقش و جایگاه مالک اشتر در تاریخِ صدر اسلام
1مجتبی گراوند                                                                             

  
  :چکیده

مهـم و   جایگاهی ،ر تاریخِ اسلام و تشیعد خعی معروف به مالک اشترمالک بن حارث نَ   
ي جاهلیت متولد گشت ولی تـاریخ تولـدش    مالک در دوره .اردد زندگی پر فراز و نشیبی

قبـل از   30 -25هاي  سال تولد وي بین سال که توان تخمین زد میاما  دقیقاً معلوم نیست
در دوران خلفاي راشدین، کم و بیش در پس از اسلام،  علی رغم اینکه. هجرت بوده است

ي این نفوذ و  ولی دامنهته است صحنه هاي مختلف تاریخ صدر اسلام، حضوري فعال داش
او در راه اهـداف و   .نبوده اسـت ، یکسان )ع(ي حکومت امام علی  تأثیر، خصوصاً در دوره

بر ناکثین، قاسطین و پیمان شکنان شمشیر زده و از سوي امـام  ) ع(هاي امام علی  جنگ
ی به لحـاظ روانشناسـی فـردي داراي صـفات    . به استانداري مصر منصوب گشت) ع(علی 

رمش، جهـاد و    : همچون شجاعت و قدرت، حلم و بردباري، قاطعیت و خشونت، مـدارا و نـ
ي معاویـه در راه مصـر    بـه دسیسـه   در نهایـت . بوده است... هجرت، فصاحت و بلاغت و 

 و تـک نگـاري   تحقیـق  .هجري به شهادت رسـید  39مسموم و در سال ) ي قلُزمُ منطقه(
صدر اسلام، جهت نشـان دادن تصـویري نسـبتاً    هاي تأثیرگذار تاریخ  ي شخصیت درباره

با توجه به اهمیت و بنابراین . آن روزگار، ضروري و با اهمیت است و احوال واضح از اوضاع
ایـن  نگارنده در ؛ مالک اشتري شخصیت  جانبه معرفی همهشناسایی و غفلت محققین در 

ش و جایگاه مالک اشتر نق«تحلیلی به بررسی موضوعِ  -مقاله بر آن است با روش توصیفی
  .، بپردازد»در تاریخ صدر اسلام

 .صفینجنگ  -) ع( امام علی -مالک اشتر :واژگان کلیدي
  
 
 
 
 

                                                        
 garavand25@yahoo.com: دانشجوي دکتري تاریخ اسلام.  ١
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  مقدمه
هاي گوناگونی وجود دارد و این مسأله  ، نظریه ها و مکتب»ها در تاریخ شخصیت«ي نقش  درباره     

است که در اینجا مجال طرح و بحث ي نظري تاریخ و جامعه شناسی تاریخی  از مباحث مهم فلسفه
ي انسان از ابعاد و زوایاي مختلـف، موجـب    گسترش مطالعات و نظریه پردازي ها درباره. آن نیست

ها، سلیقه ها و مبانی فکري گونـاگون،   ها، گرایش شده است طیف وسیعی از پژوهشگران با تخصص
کـی از مباحـث مهـم در    ذکر اسـت کـه ی   شایان .ایده ها و افکار خود بپردازند بیاندر این عرصه به 

هـاي   شخصـیت . باشـد  ها می تاریخ، بررسی نقش و جایگاه افراد و فاعلان در روند حوادث و حکومت
نظامی و فرهنگی، در تغییر و تحولات اجتماعی و تاریخی مؤثرند، هر چند شعاع  سیاسی، اجتماعی،

هاي یک حکومت، داشتن کارگزاران  رنامهیکی از شرایط موفقیت ب. تأثیر گذاري افراد، یکسان نیست
کارگزاران هـر حکومـت بـه صـورت طبیعـی بـیش از       . هاي آن دولت است لایق و همسو با سیاست

سایرین به رهبر حکومت نزدیک اند به همین علت نگاه ها و توجهات به سوي آنان است و به نحوي 
، شمار افـراد  )ع(ر حکومت امام علی آیند اما واقعیت این است که د گروه مرجع دیگران به شمار می

در تـاریخ صـدر   ، مالک اشـتر اسـت کـه    لایق و وفادار افراد  از جمله. لایق و وفادار، اندك بوده است
به طور  مقالهدر این ي کوتاه،  با این مقدمهبنابراین . اسلام و تشیع، داراي جایگاه مهم و خاصی است
  .تاریخِ صدر اسلام، پرداخته خواهد شد مختصر و کلی به معرفی و نقش مالک اشتر در

  زندگی نامه
بن یعرب بن قحطان از قبیله نخع؛ معروف به مالک اشتر یکی از ... مالک بن حارث بن عبد یغوث    

 رفتـه به یمن ) ص(از زندگانی مالک تا زمانی که نمایندگان پیامبر  .امراي شجاع و بزرگ بوده است
به اتفاق سیره نویسان، مالک . ند، در منابع خبري ذکر نشده استاه و مردم را به اسلام دعوت نمود

ش اینکه پیش یا پـس از بعثـت پیـامبر    تولد دقیق ولی تاریخه ي جاهلیت متولد گشت اشتر در دوره
/ 2، 1987ابن اثیـر،   -482/ 3، 1328عسقلانی،  -131/ 6، 1999زرکلی، (معلوم نیست  بوده، )ص(

 نگارش تاریخ نویسی و به خاطر عدم اهتمام به به نظر می رسد،). 9/38، 1366علامه امینی،  -131
توان  اما با توجه به قرائن تاریخی زیر می .در زمان جاهلیت، این موضوع به خوبی روشن نیست وقایع

  :سال ولادت وي را تخمین زد
مـان  زآنـان کـه    -یعنـی مخضـرمین   )ص( ابن حجر عسقلانی وي را در گروه سوم یاران پیامبر -1

 ). 482/ 3، 1328عسقلانی، (ذکر کرده است  -جاهلیت و اسلام را درك کرده اند
منابعی که مطلبی را در مورد مالک ذکر کرده اند بر این نکته اتفاق نظر دارند کـه او در جنـگ    -2

/ 6زرکلـی،  (شرکت داشته است و در همین جنگ چشمش آسیب دیـده اسـت   ) ق. ـه 13(یرموك 
 ). 11/ 10، 1404عسقلانی،  -131
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و أنی شیخ لـم  «: گفته است ،هجري سروده 36مالک در شعري که بعد از جنگ جمل در سال  -3
توان دریافـت کـه    از این مصرع می» توانم خودم را نگه دارم من پیرمردي هستم که نمی» «أتماسکا

ال داشـته  س ـ 80برخی کتب ذکر کرده اند که وي در آن زمان . پیرمرد بوده است ،وي در آن زمان
 .است

در تمام منابعی که گوشه اي از زندگی وي را نوشته اند، ذکر شده است که وي سرور قوم خـود   -4
عسقلانی،  -691/ 3، 1958بستانی، ( اند بودهبوده است و غالباً افراد مجرب و سالخورده سرور قبیله 

ن نکته که سال وفات وي با توجه به مطالب ذکر شده و ای). 242/ 4، 1423امین،  -11/ 10، 1404
قبـل از   30 -25توان تخمـین زد کـه احتمـالاً سـال تولـد وي بـین        هجري بوده می 39تا  37بین 

  .هجرت بوده است
 خاندان و خانواده

مالک بن حارث نخعی معروف به مالک اشتر از خاندان بزرگ و معروف یمن، به نام قوم مذحج و     
هـاي اسـلام در    در بسیاري از جنـگ این قوم ). 242/ 4، 1423امین، ( ه استبرخاست ،خاندان نخع

بـه عنـوان نمونـه    ). 330/ 2، 1987ابـن اثیـر،   ( داشـته انـد  شام و عراق و حتی قادسیه هم شرکت 
/ 1، 1989مسعودي، (در جنگ صفین به شهادت رسیده است  اشتر برادر مالک »عبداالله بن حارث«

 ـ همسـر  و   ي خـانواده  اما درباره). 584 ي  در منـابع چیـزي یافـت نشـده اسـت ولـی دربـاره        ک،مال
در جنگ صفین همراه ابراهیم دو تا فرزند به اسامی اسحاق و ابراهیم ذکر شده است که  ،فرزندانش

ي خود  مختار ثقفی، سرور قبیله زمان شورشو پس از آن در ) 441، 1468منقري، (پدر بوده است 
 72در سـال   در نهایت ند وه اامویان را شکست داد ی کهتا جای ه استبود مختار و فرمانده لشکریان

امـین،   - 275/ 4 ،1984بـلاذري،  ( ه اسـت هجري در جنگ با لشگریان عبدالملک اموي کشته شد
  .)80/ 5ابن سعد، بی تا،  – 201/ 2، 1423

  اسلام آوردن مالک
طبـري،  (رده انـد  در سال دهم هجري اسـلام آو  ي مذحج، قبیله کهذکر شده  در منابع تاریخی     

بـه یمـن و میـان     )ص(براي تبلیغ اسلام از سوي پیـامبر   )ع( علیامام زمانی که ). 482/ 2، 1939
ند که از ه ااسلام آورد ،مذحج ي قبیلهیعنی  ،نخع ي ها فرستاده شد، برخی از بزرگان شاخه قبایل آن

واقدي، بـی  ( همراهی نمودند را در اقدامات نظامی )ع( علیها  آن .آنان مالک بن حارث بود ي جمله
بـا   ولی نه ه است یاشد )ص( موفق به دیدار پیامبر مالک اشتر، دقیقاً مشخص نیست که). 1/62تا، 

را ملاقات نموده باشد جزء صـحابه محسـوب    )ص( توجه به این که هرکس اگر حتی یک بار پیامبر
و از  ،)6/213ابـن سـعد، بـی تـا،     (شده با نام تابعی یاد  نیز از مالک در اکثر منابعاینکه گردد و می

؛ )106، 1998اسـکافی،   -143دینوري، (دانسته است خود را در شمار تابعین  نیز مالکخود طرفی 
هرچند که مسلمان شدنش بـه   ،نبوده )ص(مالک جزء دیدار کنندگان با پیامبر که  رسد یمبه نظر 
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 تحت تأثیر رفتار اشتر، مالک .است افتادهاتفّاق  )ص(رسالت پیامبر ي  ه، در دور)ع( علیامام دست 
در جمـع آوري زکـات، بـراي    ) ع(علـی  . قـرار گرفـت   در یمن )ص(پیامبر  ي نماینده ،)ع(امام علی 

 شایان ذکر اسـت کـه   ).1085واقدي، بی تا، ( نمودکرد و با آنان مدارا میمشقت ایجاد نمی ها یمنی
هـاي نظـامی، تبلیغـی، اقتصـادي و قضـایی،      کتحرسیره و منش اخلاقی خویش و با  )ع(امام علی 

است تا جایی که در  کاشته در یمن، فراهم و را و بذر تشیع )ص(م اکر تحکیم دولت رسول ي زمینه
 .و شیعیان بوده اند) ع( طرفدار امام علی ها یمنحوادث بعدي، بیشتر ی

  کنُیه و القاب
او . ه خاطر فرزند برومندش ابراهیم، بوده استب وجه تسمیه آن وي مالک اشتر، ابو ابراهیم  کنُیه    

و خود او نیز در اشعاري که به عنـوان   بوده استتر  معروف از همه سه لقب ي داشته کهالقاب بسیار
علت اینکه به او : » اَشتر« -1: برده است، گاهی از این سه لقب اسم ههاي نبرد سرود رجز در میدان

ي دشـمن بـه او    ، بـر اثـر ضـرباتی کـه از ناحیـه     )ه 13(یرموك ند این بود که در جنگ ه ااشتر گفت
گونه صدمه ببیند، به زبان عربی  هاي او این و کسی که چشم ههاي چشم او شکافته شد ، پلکهرسید

علـت اینکـه بـه او    : » کـبش العـراق  « -2. نده ااز این رو به او اشتر گفت» شتر عینه«: شود گفته می
 ، از آن جـایی کـه  عبـارت اسـت از قـوچ شـاخ دار     »کبش«که  هرو بود ند از اینه اگفت کبش العراق 

این لقب براي مالـک، کنایـه و    ؛هاست دنباله رو قوچ هستند و او جلو دار آن ،گوسفند ي معمولاً گله
در عراق بوده است و پس از نشان ) ع(اشاره به آن است که وي جلو دار و سپه سالار لشکریان علی 

. ه استبه این لقب نائل شد 1»لیلۀ الهریر«نبرد در نبرد صفین خصوصاً در  دادن دلاوري و شجاعت
این لقب هم شاید بدان جهت بوده است که تیغ شمشیر او در میدان جنگ همچون : » الأفعی« -3

 -482/ 3، 1328عسقلانی،  -131/ 6زرکلی، (نیش افعی، زهر دار و عامل مرگ دشمنان بوده است 
  ).9/38مه امینی، ، علا131/ 2ابن اثیر، 

  دوره هاي مختلف زندگی مالک در تاریخ
مورد بررسـی  ) ع(گانه و حکومت امام علی  در اینجا زندگی مالک را قبل از اسلام، زمان خلفاي سه 

  .قرار خواهیم داد
از دوران قبل از اسلام وي، هیچ مطلبی در دست نیست و چنان کـه ذکـر شـد،     :قبل از اسلام -1

 .ي ابهام باقی مانده است تولد وي، در پرده حتی تاریخ دقیق

                                                        
سخت ترین روز جنگ صفین که از سحر تا پاسى از هریر به معناي حمله ي حیوان درنده است و کنایه است از  - 1

به زوزه کشان هم  این جنگ. و سپاه در آن، کشته شدندشب، یک سره ادامه داشت و بسیارى از سرکردگان هر د
 .معروف است
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در این دوران مالک نقش چندان آشکاري نداشته ولـی در دو جـا از او   : روزگار خلافت ابوبکر -2
و رهبـر آنـان    هبراي اولین بار در جنگ با مرتدینِ بنوحنیفه شرکت کرد. ذکري به میان آمده است

در سال سیزدهم هجري در جنـگ یرمـوك کـه بـین      بار دیگر. کشته استرا » ابو مسیکه الأیادي«
و در همـین   ه، شرکت کـرد همسلمانان و رومیان در حوالی فلسطین و کرانه هاي رود اردن در گرفت

» اعیان الشـیعه «البته در کتاب . ه استبه اشتر معروف شد برداشته،پلک  به علت زخمی که جنگ
/ 9امین، (ا ابومسیکه به وجود آمده است ذکر شده است که برخی معتقدند زخم چشم او در جنگ ب

41.( 
خبري نیست؛ جز اینکه هنگامی که زیاد در دوران عمر، از فعالیت مالک، : روزگار خلافت عمر -3

سعد بن ابن وقاص در قادسیه دریافت که تعداد سپاه ایران فراوان است، نامه اي براي عمر نوشت و 
جراح نامه نوشت تا همراه لشکر عراق که مالک اشـتر   عمر نیز براي ابوعبیده. درخواست کمک کرد

ابـن  (نیز در آن سپاه حضور داشت، به یاري سعد بشتابند تا اینکه سرانجام مسلمانان پیـروز شـدند   
و پس از نامه نگـاري کـه میـان     ندسپاه عراق مدتی به عنوان مرزدار در قادسیه ماند). 279/ 2اثیر، 

ر در کوفه مستقر شدند و مالک اشتر نیز از همین زمان در کوفه سعد و عمر انجام شد به دستور عم
  ).41/ 9امین،  -331/ 2ابن اثیر، (مسکن گزید 

به خلافت رسید  24عثمان بعد از فوت عمر، در روز چهارم محرم سال : روزگار خلافت عثمان -4
دست مسلمانان هجري به  35سال به طول انجامید و سر انجام در اواخر سال  12و خلافتش حدود 

مالـک در دوران وي بارهـا بنـا بـه دلایلـی      ). 162، 1979طـه حسـین،   (اش به قتل رسید  در خانه
و مخالفـت بـا   ) 123/ 5اصـفهانی، بـی تـا،    (همچون اعتراض به فرمانداري ولید بن عقبه در کوفـه  

از سخنان  که بعد ه، به شام تبعید شد)33-9/32علامه امینی، (فرمانداري سعید بن عاص در کوفه 
و تبلیغات مالک در شام، معاویه به عثمان نامه نوشت و عثمان از او خواست که مالک و همراهان را 

هاي دوران عثمان باعث شد که عده اي  ها و نا به سامانی بدعت). 35 -34همان، (به کوفه برگرداند 
صره کنند و مالـک نیـز بـه    ي عثمان را محا از مردم کوفه، بصره و مصر به مدینه روان شوند تا خانه

رهبري عده اي از کوفیان به مدینه آمد و هم صدا با دیگر مسـلمانان بـه کارهـاي عثمـان اعتـراض      
شایان ذکر است که آشوبی که قبل و بعد از قتل عثمان در جامعـه   ).62/ 5، 1984بلاذري، (کردند 

ي  مد، اتحـاد و انسـجام جامعـه   هایی که حول این مسأله به وجود آ ها و مخالفت به پا شد و موافقت
ي آن، دو جنگ داخلی جمل و صفّین در دوران حکومت امـام   اسلامی را از هم گسست و در نتیجه

به اهداف واحـدي در سـطح جامعـه     چنین اوضاعی مانع انسجام اجتماع و نیل . اتفّاق افتاد) ع(علی 
جاز، طرفداران عثمان در بصره، بود؛ به راستی چگونه ممکن بود که امام میان مردم آرامش طلب ح

آمدند، اتحـادي برقـرار کنـد و آنـان را      حامیان معاویه در شام و کوفیانی که هر روز به رنگی در می
را ) ع(براي رسیدن به هدفی واحد بسیج کند؟ تشتت آرا و عمل در سطح جامعه، تـوان امـام علـی    
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هـا بتواننـد بـه رغـم کثـرت       حکومـت  چـه بسـا  . ي اجتماع را تا حدي از هم پاشید فرسود و شیرازه
هـا را کنتـرل    مشکلات، با تکیه بر یاران و کارگزاران لایق و همراه، بر اوضاع مسلط شـوند و بحـران  

جز عده اي محدود، از داشتن چنین عوامل و کارگزارانی نیز محـروم بـود و   ) ع(کنند ولی امام علی 
باشند، اغلب رهایش کردند و به جبهـه دشـمن    هاي او آنان که باید بازو و عامل اصلی تحقق برنامه

هاي آن حضرت از بین رفت و تقریباً تمامی  بنابراین هر امکانی براي تحقق کامل برنامه. وستندیپ یم
طلبانه او با شکسـت و بـن بسـت مواجـه شـد و سـرانجام در میـان چنـین          منویات و اهداف اصلاح

 .به شهادت رسید) ابن ملجم مرادي(سابقش  اي دشوار، در نهایت به دست مردي از یاران عرصه
تـا هنگـامی کـه    ) ع(زندگی مالک اشتر، از ابتداي امامت علی ) : ع(روزگار خلافت امام علی  -5

در تمام این حوادث، مـرام بـی طرفـی و سسـت     . شهید شده است، توأم با حوادث مهمی بوده است
از فرمانـدهان بـزرگ و شـجاع آن    و ) ع(لـی  عنصري از وجود او دور بوده و همواره وفادار به امـام ع 

هـا و   کرده است و رشادت را همراهی ) ع(امام علی  ،صفین و هاي جمل جنگ در .حضرت بوده است
این قضیه از دید مورخان پنهان همچنین  .تاریخ مضبوط است هاي او در این پیکارها در فشانی جان

به طوري که . ، آماده کند)ع(براي امام علی نمانده است که وي چه جهد و تلاشی کرد تا خلافت را 
» از همـه رسـاتر بـود   ) ع(صداي مالک در دعـوت بـه بیعـت بـا علـی      «: یعقوبی چنین نوشته است

به سعی و تلاش مالـک اشـتر خلافـت بـر     «: گوید یا حمداالله مستوفی می) 2/155 ،1378یعقوبی، (
بـه خلافـت رسـید، مالـک و     ) ع(لـی  زمانی که امام ع. )192، 1364ستوفی، م(» مقرر شد) ع(علی 
. هموار کنند و موانع را از بین ببرنـد ) ع(کردند تا خلافت را براي حکومت امام علی   اش، سعی قبیله

سـرباز زدنـد؛ مالـک اشـتر بـه      ) ع(وقتی عبداالله بن عمر و سعد بن ابی وقاص از بیعت با امام علـی  
ایـن  ) ع(فان را حبس کنـد ولـی امـام علـی     رسید و از ایشان خواست که مخال) ع(حضور امام علی 

همچنین، موانعی را که بـه شـکل   ). 120/ 2بستانی،  -142، 1409دینوري، (پیشنهاد را نپذیرفتند 
نمود پیدا کرد، مالک اشتر نخعی، در این نبردهـا، تـا زمـان شـهادت     ) ع(هایی براي امام علی  جنگ

  . ینجا به اشاراتی مختصر بسنده خواهد شدتلاش و همتی عظیم براي پیروزي به کار برد که در ا
، طلحه و زبیر نیز به امید دست )ع(بعد از قتل عثمان و بیعت مردم با امام علی  :جنگ جمل) الف

ي  بیعت کردند اما وقتی دریافتند که خبري از امارت نیست به بهانه) ع(یافتن به امارت، با امام علی 
واهی عثمان، عایشه را نیز با خود همـراه کردنـد و راهـی    ي خون خ حج راهی مکه شدند و به بهانه

المـال را کشـته و    را اسـیر کـرده، نگهبانـان بیـت    » عثمان بن حنیف«ها والی بصره  آن. بصره شدند
هایی را براي بسیج مردم کوفه، روانه کـرد   پیک) ع(امام علی . المال را به کنترل خود در آوردند بیت

، مالک را به سوي )ع(به همین دلیل امام علی . ها شد فه، مانع کار آنولی ابو موسی اشعري والی کو
هـا را بـه جلـوي قصـر امـارت فـرا        رسـید آن  مالک به هر قبیله اي که در کوفه می. کوفه روانه کرد

خواند، سرانجام زمانی که ابو موسی اشعري مشغول سخنرانی بود بر وي وارد شد و غلامـانش را   می
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ي قصر شد اما مالک او را به درون  ر به ابو موسی رسید، منبر را رها کرد و روانهوقتی خب. بیرون کرد
مالـک، در  . بازگشـت ) ع(قصر راه نداد و مردم کوفه را بسیج و همراه دوازده هزار نفر بـه نـزد علـی    

  ). 486/ 3، 1939طبري، (ها از خود نشان داد  جنگ جمل، رشادت
  :جنگ صفین) ب
به حکومت رسید از پذیرش ابقـاي معاویـه در شـام خـودداري کـرد و      ) ع(لی زمانی که امام ع      

هایی که بین طرفین رد و بدل شـد امـا در نهایـت     علی رغم نامه نگاري. فرمان عزل او را صادر کرد
در ایـن  . هجـري شـد   36ها و عدم اطاعت معاویه، موجب پیدایش جنگ صفین در سـال   کارشکنی

تلاش مالـک در جنـگ   . ه طول انجامید، تعداد زیادي کشته شدندماه ب 18جنگ خونین که حدود 
اي کاش میان شما دو مرد مانند اشتر «: در صفین فرمودند) ع(صفین به اندازه اي بود که امام علی 

بیـنم او   بود که هر چه من در دشمن، خـود مـی   پیدا شوند، اي کاش میان شما مانند او یک تن می
شدم کـه کـار شـما     ود یک یا دو کس مانند مالک اشتر، من امیدوار میاگر چنین بود با وج. دید می

این بود که در ابتدا دعـوت  ) ع(ي امام علی  ناگفته نماند که شیوه). 48، 1364منقري، (» راست آید
بنابراین هنگامی که . خواست کار به جنگ خاتمه یابد نمود و نمی به مذاکره و پذیرش سخن حق می

اي مالـک،  «: مقابل عراقیان آرایش جنگی کرده اند نامه اي بـه مالـک نوشـت    آگاه شد، شامیان در
ها نزدیک نشو که گویی قصد افروختن آتش جنگ را داري و  مبادا جنگ را آغاز کنی آن قدر به آن

در بیشتر اوقات، مالـک اشـتر، تحـت    ). 100منقري، (» آن قدر دور نشو که گویی از جنگ بیمناکی
هرچه امیرالمؤمنین کند خرسند هستم، هر جا داخـل  «: گفت قرار داشت و می )ع(تابعیت امام علی 

با توجـه بـه   ). 64همان، (» شوم شوم و از هر جا خارج شود من نیز خارج می شود من هم داخل می
رسد اقدامات مالک اشـتر در جنـگ    هایی که ارائه خواهد شد، به نظر می توضیحاتی مختصر و نمونه

و خطبه هـا    ل توجه هستند که این پژوهش در دو محور، فرماندهی در جنگصفین از دو جهت قاب
  .پردازد؛ تا نقش و جهت گیري مالک در صفین بر کسی پوشیده نماند به بررسی می

  فرماندهی جنگ) الف
ي  داران قبیلـه  همان طور که ذکر شد؛ مالک بن حارث نخعی معروف به اشتر، از سران و پـرچم      

ها در نبرد صفین بارز و  حضور داشته و نقش آن) ع(این قبیله، در نبردهاي امام علی . بود» مذحج«
شجاعت مالک به اندازه اي بود که سپاه عراق در مسیر حرکت به سوي صفین، چـون  . استمشهود 

از مردم خواست پلی براي عبور سپاهیانش بسازند، امـا مـردم   ) ع(امام علی . کردند عبور می 1از رقه
اي مردم به خدا قسم اگر پل نسازید با شمشیر شما «: آنگاه اشتر به رقیان گفت . تناع کردندرقه ام

                                                        
و ) 59 /3، 1399 یاقوت حموي،(رقهّ، شهرى است مشهور بر ساحل فرات واز آن جا تا حرّان، سه روز فاصله است  - 1

 .از شهرهاى سوریه فعلى است
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یغمـا  بـه  هاي شما را ویران خواهم ساخت و امـوال شـما را بـه غـارت و      را درو خواهم کرد، و زمین
یان پس براي عبور سپاه» دهد اشتر هرچه بگوید انجام می«: آنان تأمل کردند و گفتند. »خواهم داد

اش مذحج  مالک از یک سو پشتش به اعتقاداتش و از سوي دیگر به قبیله). 98منقري، (پل ساختند 
اش را که قرار دادن قبایل عراق در مقابل قبایل شـامی   ي جنگی ، شیوه)ع(وقتی امام علی . گرم بود

واران سـپاه قـرار   بود، به کار بست؛ قبیله مذحج را در مقابل قبیله عک، از شام و مالک را فرمانده س
اشتر مـرا سـخت   «: در این جنگ معاویه به حدي اذیت شد، که مروان را فرا خواند و به او گفت. داد

اما مروان حاضـر نبـود رو در رو بـا مالـک نبـرد کنـد؛ ایـن        » آزرده است و سپاهی به رزم او فرست
م بـه جنـگ رو در   عمرو بن عاص به عوض دریافت مصر، تصمی. پیشنهاد به عمرو بن عاص داده شد

اشتر نیزه اي . زمانی که در میدان مقابل مالک ایستاد، ترس وجودش را فرا گرفت. رو با مالک گرفت
این ماجرا، باعث فرار عمرو بن عاص شد کـه مبـادا بـه دسـت     . به طرفش انداخت، که کارگر نیفتاد

. بسـتند ) ع(امـام علـی   زمانی کـه در صـفین، آب را بـر سـپاه      ).210همان، (مالک از پاي در بیاید 
دادنـد رجـز    عراقیان که بسیار تشنه بودنـد در نبـردي کـه بـراي بـه دسـت آوردن آب انجـام مـی        

اي که وقتـی همـه وحشـت    ! اي بهترین مردم نخع! ها اي اشتر نیکی«: خواندند، به این مضمون  می
ز ما را سیراب کنـی  اگر امرو. مردم نالان شده اند، همه وحشت کرده اند! کنند فیروزي از آن توست

در این نبرد مالک هم با شمشیرش و هم با زبانش . ) 734/ 1، 1378سعودي، م(» ناروا نخواهد بود
انداخت و بـا زبـانش، یـارانش را بـه مقاومـت و       با شمشیرش دشمنان را بر زمین می. کرد حمله می

کرد و سبب تضعیف  می کرد و از سوي دیگر به پایه هاي اعتقادي شامیان حمله پایداري تشویق می
، فرمانده شـامیان  »ابوالأعور«در صحراي صفین، مالک اشتر فرمانده سپاه عراق، . شد شان می روحیه

وقتـی پسـران   . را به مبارزه تن به تن دعوت کرد؛ اما ابوالاعور دعوت اشتر بـراي مصـاف را رد کـرد   
: ند و منقـذ بـه حمیـر گفـت     این همه رشادت را از مالک دیدند به اشتر نگریست» قیس بن اشعث«
آیا نیت او جز این است «: حمیر گفت. »اگر قصد او چون عملش باشد در میان عرب همتایی ندارد«

که از قابلیت و خلاقیـت مالـک اشـتر در    ) ع(امام علی ). 144منقري، (»که از عملش آشکار است؟ 
داد شامیان، فراوان است و ما توان ي سپاه، خبر رسید که تع فرماندهی آگاه بود، زمانی که از مقدمه

این کار از دست هـیچ کـس نیایـد مگـر بـه      «: رویارویی با شامیان را نداریم؛ امام به مالک فرمودند 
همچنین سپاه شامیان زمانی ). 524، 1372ابن اعثم، (» تعجیل کن و یاران خود را دریاب. دست تو

اشتر در آن روز سوار بـر  «: کند که ري بیان میبستند، منق) ع(که آب را بر روي سپاهیان امام علی 
رفت در آن آبی  چرخاند گمان می اسبی سیاه بود و شمشیري یمانی در دست داشت چون آن را می

زد و رجز  کرد با شمشیر می ها را خیره می کرد پرتو آن چشم جوشد هر گاه آن را بلند می جاري می
همـان،  (» اشتر آتشی است که با گردباد توأم اسـت « :گفت ابو رفیعه می). 143منقري، (» خواند می

بود، فرمانده ) زوزه کشان(سرانجام در جنگی که بین دو سپاه رخ داد و معروف به لیلۀ الهریر ). 115
مالـک آن روز  . کـرد  او پیوسته مردم را به پایداري و استقامت دعوت می. سپاه عراق مالک اشتر بود
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خواستم بگریزم  می«: گفت معاویه خود می. هاي معاویه پیش رفت کرد که تا نزدیکی چنان حمله می
معاویـه کـه از   ). 502/ 1، 1369ابـن مسـکویه،   (» لیک به یاد سروده پور اطنابه افتادم و آذرمم آمد

هیچ علاجـی  . کند ببین اشتر چه می«: شجاعت اشتر بی طاقت شده بود روي به مروان کرد و گفت
: معاویه به عمـرو بـن عـاص گفـت    ).  580ابن اعثم، (» ز سر من باز کنیتوانی کرد که شر او را ا می

دل مرا خوش کن با آن حیله که داري روي به اشتر آر، از بسیاري شجاعت و مبارزت او طاقت بـر  «
هاي مالک سپاه را به پیروزي نزدیـک سـاخته بـود کـه      در نهایت رشادت ).580مان، ه(» من برفته

ها را بر نیزه علم کردند و سبب فتنه و اخـتلاف در سـپاه    ن عاص، قرآني عمرو ب شامیان با دسیسه
شد تا شامیان تدبیري اندیشیده و وقفـه   این اختلاف، سبب تأخیر در جنگ می. شدند) ع(امام علی 

ها را بر سر نیـزه   پس از این که قرآن. اي براي تحکیم موقعیت اردوگاه و پایگاه خود به دست آورند
ي عمـر بـن    نزدیک بر شامیان چیره شود کـه حیلـه  ) زوزه کشان(صبح لیلۀ الهریر  کردند، اشتر در

اختلاف افتـاد کـه مـا قـرآن را حکـم      ) ع(بین سپاه امام علی . عاص مؤثر افتاد و سبب اختلاف شد
اما اشـتر  . »اشتر نزد من برگرد«: پیکی فرستاد که بگو ) ع(امام علی . دانیم به مالک بگو برگردد می

تا پیروزي فاصله اندکی دارم شـتاب روا مـدار، شایسـته نیسـت جایگـاهم را تـرك       «: گفتبه پیک 
را تهدید کردند که به مالک بگو ) ع(سپاهیان امام . مالک در این هنگام خروش بیشتري کرد. »گویم

را ) ع(دوباره پیکی فرستاد و مالک را از میدان بیرون کشیده که سپاه، امـام علـی   ) ع(امام . برگردد
را بـه دشـمن   ) ع(دوست داري، تو این طرف پیروز شوي از آن سو علـی  . تهدید به کشتن کرده اند
: مالک وقتی برگشت به مردم گفت  ).229منقري، (» پسندم این را نمی«: تسلیم کنند؟ مالک گفت 

ابـن  (» ام مـن پیـروزي را خـود بـه چشـم دیـده      . اي مردم به اندازه یک تاختن اسب درنگ کنیـد «
هاي  ها شده بودند حرف ي عمرو بن عاص، مفتون قرآن سپاهیان که در اثر حیله).  583/ 1ه، مسکوی

ها با تازیانه اسب او را زدند، او نیز متقابلاً همـین   مالک با سپاه درگیر شد آن. پذیرفتند مالک را نمی
ال کـن، مـردم   اي امیرالمؤمنین صفوف عراق را آمـاده قت ـ «: در این بحبوحه اشتر گفت . کار را کرد

. »خروشیدند که علی حکمیت را پذیرفته و به حکم قرآن خرسند شده است جـز ایـن چـاره نـدارد    
» اگر امیرالمؤمنین به حکمیت رضایت داده اسـت مـن نیـز بـدان راضـی و خشـنودم      «: اشتر گفت 

) ع(امـام علـی   . چون دو طرف یکی اختیاراً و دیگري اجباراً تن به حکمیت سپردند. )230نقري، م(
اشـعث بـن   «فرمانده سپاه عراق، مالک اشتر را به عنوان حکم پیشنهاد کرد اما سپاه بـا سـرکردگی   

مالک آتش این فتنه را افروخته و شایسته نیست «: با حکمیت اشتر، مخالفت کردند و گفتند» قیس
انجام کـار بـه   قدر با شمشیر هم را بزنیم تا سـر  او اعتقاد دارد آن. او را به عنوان حکم انتخاب کنیم

وفاداري، استقامت، تصمیم گیري قاطع، شجاعت و زبان برنده . )513/ 1بن مسکویه، ا(» کام تو شود
این عدم داشـتن مزایـا در   . که دیگران فاقد آن مزایا بودند ه بودمالک مزایایی را براي او فراهم آورد

شهیدي سید جعفر . ن شدبرخی افراد سبب حسادت با اشتر و مانع قبول حکمِ حکمیت وي در صفی
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اي را راهنماي اشعث و همراهـان در انتخـاب داور    ي هویت و تعصبات قبیله غلبه  و رسولی محلاتی،
متفـاوت    ولی منتظر قـائم نظـري  ) 129، 1376شهیدي،  -172، 1405رسولی محلاتی، (دانند،  می

اصـی داشـت و بـه    جـاي خ ) ع(در قلب مالـک، امـام علـی    ). 244 -243، 1380منتظر قائم،(دارد 
گمراهی سپاه متقابل و بر حق بودن عمل خودش ایمان داشـت کـه بـه پیـروزي نزدیـک بـود امـا        

: طومار صلح را که نردش آوردند تا امضاء کند گفـت  . ستمگران پیروزي را با ستم از او دریغ کردند
یا جنگ پس  اگر نام من در این پیمان بر سر آشتی ،دست راستم بریده باد و دست چپم بی سود«

مسـکویه،  ابـن  (» نوشته آید مگر نه آن است که از زشت کاري خـویش و گمراهـی دشـمن آگـاهم    
به این ترتیب جنگ بزرگ صفین خاتمه یافت ولی مقدمات نبرد خونین نهروان بنیان نهـاده  . )516
و سـردار  و آمیخته به نیرنگ و نفاق، مالک اشـتر یـار باوفـا      هاي شگفت بحران فتنه ها، در این .شد

مالـک اشـتر، مشـعلی    . ي تاریخ، اخلاص و فداکاري را ترسیم کـرد  بر صفحه ،)ع(علی  امامراستین 
ي مکتـب امـام    و پرورش یافتـه  هاي رهبرش نهاده فروزان و چراغی تابناك بود که قدم بر جاي قدم

، شـجاعت  )غرجهاد اص ـ(این سردار قهرمان و سیاست مدار نه تنها در نبرد با دشمنان  .بود )ع(علی 
در شایان ذکر است که . ه استترین مردم بود ، شجاع)جهاد اکبر(بلکه در ستیز با نفس خود  هداشت

ترین  شجاع یعنی »أَشجع النّاس من غلب هواه«: اند فرموده) ص(ي جهاد با نفس، پیامبر اکرم  زمینه
  .)299الفصاحه، ح  نهج(شخص کسی است که بر هواي نفس خود غلبه کند 

  خطبه ها)ب
بـا  . شـد  هـاي اعـراب مـی    غناي زبان عربی به علاوه ایمان اسلامی، سبب بلیـغ شـدن سـخنرانی      

و با سـخنان   هرسد که مالک اشتر، کلامی گیرا، جذاب و تأثیر گذار داشت ي منابع به نظر می مطالعه
 ـ   جنـگ  در  .ه استکرد مهیج خود، روح رشادت را در سپاه زنده  ه سـوي  صـفین و مسـیر حرکـت ب

هایی ایراد کرده است که بیشتر حاوي این مضامین بوده اند؛ ابتدا حمـد و سـپاس    صفین، سخنرانی
است، اولین کسـی  ) ص(پسر عم پیامبر ) ع(کرد، امام علی  آورد؛ سپس تأکید می خداي را به جا می

او جانشـین  : فرمـود  مـی . است که با پیغمبر نماز گزارد و در دین خدا فقیه و به حدود الهی داناست
از یاران رسول خدا هستند ) ع(داران علی  است، پرچم) ع(کرد حق با علی  رسول خداست، تأکید می

اگـر  . خوانـد  با این خطابه ها افراد را به مقاومت و پایداري فرا مـی . داران معاویه از مشرکانند و پرچم
ت که کسی بازگردد و کسـی  شرم آور اس«: گفت دید گروهی از سپاهیان به هزیمت رفته اند می می

ي  وقتـی معرکـه  ). 6/2535، 1352طبـري،  (» را نکشد و کشته شود یا به معرض کشته شدن نـرود 
سـختی  «: فرمـود   شدند مالک براي حفظ روحیه افراد مـی  شد و سپاهیان خسته می نبرد شدید می
مـود او شکسـت   ي سـپاه انهـزام رخ ن   زمانی که در میمنـه ). 6/2535همان، (» گذرد هست و باز می

ي  ها را به هم بفشـرید و بـا جمجمـه    دندان«: خوردگان را به پایداري در قتال تحریک کرد و گفت 
سرها به دیدار خصم بشتابید زیرا گریز، ویرانگر شکوه و مجد و از دست دادن غنائم و دچار گشـتن  

در روز لیلۀ الهریـر،  ). 64منقري، (» شود به خواري در حیات و ممات و گمراهی در دنیا و آخرت می
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کرد که به اندازه این نیزه پیش برویـد چـون جلـوتر     اشتر فرمانده جنگ بود و یارانش را تشویق می
کیست خود را بـه خـدا بفروشـد و    «: گفت به اندازه این کمان پیش بروید، پس فرمود  رفتند می می

همـین طـور   . )1/507ن مسـکویه،  با(» همراه اشتر نبرد کند تا پیروز شود یا خود را به خدا بپیوندد
سـعی  با این سخنان بلیـغ و هیجـان انگیـز،    اشتر . کرد تا به شامیان حمله کنند افراد را تشویق می

کننـد شـک نکننـد و     ي معنوي افراد را تقویـت کنـد کـه نسـبت بـه جنگـی کـه مـی         روحیه هکرد 
 هکـرد  تاکتیک و سخن اعلام هاي مختلفی با استفاده از محتواي این  در جاه .ه استکرد شان  تشویق

گزینیـد و اگـر هـم     اید و در قرب الهی مسکن مـی  که اگر کشته شوید به درگاه باري تعالی راه یافته
  .اید پیروز شوید فتحی عظیم کرده

  :پس از جنگ صفین و شهادت) ج
، بعد از ماجراي حکمیت. و اهداف او بکوشد) ع(مالک اشتر سعی کرده است در خدمت امام علی    

اي که به مالـک، عطـا فرمـود از     حکومتی منصوب کرد و منشور مصر امیرالمؤمنین او را به حکومت
هـر   .نیز آمده اسـت  غهالبلا نهج داري است که در مردم ترین مطالب حکمرانی و ترین و ارزنده نفیس

ي کشورداري او در مصر است،  در ظاهر خطاب به مالک اشتر و برنامه) ع(ي امام علی  چند عهدنامه
. هاي مسلمان است ي کشور و ملت اما این عهدنامه واجد برنامه اي جامع، مترقی و جاوید براي اداره

رگزار در زمینه هاي گوناگون نیاز به ي مکتوب و مفصل، آنچه را که یک حاکم و کا امام در این نامه
آموزش و فراگیري دارد، بیان کرده است و اعصار و قرون متوالی هنوز نتوانسته است غبار کهنگی بر 

به همین دلیل این عهدنامه در قرون متمادي مورد اهتمام دانشـمندان  . سیماي پرصلابت آن بپاشد
ي آن پرداخته اند و بـه طـرق مختلـف در     ترجمه و علما قرار گرفته است، به گونه اي که به شرح و

همچنین ترجمه هـاي مختلفـی از آن    .منابع شیعه به صورت مستقل و غیر مستقل نقل شده است
ي آن به  منتشر گردیده که از آن میان وجود ده ها ترجمه فارسی قابل توجه است، چنان که ترجمه

شـاید   ،توضیح مختصـر ایـن بحـث   در اینجا  1.هاي ترکی، فرانسوي و انگلیسی قابل توجه است زبان
خالی از لطف نباشد که قرآن کریم در چند آیـه، تخصـص، امانـت داري، تـوان کـافی بـراي انجـام        

 -18اعـراف،   -55یوسـف،  . (هاي کارگزاران دانسته است مسئولیت و دلسوز بودن را از جمله ویژگی
ن، کـارگزارانی را بـراي اسـتانداري و    امیر مؤمنـان نیـز بـا تأسـی بـه قـرآ      ). 247بقره،  -26قصص، 

) ع(یکی از برنامه هاي اصلاحی امام علـی   .هاي فوق بودند فرمانداري انتخاب نمود که داراي ویژگی
                                                        

ترجمه هاي ) خه هاي متن عهدنامه؛ بنس) الف: بیشتر با این عهدنامه و اسناد آن در سه بخش یجهت آشنای -  1
اسماعیل محمدي، فصلنامه  به مالک اشتر،) ع( یامام عل ي عهدنامه: ها و تفسیرهاي عهدنامه، رك شرح) عهدنامه؛ ج

 .1379، زمستان 18حکومت اسلامی، شماره 
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ي زمامداري، گماشتن نیروهاي صالح و کارآمد در مصادر امور حکومت بود، زیرا پایه ریـزي   در دوره
چگـونگی   .رگزاران شایسته، عملی نخواهـد بـود  و دوام حکومت دین محور و عدالت گستر، بدون کا

هاي گونـاگون سیاسـی، نظـامی، مـالی، قضـایی و اداري،       کارگیري این نیروها در پست گزینش و به
ي رفتار با مردم و نظارت بر عملکـرد   هاي مدیریتی، شیوه ها با دستورالعمل مستلزم آشنا ساختن آن

هـا   بـه آن ) ع(و این از مسائلی است که امام علـی  و مدیریت آنان به منظور حسن اجراي امور است 
هـاي   ي مالک اشـتر بـه برخـی از ویژگـی     در عهدنامه) ع(امام علی  .توجه وافر و دقیقی داشته است

ي کـافی،   حسن سابقه، عامل ظالم نبـودن، داشـتن تجربـه   : کارگزاران اشاره نموده که عبارت اند از
البلاغـه،   نهج... (طمع نورزیدن، چاپلوس و متملق نبودن و و پیشگام در اسلام و مسایل آن،   متدین
، یدر چنـین وضـعیت  . ي اجـراي حکومـت اسـت    شایسته سـالاري بهتـرین شـیوه   ). 137/ 3، 1385

. روند ي حکومت کنار می شوند و اشخاص بی کفایت با ناامیدي، از صحنه کارگزاران لایق امیدوار می
) ع(امـام علـی   . معنوي را از این نوع حکومت خواهند بـرد  ي مادي و در نتیجه، مردم بیشترین بهره

دانست، نه طعمه اي براي بلعیدن و وسیله اي براي رسـیدن بـه    مقام و منصب را وظیفه و امانت می
اشـعث بـن   «البلاغه خطـاب بـه    ي پنجم نهج حضرت در نامه. اهداف اقتصادي و سیاسی و مانند آن

ي آب و نان نیسـت، بلکـه امـانتی     فرمانداري براي تو وسیله« :نویسد ، فرماندار آذربایجان می»قیس
تـرین برنامـه هـاي امیـر      از مهـم ). 8همـان، ص  (» .است در گردن تو، و تو باید مطیع مافوق باشی

حضرت در . مؤمنان براي عمال و کارگزاران حکومت، نظارت کامل و دقیق بر رفتار و کردار آنان بود
ال را   « :مایدفر ي مالک اشتر می عهدنامه با فرستادن مأموران مخفی، راست گو و باوفا، کارهـاي عمـ

ها بـه امانـت داري و مـدارا کـردن بـه       شود آن زیر نظر بگیر، زیرا بازرسی مداوم و پنهانی، سبب می
اگـر یکـی از آنـان دسـت بـه      . اعوان و انصار خویش را سخت زیر نظر بگیر. زیردستان ترغیب شوند

سريّ تو متفقاً گزارش دادند، به همین مقدار از شهادت قناعت کن و او را زیـر   خیانت زد و مأموران
سـپس وي را در مقـام خـواري و    . تازیانه کیفر بگیر و به مقدار خیانتی که انجام داده، او را کیفر نما

او را در . مذلت بنشان و نشانه خیانت را بر او بنِه و گردن بند ننگ و تهمـت را بـر گـردنش بـیفکن    
سـتم   عـدالت خواهـان و   پیشـواىِ ). 147همان، .(»جامعه چنان معرفی کن که عبرت دیگران گردد

کوشید، ستمدیده یارى شود و داد او ستانده شود، بى گمان، از هیچ کوششى در این  ستیزان که می
است البلاغه آورده  ابن ابی الحدید در شرح نهج .کرد راه براى دریافت پژواك نداى مظلوم، دریغ نمی

به طـوري  . ي انتقادات و پیشنهادها و شکایات بود یعنی خانه» بیت القصص«که امیر مؤمنان داراي 
از این طریـق نظـر مـردم در    . انداختند که مردم مسائل خود را به صورت مکتوب داخل آن خانه می

شـان  العمـل ن  رسید و حضرت عکـس  ي کارگزاران به آن حضرت می ي زمینه ها از جمله درباره همه
بخش و هـدایت گـر    منشأ الهام) ع(دوران امامت امام علی ). 87/ 17ابن ابی الحدید، بی تا، (داد  می

هاي فراوانی در دوران امامـت و رهبـري ایشـان وجـود      هاي حقیقت خواه است و آموزه ي نظام همه
تحکام ي دو طرفه میان مردم و حاکمیت اسـت کـه باعـث اس ـ    ها ضرورت رابطه ي آن از جمله. دارد
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ي  همچنـین خطبـه  . البلاغه به آن پرداخته شـده اسـت   نهج 216ي  حکومت خواهد شد و در خطبه
هاي آن حضرت، براي  اي از تلاش هاست، نمونه ترین خطبه که یکی از طولانی) ع(ي امام علی  قاصعه

گاه  تکیهعنوان  هویت دینی و تقویت آن به   اي در جاي مناسب خود و احیاي قرار دادن هویت قبیله
) ع(ي مختصر، قطره اي از دریاي معرفت امـام علـی    این مقدمه .اصلی دولت مرکزي قدرتمند است

و البته با موضوع این مقاله نیز تا حدي فاصـله   شود یاست که در این جا به همین محدود بسنده م
  .دارد

توسط عمال معاویـه  هجري،  39به سال ) منطقه قُلزم(سرانجام مالک اشتر نخعی در مسیر مصر    
رسد که این واقعه قبل از جنگ نهروان رخ داد، زیرا با بررسی  به نظر می. مسموم و به شهادت رسید

شود و از سوي دیگـر، اگـر مالـک در زمـان جنـگ      منابع، نامی از مالک در نبرد با خوارج دیده نمی
آمـد،  اد، به این شـهر مـی  خوارج در جزیره حاضر بود، مثل قبل از صفین براي تحریک مردم به جه

 .مخصوصاً که سپاهی که به نبرد نهروان رفت، در آغاز به نیت جنگ با معاویه راه اندازي شـده بـود  
او براي من . خدا مالک را رحمت کند«: از شهادت مالک بسیار متأثر گردید و فرمودند) ع(امام علی 

سـوگند بـه خـدا    ! اي مالک« ؛ و نیز)828/ 3زرکلی، (» آن چنان بود که من براي پیامبر خدا بودم
 -161/ 14، 1413، خویی -9/38امین، (» مرگ تو عالمَی را پیر، و عالمی را خوشحال ساخته است

این بود که مرگ مالک، بـراي شـیعیان و عـدالت    ) ع(منظور امام علی ). 643/ 8 ،1387شوشتري، 
ناگفته نماند . ي خوشحالی بود مایهپیشگان، سخت و ناگوار، و براي قاسطین و ستم پیشگانِ شامی، 

علی بـن  «: زمانی که خبر شهادت مالک اشتر، به معاویه رسید به میان مردم رفت و چنین گفتکه 
ابی طالب دو دست داشت که یکی از آنان در جنگ صفین قطع شد کـه او عمـار بـن یاسـر بـود و      

علامه امینی،  -255/ 6طبري،  -153/ 3ابن اثیر، (» دیگري نیز امروز قطع شد که مالک اشتر است
هاي سرداران معاویه و پراکندگی مردم کوفه شدت یافت و گريپس از شهادت مالک، غارت ).41/ 9

کـار  «در این خصوص، روایتی نقـل شـده کـه    . رو شدبهبا مشکلات زیادي رو) ع(حکومت امام علی 
تر و سرور تر از احنف در بصره  محترمهمواره استوار بود تا اشتر در گذشت و اشتر در کوفه ) ع(علی 

ي منـابع و بـه لحـاظ روان شناسـی      بـا مطالعـه  ). 264 – 5/ 1355،1ابواسحاق ثقفی کوفی، (» بود
مالک اشتر نرمش، آرامش و عاطفه را بـا شـدت و قهـر بـر دشـمن تـوأم        رسد که فردي، به نظر می

کـرد و از   اي بر تن مـی  ، لباس سادهنهاد کرد و هر جا که اقتضایی داشت، در همان مسیر گام می می
اش  نمود و در برابر خداوند خضوع داشـت و اثـر سـجود در پیشـانی     دنیا به اموري مختصر اکتفا می

دار  هـاي حسـاس را عهـده    رفـت و پسـت   با وجود آن که فرماندهی والامقام به شمار مـی  .هویدا بود
او از نظر معنـوي بـه   . گذرانید روزگار می گردید، با نهایت سادگی، کمال فروتنی و به حالت گمنامی
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در  .1کمالاتی دست یافته و خصالی چون حلم، سخاوت، کرم و استقامت در وجود او تجلـی داشـت  
) ع(کنـیم کـه امـام علـی      البلاغه، بسنده مـی  نهج 38ي  ي شخصیت مالک، تنها به نامه درباره اینجا

ر نوشت و این بهتـرین گـواه بـراي معرفـی     هنگام رفتن وي به فرمانروایی مصر خطاب به مردم مص
اما بعد، من بنده اي از بندگان خدا را به سوي شما فرستادم که در روزهاي بـیم نخوابـد و   « :اوست

ود و او مالـک پسـر حـارث     . در زمان ترس از دشمن روي برنتابد بر بدکاران از آتش سوزان تندتر بـ
ود، سـخن حـق او      . مذحجی است او شمشـیري از  . را بشـنوید و او را فرمـان بریـد   آنجا کـه حـق بـ

اگر شما را فرمان کوچیـدن  . نه تیزيِ آن کند شود و نه ضربت آن بی اثر بود. شمشیرهاي خداست
او نه بر کاري دلیري کند و نه باز ایستد، و نه پـس آیـد و نـه    . دهد، کوچ کنید و اگر گوید، بایستید

فرستادن او، من شما را بر خود برگزیدم، چـه او را خیرخـواه    در. پیش رود، جز که من او را فرمایم
). 312/ 38ي  ، نامـه 1372البلاغـه،  نهـج (» شما دیدم و سرسختی او را برابـر دشـمنانتان پسـندیدم   

منصب فرمانروایی سـرزمین وسـیع و   ) ع(یابد که حضرت علی  چنین شخصیتی شایستگی آن را می
  . حساس مصر را به وي بسپارد

        
  تیجه گیرين

ي تـاریخ صـدر اسـلام و     هاي برجسته مالک بن حارث نخعی معروف به مالک اشتر از شخصیت     
پس از اسلام، مالک اشتر در دوران خلفاي راشدین کم و بیش حضور و فعالیت داشـته  . تشیع است

در او . و اهـداف او فعـالیتی آشـکار و چشـمگیر داشـته اسـت      ) ع(است اما در خدمت به امام علـی  
هاي جمل و صفین با شجاعت و خطابه هاي نافذ، تلاشـی   به حکومت و جنگ) ع(رسیدن امام علی 

او در جنـگ  . داران سپاه مقابل را با ضرب شمشیر از پاي درآورده است وافر کرده و بسیاري از پرچم
میان ي شـا  نزدیک بود بر سپاه معاویه فائق شود که بـه خـاطر دسیسـه   » لیلۀ الهریر«صفین و نبرد 

، بـه  )ع(ي آن فریب و فشار سپاه عراقیان بر امـام علـی    ها و در نتیجه مبنی بر سر نیزه کردن قرآن
به حکومت مصر تعیـین و  ) ع(اجبار از میدان نبرد بازگشت و در نهایت زمانی که از طرف امام علی 

هجري، به شهادت  39به سال ) ي قُلزُم منطقه(ي معاویه در بین راه مصر  اعزام گشته بود، با دسیسه
توانـد بهتـرین و    به مالک اشـتر نوشـته اسـت، مـی    ) ع(اي را که امام علی  توصیه و عهد نامه .رسید
هـا در   ي گزینش و انتخـاب آن  ي حکومت و سیماي کارگزاران و نحوه ترین برنامه، جهت اداره کامل

بـا   تی وجـود دارد ولـی  ي شخصیت مالک اشتر همواره ابهاما هر چند درباره .حکومت اسلامی باشد

                                                        
جهت . شناسایی کنندبرخی از پژوهشگران به نوعی سعی کرده اند گوشه هایی از این شخصیت بزرگ را معرفی و  . 1

علی کیست، فضل االله  - مالک الأشتر، محمد رضا الحکیم -مالک اشتر، عبدالواحد مظفرّ: آشنایی و توضیحات بیشتر، رك
 .سیماي کارگزاران علی بن ابی طالب، علی اکبر ذاکري -سیماي مالک اشتر، محمد محمدي اشتهاردي - کمپانی



47  بررسی نقش و جایگاه مالک اشتر درتاریخ صدر اسلام

هـایی   هـا و ویژگـی   رسـد کـه داراي خصـلت    بررسی منابع تاریخی و روانشناسی فردي، به نظر مـی 
، فصاحت و بلاغت، اهل جهاد و هجرت، دشمن شـناس، شـجاع و بـا    سیاست مدار و مدیر: همچون

لامی، بردبـار،  هـاي اس ـ  ، انقلابی، قاطع، سازش ناپذیر در دفاع از ارزش)ع(علی بصیرت، مدافع امام 
  .بوده است... خویشتن دار، خیرخواه مردم و

  
  منابع و مآخذ

  البلاغه، بیروت، دارالهدي الوطنیه، بی تا؟ شرح نهج فخرالدین ابوحامد، ابن ابی الحدید،
ي عباس خلیلـی، تصـحیح دکتـر مهیـار خلیلـی و دکتـر سـادات         ابن اثیر، عزالدین، الکامل، ترجمه

  .1368، علمیمؤسسه مطبوعات  ناصري،
ي محمد ابـن احمـد مسـتوفی هـروي، تصـحیح غلامرضـا        ابن اعثم، محمد بن علی، الفتوح، ترجمه

  .1372طباطبایی مجد، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 
  .1987ابن الاثیر الجزري، ابوالحسن، الکامل فی التاریخ، بیروت، دارالمکتب العلمیه، 

  .1939خ الامم و الملوك، قاهرة، مطبعۀ الاستقامۀ، ابن جریر طبري، محمد، تاری
ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الاصابۀ فی تمییز الصـحابۀ، بیـروت، دار الاحیـا التـراث العربـی،      

  .1328الطبعه الاولی، 
  .تاابن سعد، محمد، کاتب واقدي، طبقات الکبري، بیروت، دار صادر، بی

عاب فی معرفۀ اصحاب، تحقیـق و تعلیـق علـی محمـد عـوض و      ابن عبدالبر، ابو عمر یوسف، الاستی
 . 1415عادل احمد، بیروت، دارالکتب العلمیۀ، 

  . 1369ي ابوالقاسم امامی، تهران، سروش،  ابن مسکویه رازي، ابوعلی، تجارب الامم، ترجمه
رات حسینی ارموي، تهران، سلسـله انتشـا   نیالد جلال دیابواسحاق ثقفی کوفی، الغارات، تصحیح س

  .1355انجمن ملی، 
، تحقیـق محمـد بـن عبـداالله     )ع( یعل نیرالمؤمنیفی فضائل ام ۀالمعیار و الموازن ،اسکافی، ابوجعفر

  .1998نا،  یجا، ببی، المعتزلی و محمدباقر محمودي
  ، مصر، دارالمکتب المصریۀ، بی تا؟ی، ابوالفرج علی، الاغانیاصفهان

  .1366لکتاب و السنّۀ و الادب، تهران، دارالکتاب الاسلامیۀ، امین النجفی، عبدالحسین، الغدیر فی ا
  .1423، للمطبوعات امین، سید محسن، اعیان الشیعۀ، تحقیق حسن امین، بیروت، دارالتعارف

  .1958دار المعرفۀ، المعارف الاسلامیۀ، بیروت،  بستانی، فؤاد أفرام، دایرة
مد باقر محمـودي، بیـروت، موسسـۀ الاعلـی،     بلاذري، احمد ابن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق مح

1984.  
  .1959بلاذري، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، تحقیق رضوان محمد رضوان، مصر، 
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  . 1979حسین، طه، الفتنه الکبري، مصر، دار المعارف، 
رجال الحدیث و تفصـیل طبقـات الـرواة، تهـران، مرکـز نشـر الثقافـۀ         ابوالقاسم، معجمسید خویی، 
  .1413ه، الاسلامی

  .1409المنعم عامر، قم، مطبعۀ امیر،  ، الاخبار الطوال، تحقیق عبدابوحنیفه احمد بن داوددینوري، 
  .1378، قم، انتشارات اسلامی، )ع(ذاکري، علی اکبر، سیماي کارگزاران علی 

محمـد، سـیر اعـلام النـبلاء، تحقیـق ابـراهیم الابیـاري و طـه حسـین، مصـر،            نیالد ذهبی، شمس
  .تاعارف، بیدارالم

 . 1405، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، )ع( نیرالمؤمنیرسولی محلاتی، هاشم، زندگانی ام
  .1999زرکلی، خیر الدین، الأعلام، الطبعۀ الاولی، بیروت، دار صادر، 

شوشتري، محمدتقی، قاموس الرجال، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، 
1387.  

 .1376، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، )ع(علی  نیرالمؤمنیدي، جعفر، زندگانی امشهی
، انتشـارات بنیـاد فرهنـگ    6ي ابوالقاسم پاینده، جلد  طبري، محمد بن جریر، تاریخ طبري، ترجمه

  . 1352ایران، 
  .1984/1404عسقلانی، ابن حجر، تهذیب التهذیب، بیروت، دارالفکر، 

   .ي آیت االله مکارم شیرازي، چاپ سوم، قم خط عثمان طه، ترجمه). 1378(قرآن کریم، 
  . 1364مستوفی، حمداالله، تاریخ گزیده، به اهتمام دکتر عبدالحسین نوائی، تهران، امیر کبیر، 

  .1989مسعودي، ابوالحسن علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، بیروت، الشرکۀ العالمیۀ، 
ي ابوالقاسم پاینده، تهران،  ، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمهــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1378علمی و فرهنگی 
  .1380، قم، بوستان کتاب، )ع(منتظر القائم، اصغر، نقش قبایل یمنی در حمایت از اهل بیت 

عشـی  منقري، نصر ابن مزاحم، وقعۀ الصفین، تحقیق عبدالسلام هـارون، قـم، مکتبـۀ آیـت االله المر    
  .1468نجفی، 

ي کریم زمانی، تهران، مؤسسه فرهنگی رسا،  صفین در تاریخ، ترجمه ي ، واقعهـــــــــــــــــــــ
1364 .  

ي محمود مهدوي دامغانی، چاپ اول،  نویري، شهاب الدین احمد، نهایۀ الإرب فی فنون ادب، ترجمه
  .1364تهران، امیرکبیر، 

ي سید جعفر شـهیدي، چـاپ    ، ترجمه)علیه السلاملمات قصار علیها، کها، نامهخطبه(نهج البلاغه 
  .1372چهارم، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 

  .1382الملک،  ي محمد دشتی، قم، انتشارات کمال ، ترجمه)ع( البلاغه، علی بن ابی طالب نهج
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رضــا آشــتیانی، تهــران، ي محمــدجعفر امــامی و محمد ترجمــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
  .1385، )ع(ي امام علی بن ابیطالب  مدرسه

  .تابیروت، دارالکتب العلمیه، بی، فتوح الشام، تصحیح عبداللطیف عبدالرحمان ،بن عمر واقدي، محمد
  .1399، شهاب الدین ابی عبداالله، معجم البلدان، بیروت، داراحیاء التراث العربی، حمويیاقوت 

 ي محمد ابراهیم آیتی، تهران، انتشارات علمی و ی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ترجمهیعقوبی، احمد بن اب
   .1378فرهنگی،
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  ساکن در مدینه پس از هجرت درکنترل گروه هاي) ص(موفّقیت پیامبر
  )پیمان نامۀ عمومی مدینه(

  
1سعید معبدي آرانی  

  
 چکیده   

ـ پیمان نامه ي عمومی )ص(پیامبراکرم ي حاضر به بررسی یکی از نخستین اقداماتمقاله
مدینه پس از هجرت به این شهر پرداخته و سعی می کند با ارائـه ي تصـویري روشـن از    

موفّقیت پیامبر را در کنترل این گروه ها  اوضاع مدینه و گروه هاي ساکن در آن، مهارت و
  .نشان دهد

 
  .ي عمومن نامه، مهاجران، انصار، یهود، پیما)ص(پیامبر :کلید واژه ها 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 moabbedi@modares.ac.ir .دانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ اسلام.  ١
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  مقدمه
پس ازهجـرت بـه یثـرب انعقـاد پیمـانی مکتـوب بـین                                                                                           ) ص(از جمله نخستین اقدامات پیامبر اکرم

: ز آن بـا عنـوان هـایی چـون    گروه هاي مختلف ساکن در مدینه بودکه در گـزارش هـاي مختلـف ا   
  .نام برده شده است... ي مدینه وي یهود، دستورالدوله البلدیه، قانون نامهموادعه فه،صحی

اهمیت این اقدام به حدي است کـه از آن بـه عنـوان نخسـتین قـانون اساسـی مـدون جهـان یـاد                                                     
ي پیمـان اهمیـت زیـادي قایـل بودند،لـذا                          ب جـاهلی بـراي مسـأله   ازآن جـا کـه اعـرا    .شده اسـت 

-با استفاده از همین امر به دنبال تحکیم پایه هاي حکومت نوپا بودند و در نهایت مسأله) ص(پیامبر
و این میسر نمی شد، مگـر در یـک محـیط آرام و دور از تـنش و     . ي دولت سازي را مد نظرداشتند

شود کـه در  هاي حکومت اسلامی محسوب میي عطفی در استقرار پایهلذا این اقدام نقطه. درگیري
  .آن حقوق و وظایف تک تک افراد مشخّص است

  
 اهداف انعقاد پیمان نامه عمومی مدینه    ضرورت و .1

      
ونـه  آمیخته از عناصر مختلفی بود که هـیچ گ )ص(ي یثرب پیش از ورود پیامبر اکرمجامعه          

ها نظـام   پیامبر بر آن شد تا میان آن. ها را به هم مربوط نمی ساختنظام و وحدت و هماهنگی آن
گرد آورد و در میان ایشان بر اسـاس  )اسلام(و وحدت برقرار کرده، آن ها را تحت پرچم دین جدید 

حفـظ مـی   ي دولـت واحـد برقـرار و    ي افـراد جامعـه را در سـایه   نظام شهروندي راستین که رابطه
  .کند،تعاون و همکاري متقابل به وجودآورد

برجسته ترین این عناصر،گروه انصار یعنی دو قبیله ي اوس وخزرج  بودند که به دین اسلام           
دجنگ بـا مخالفـان اسـلام      )ص(ایمان آوردند وبا پیامبراکرم پیمان دوستی و حمایت و یـاري و تعهـ

ساسات،افکار و شریعت ایشان که ملهم از قرآن و سنتّ بود، لذا اح. )170-1،173طبقات،ج.( بستند
ــود ــا انصــار عقــد بــرادري بســتند  . نیــز یکســان ب .( نیــز چنــین بودنــد مهــاجرانِ مســلمان کــه ب

در برابر ایشان گروه هایی هم چون یهود، منافقان، مشـرکان و اعـراب قـرار    ) 504-1،507السیره،ج
  .داشتند

ت ایـن شـهر را در       ) اوس وخزرج(نوبی پیش از آمدن قبایلِ ج           بـه یثـرب، یهودیـان حاکمیـ
ي سـوره  89از آیه ي . اما پس از آن از موقعیت آنان کاسته شد). 6،519المفصل،ج.( دست داشتند

بقره استفاده می شود که یهودیان از سوي اوس و خزرج مورد ستم واقع می شدند از این رو بـه آن  
در ) ع(امـام صـادق  . ظهور کند به کمک او بر شـما پیـروز خـواهیم شـد    وقتی پیامبر : ها می گفتند

پس .وقتی اوس و خزرج فزونی یافتند به اموال یهود تعرضّ می کردند«: تفسیر این آیه فرموده است
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و تفسـیر،  309الروضـه، ( ».مبعوث شود شما را بیرون خواهیم کـرد )ص(یهودیان گفتند وقتی محمد
  ).1،49ج

زارش ابن اسحاق ،پیش از هجرت مسلمانان به یثرب ،بنی نظیر و بنی قریظـه و  بر اساس گ          
دیگر گروه هایی که مرتبط و منتسب به این دو قبیله بودند، با اوسیان پیمان دوستی داشتند و بنی 

وقتی نزاعی رخ می داد هر قبیله ي یهودي به یاري . قینقاع و دوستانشان با خزرج هم پیمان بودند
مشرك خود بر می خاست و در برابر هم کیش خود قرار می گرفت و گاه خون او را مـی   هم پیمان

.( پس از جنگ نیز در کنار هم جمع شده، بـا دادن فدیـه، اسـراي خـود را آزاد مـی کردنـد      .ریخت
  ).1،540السیره،ج
قع با اسـلام در  اما منافقان کسانی بودند که در ظاهر به اسلام ایمان آورده بودند، ولی در وا          

بـا مسـلمانان نمـاز مـی     . لذا به زبان دم از ایمان می زدند ولی در دل ایمان نداشـتند . جنگ بودند
اینـان  .گرفتند، ولی در واقع سر سخت ترین دشمنان اسلام و مسلمانان بودنـد  _گزاردند و روزه می

آنان آگاه شـوند و آن را در   مکّارانه در میان صفوف مسلمانان رخنه کرده بودند تا به اسرار و اهداف
اختیار دشمنان اسلام، یعنی مشرکان قریش و دیگران بگذارند و بدین ترتیب در پی آن  بودنـد تـا   

  .حکومت اسلامی را در نطفه از بین ببرند
در رأس منافقان ،عبداالله بن اُبی بن  سلول بود که دو قبیله ي اوس و خزرج پیش از ایمان           

ولی وقتی افـراد ایـن دو   . در عقبه ،به رهبري وي تن در داده بودند) ص(و بیعت با پیامبر به  اسلام 
گرویدند، وي نیز به اکراه اسلام آورد در حالی که برنفاق و )ص(قوم از وي روي گرداندند و به پیامبر 

  .کینه توزي اصرار می ورزید 
ه بر بت پرستی و شرك باقی مانده بودند در این حال مشرکان گروه اندکی از عرب بودند ک          

سرسـخت تـرین ایـن    . دشنام می دادند) ص(و به پیامبر. و با اسلام و مسلمانان مخالفت می کردند
بود که در عصر "ابو عامرعبدعمربن صیفی بن النعمان"دشمنان مخالف بزرگی از اشراف اوس به نام 

ي گروهی از اهل مدینه بـود کـه در   بوعامر نمایندها. گفتندجاهلیت تارك دنیا بود و به او راهب می
زیرا عبداالله بـن ابـی جـرأت نمـی     . بیشتر می کوشید»عبداالله بن ابی«دشمنی با دین جدید،از گروه

کرد آشکارا با اسلام و مسلمین مخالفت کند وتظـاهر بـه اسـلام مـی کردتـاآن جـا کـه ادعـا مـی          
. دشـمنی مـی کـرد   ) ص(وسته و از سر نخوت با پیامبردرحالی که ابوعامر پی.کردازیاران اسلام است

کرد و پیـامبر را بـه دگرگـونی و انحـراف از دیـن       _وي با پیامبر در موضوعات عقیدتی مجادله می
ها کناره گرفت، یثـرب  ي قومش،از آنو پس از اسلام آوردن همه. حنیف ابرهیمی متهّم می ساخت

نیـز او را نفـرین   ) ص(پیامبر. کر بودند به مکّه کوچ کردرا ترك کرد و با حدود ده مرد که با او هم ف
مکـه  ) ص(وقتی پیـامبر . کرد و از خدا خواست که او را غریب،آواره و تنها بمیراند و اورا فاسق خواند

را فتح کرد، ابوعامر به طائف کوچ کرد و چون ساکنان طائف اسلام آوردند، وي با تعدادي از یارانش 
).                                                                                                                           584-1،586السیره،ج.( جا غریب و آواره و تنها مردبه شام گریخت و در آن 
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علاوه بر این ها مشرکان گروه کوچکی از اعراب اوس و خزرج  بودند که هم چنان بر شرك           
ب     . و دعوت او ایمان نیاورده بودند) ص(باقی مانده بودند و به پیامبر ولی این گـروه بـه دلیـل تعصـ

قبیله اي وحفظ آداب و رسوم جاهلیت، در روابط عمومی خود تسـلیم افکـار و احساسـات اسـلامی     
.( ند و با خویشاوندان خود که بیشتر آنان مسلمان شده بودند، زیر پرچم اسلام زندگی می کردندشد

  ).1،500السیره،ج
با وجود تمامی این گروه هاي مخالف اسلام ِنوپا، دشمنی اعرابی که در اطـراف مدینـه و در             

 -زیرا این اعراب بادیـه نشـین   .مسیر راه بین مدینه و مکه سکونت داشتند، بر آن ها اضافه می شود
هم چنان بر شرك خود باقی بودنـد و   -مثل دیگر اعراب که در اطراف  جزیره العرب پراکنده بودند

تصور می کردند که از آن پس پیامبر توان پیروزي و غلبه بر شرك و بت پرستی ایشـان را نخواهـد   
  ).2،45خاتم النبیین،ج.( داشت 

می بایست کار تأسیس دولـت خـود را   ) ص(آکنده از دشمنان،پیامبر اکرمدر چنین محیط           
این محیط را به طور خلاصه چنین بیان می )Francesco Gabrieli(فرانچسکوگابریلی.دنبال کند

به عنوان صاحب قدرت دینی ورئیس دولتی که خود ) ص(پیروزي و موفّقیتی که پیامبر اسلام«:کند
رد،کنُد و همراه با مشکلات بودکه دشمنان آشکار و پنهانش بر ضـد وي  بنیان نهاده بود،به دست آو

مکیّان، دشمنان ظاهري وي بودند و پیامبر می بایست با سیاست هاي منافقان . به وجود می آوردند
وتؤطئه هاي بسیاري که در پنهان وتوسط گروههاي مختلف ساکن مدینه طرح ریزي می شد،مقابله 

 ).        Muhammad and coquests,P.64 (.کند
با این مشکلات و تؤطئـه هـایی کـه گـابریلی از آن هـا      )ص(تردیدي نیست که پیامبراکرم           

این مهارت . سخن گفته، مواجه بود و البته با سیاست هاي ماهرانه و داهیانۀ خود بر آن ها چیره شد
میان مهاجران و انصار وضع کرد و آشکار می شود که پیامبر براي تنظیم روابط  مکتوبیسیاسی در 

دین و اموال آن ها را تنظیم و تضمین کرد و شروطی دو جانبـه بـراي    در آن با یهود پیمان بست و
  .آن ها قرارداد

گروه هاي ساکن در مدینه  و فراهم نمودن شرایط  مهاربه منظور ) ص(بنابراین، پیامبر اکرم          
-ي استاد جعفریان، لازمهطبق گفته. انعقاد پیمان نامه پرداختنددر جهت ساختنِ دولت اسلامی به 

از نظر ایشان تا آن جا که به اسلام و مسـلمانان  . است"امت واحده"گیري،شکل "دولت"ي تشکیل 
مهم ترین آموزه، قوت . شد، آموزه هاي اسلامی مهم ترین رکن اتّحاد به شمار می رفت _مربوط می

البته . ي مشترك به خداوند بوددر جامعه و به وجود آوردن یک عقیده بخشیدن به گرایش توحیدي
توحید،تنها عبارت از پذیرفتنِ یک ذات واحد و حتیّ عبادت او نبود، بلکه  توحیدي مورد نظـر بـود   
که خداوند را به عنوان حاکم و صاحبِ ولایت مطرح کرده و رسولی را نیز براي اعمال ایـن حکـم و   

  .حاصل چنین وحدتی شکل گیري امت واحده بود.ردم بفرستدولایت به میان م
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از . امیـدوار بـود  "قوام دولت"اما با وجود این آموزه ها و تنها با اعتماد بر آن ها، نمی توان به          
نظر ایشان دولت می بایست دستورالعمل هاي مشخصّی را نیز معین سازد تا بر اسـاس آن جریـان   

به گونه اي که هم حکومت بداند چه می کند و هم توده . نترل خود در آوردعملی جامعه را تحت ک
بخشـی از ایـن   .»قـانون «دارد؛فقه به معناي » فقه«جامعه نیاز به .هاي جامعه تکلیف خود را بدانند

ا   . قانون مسائل دینی است و بخشی نیز احکام  و فقه حکومتی است گرچه قرآن دردسترس بود، امـ
س آن مجموعه اي از قوانین تدوین می شد تا بتواند جامعه را در ارتباط با دولـت  می بایست بر اسا

تــاریخ .( اسـلامی ســرِ پانگـاه دارد و از ســوي دیگـر راه را بــراي تربیـت بهتــر مـردم فــراهم سـازد      
  .)383-1،385سیاسی،ج

  متن پیمان نامه         .2
             
لیه چندان اهمیتی            خان اوت نگماشته اندمورتنها ا . به پیمان نامه نداده اند و به نقل آن هم

ــد       ــرده و ابوعبی ــت ک ــحاق روای ــن اس ــتن آن را از اب ــام م ــن هش ــام  _ب ــرابن هش ــم  _معاص ه
اما متأسفانه مورخان و شرحِ حال نویسانی هم چون ابـن سـعد،   . آن را آورده است»الاموال«درکتاب

  .سعودي اشاره اي به آن نکرده اندابن خیاط، بلاذري، یعقوبی، طبري و م
  :می آوریم»مجموعه الوثائق«در این جا ترجمۀ پیمان نامه را از کتاب 

           
  به نام خداوند بخشاینده ي بخشایش گر                                 

  
انانِ قبیله ي تادرمیان مؤمنان ومسلم]فرستادة خدا] اینٍ،نوشته وپیمان نامه اي است ازمحمدپیامبر.1

یثـرب وکسـانی کـه پیرومسـلمانان شـوندوبه آنـان بپیوندنـدوبا ایشـان درراه خـدا          ]مردمِ[قریش و
  ].به اجرادرآید[پیکارکنند

  .آنان دربرابردیگرمردمان یک امت اند.2
مهـاجران قریش،هماننـدپیش ازاسـلام،خون بهــامی پردازنـد؛وبارعایت نیکـی ودادگـري درمیــان       .3

  .ها می سازندمؤمنان،اسیرخودرار
قبیله ي بنی عوف همانند گذشته خون بها می پردازند؛وهرگروهی برپایه ي روش مؤمنان،بانیکی .4

  .ودادگري،اسیرخویش راآزادمی سازد
هم چون گذشته خون بها می پردازند؛وهرگروهی برپایه ي روش مؤمنان ؛ ] بن خزرج[ بنی حارث.5

  .بانیکی ودادگري،اسیرخودراآزادمی سازد
ي مؤمنان؛بـانیکی و دادگـري،   ی ساعده چون گذشته خون بها می پردازند؛وهرگروهی به شـیوه بن.6

  .اسیرخود را آزاد می سازد
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ي مؤمنـان؛ بـانیکی و   پردازنـد؛و هـر گروهـی بـه شـیوه     بنی جشَم هم چون گذشته خون بها می.7
  .دادگري، اسیر خود را آزاد می سازد

ي مؤمنان؛بانیکی و دادگـري،  پردازند؛وهرگروهی به شیوهمیي گذشته خون بها بنی نجاربه شیوه.8
  .اسیر خود را آزاد می سازد

ي مؤمنـان؛ بـا   بنی عمروِ بن عوف هم چون گذشته خون بها می پردازند؛ و هرگروهـی بـه شـیوه   .9
  .نیکی و دادگري، اسیر خود را آزاد می سازد

ي مؤمنان؛بـا  ند؛ و هرگروهـی بـه شـیوه   بنی نبیت به شیوه ي پیش از اسلام خون بها می پرداز.10
  .نیکی و دادگري،اسیر خود را آزاد می سازد

ي مؤمنان؛بـا نیکـی و   پردازنـد؛وهرگروهی بـه شـیوه   بنی اوَس هم چون گذشته خـون بهـا مـی   .11
  .دادگري، اسیر خود را آزاد می سازد

  .نها گذارندپیروان اسلام نباید مسلمانی را در پرداخت خون بها یا فدیه ي سنگین ت.12
  .ي مؤمنی دیگر بر ضد وي هم پیمان شودهیچ مؤمنی نباید با وابسته.12
ي مؤمنان پرهیزگار باید در برابر هر مسلمانی که ستم کنـد یـا از راه سـتمگري چیـزي از     همه.13

ایشان بخواهد و یا آهنگ دشمنی و تباهی میان مؤمنان را در سر بپروراند، هـم داسـتان بـه سـتیز     
  .د، هر چند وي فرزند یکی از ایشان باشدبرخیزن

  .هیچ مؤمنی نباید مؤمنی دیگر را به قصاص کافر بکشد یا به کافري در برابر مؤمن، یاري دهد.14
مؤمنان . پناه خدا براي همگان یک سان است، وفرودست ترین مسلمانان،کافران را پناه تواند داد.15

  .در برابر دیگران یاور یکدیگرند
  .ز یهود،از ما پیروي کند، بی هیچ ستم و تبعیض،از یاري و برابري برخوردار خواهد شدهرکس ا.16
ي مؤمنان یکی است و به هنگام پیکار در راه خدا هیچ مـؤمنی نبایـد جـدا از مـؤمن     آشتی همه.17

  .در میان مؤمنان، با دشمن از آشتی درآید] مرسوم[دیگر و جز بر پایه ي برابري و دادگريِ
  .کنند، باید به نوبت به پیکار بپردازندرانی که همراه ما نبرد میپیکارگ.18
  .مؤمنان، فرد مسلمانی را که مسلمانی دیگر را کشته است،در راه خدا می کشند.19
  .بی شک مؤمنان از بهترین و استوارترین راستی و راه یابی برخوردارند.20
ه خود گیرد و از دست یابیِ مؤمنی به آن ها هیچ مشرکی نباید مال یا جانِ افراد قریش را در پنا.20

  .جلوگیرد
هرگاه از روي دلیل ثابت گردد که کسی مؤمنی را بی گناه کشته اسـت، بایـد او را بـه  قصـاص     .21

کشت، مگرآن که صاحبِ خون به ستاندنِ خون بها راضی شود و همه ي مؤمنـان بایـد ضـد قاتـل     
  .باشند و باید برعلیه او به پاخیزند
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مؤمنی که محتواي این نوشته را پذیرفته است و به خدا و روز بازپسـین بـاوردارد،روا نیسـت     هر.22
که آدم کشی را یاري یا پناه دهد، و هر کس که او را یاري یا پناه دهد، بی گمـان در روز رسـتاخیز   

  .گرفتار نفرین و خشم خدا خواهد گشت و توبه و سربهایی از وي پذیرفته  نخواهد شد
) ص(آن را به خدا و محمد]داوريِ پیرامونِ[ه شما مسلمانان در کاري گرفتار اختلاف شدُید،هرگا.23

  .باز گردانید
تا آنگاه که مؤمنان با دشمن در پیکارند، یهود نیز باید در پرداخت هزینه ي جنـگ بـا مؤمنـان    .24

  .همراه باشند
هستند؛ دین یهود از آنِ ایشان و دین  یهود بنی عوف،خود و بستگانشان امتی همراه با مسلمانان.25

مسلمانان از آنِ مسلمانان است؛ مگر کسی که با پیمان شـکنی سـتم کنـد و راه گنـاه را در پـیش      
  .اش را تباه نخواهد ساختگیرد،که چنین کسی جزخود و خانواده

  .یهود بنی نجار داراي حقوقی برابر با حقوق بنی عوف هستند.26
  .داراي حقوقی برابر با حقوق یهود بنی عوف هستند یهود بنی حارث نیز.27
  .یهود بنی ساعده نیز داراي حقوقی برابر با حقوق بنی عوف هستند.28
  .یهود بنی جشَم نیز داراي حقوقی برابر با حقوق بنی عوف هستند.29
  .یهود بنی الاوس نیز داراي حقوقی برابر با حقوق بنی عوف هستند.30
باپیمـان  [ز داراي حقوقی برابر با حقوق بنـی عـوف هسـتند؛ مگـر کسـی کـه      یهود بنی ثعلبه نی.31

  .ي خود را تباه نخواهد ساختستم کند وگناه ورزد،که چنین کسی جزخود وخانواده] شکنی
  .اي از ثعلبه هستندهمانا جفنْه هم  چون مردم ثعلبه،تیره.32
روشن است که راستی و . عوف اندبی گمان بنی شُطیبه داراي حقوقی هم سان با قبیله ي بنی .33

  .استواري برپیمان، با پیمان شکنی یک سان نیست
  .ي بنی ثعلبه، هم چون خود آن قبیله اندوابستگانِ قبیله.34
  .نزدیکان و راز دارانِ یهودان،چون خود ایشان اند.35
  .نباید بیرون رود) ص(هیچ یک از آنان جزبه اجازه ي محمد .36
هــرکس بــه                          .کیفــر زخمــی کــه برکســی وارد آورده اســت،برکنارنمی مانــدنیــز هــیچ یــک از.ب36

ــاز خواهدگشــت،                                                       ــدانش ب ــه خــود وِي وخان ــان آن جنایــت ب ناگــاه کســی را بکشــد،بی گمــان زی
  .می پذیرد) چون قصاصی(مگر آن که مقتول ستم کرده باشد که در این صورت، خداوند آن را 

ینه ي یهود برعهده ي خود آنان خواهد بود؛ و بر هر دو گروه است کـه  در پیکار با دشمنان ،هز. 37
در برابر کسی که با شرکت کنندگان در این پیمان نامه به ستیز برخیزد، با هم یاري یکدیگر پیکـار  

 .نیز باید راستی و نیک خواهی، نیکی، بی هیچ پیمان شکنی میان ایشان استوار باشد. کنند
پیداسـت کـه یـاري از آنِ    . سبت به هم پیمان خویش، پیمان شکنی کنـد هیچ مردي نباید ن. ب37

  .ستم دیده است
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تا آن گاه که مؤمنان سرگرم پیکار با دشمن هستند، یهودان نیز باید همراه مسلمانان هزینه ي . 38
  .جنگ را بپردازند

  .درون مِدینه براي پذیرندگان اِین پیمان نامه حرَم است. 39
م پیمان، در صورتی که زیان نرساند و پیمان  نشکند، هم چون خود پناه دهنده و پناهنده یا ه. 40

  .پیمان دار است
  .بی اجازه ي کسانِ او، نباید پناه داد] که داراي سرپرستی است[به هیچ یک از افراد خانواده. 41
زگار که خطر تباهی هرگاه میان متعهدانِ به این پیمان نامه، قتلی یا روي دادي ناگوار و یا ناسا. 42

) ص(همراه داشته باشد، روي دهد، بی گمان براي رهایی ازآن، باید بـه خـدا و پیـامبر وي محمـد     
  .خداوند برنگه داشت و پذیرفتن این نوشته جاري است] مشیت[روي آورند؛

  .هیچ کس نباید به قریش و یاران ایشان پناه دهد.43
  .یثرب بتازد، به یاري هم بشتابند هم پیمانان باید علیه کسی که به شهر. 44
هرگاه هم پیمانان مِؤمنان ، ایشان را به صلحی فراخواندند، بر مؤمنان اسـت کـه بـدان تـن در     . 45

  .دهند، مگر صلح وآشتی با کسی که با دین در پیکار است
  .بر عهده ي خود آن گروه است] یاهزینه ي رزمی هر گروه[هزینه ي هر گروه،. ب45
،خود و وابستگانش ،با نیکی محض و استواري بر این پیمـان نامـه ،همـان پیمـانی را      یهود اوس.46

پایداري بر پیمان،آسان تر از پیمان . پذیرفته اند که دارندگان این پیمان نامه، بر آن گردن نهاده اند
خداونــد . ایــن پیمــان شــکن اســت کــه خــود زیــان ِپیمــان شــکنی را خواهــد دیــد.شــکنی اســت

]ی بر این پیمان نامه است و آن را می پذیردراستین]گواه.  
نیز روشـن اسـت   . پیداست که این نوشته، ستمگر یا پیمان شکنی را از کیفر، باز نخواهد داشت.47

که هر کس از مدینه بیرن رود و هر کس که در مدینه بماند در امان خواهد بود؛ مگرکسی که ستم 
  .پناه گاه پرهیزگاران و استواران بر پیمان اند) ص(خداوند و پیامبرش محمد . کند و پیمان شکند

  
  نتیجه گیري         

            
ي ابن اسحاق آمده و ابن هشام آن را نقـل  به هر حال صحت این پیمان نامه ـ که در سیره           

ن، هم چنان که میان معانی و متـون آ . کرده است ـ مورد تأکید قرار گرفته و تردیدي در آن نیست 
و پیـامبر  . با آنچه در واقع جریان داشت و نیازهاي مدینه در آن زمان هماهنگی کاملی برقـرار بـود  

در ضمن کنترل گروه هاي مختلف ساکن در مدینه، به دنبال تشکیل امت واحده ـ چنان کـه   ) ص(
  . در متن به آن اشاره شده ـ و نهایتاً دولت سازي بودند
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، دارالکتـب  1، الطبقات الکبـري، تحقیـق عبـدالقادر عطـا، جلـد     )بن سعدزهري(ابن سعد، محمد .2

  .           ق1418العلمیه، بیروت، 
ــدالملک.3 ــام، عبـــ ــام،معافري(ابـــــن هشـــ ــه ،تحقیـــــق )بـــــن هشـــ ــ ــیره النبویـ ،الســـ

  .،دارالمعرفه، بیروت،بی تا1شلبی،جلد/آبیاري/سقّا
  .ق1413، نشرجامعه بغداد، بغداد،6لعرب قبل الاسلام،جلدعلی، جواد، المفصل فی تاریخ ا.4
  .1362کلینی، محمد بن یعقوب، الروضه من الکافی، تصحیح الغفاري، دارالکتب الاسلامه، تهران،.5
  .، مکتبه العلمیه الاسلامیه، تهران، بی تا1عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، جلد.6
                       ..م1983، بی نا، بیروت،2، جلد)ص(ین محمد الزین، سمیع عاطف، خاتم النبی.7
  .ش1373، سازمان چاپ و انتشارات، تهران،1جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام، جلد.8
و اسناد صـدر اسـلام، ترجمـه    )ص(حمیداالله ،محمد، نامه ها و پیمان هاي سیاسی حضرت محمد.9

  .ش1377دکتر سید محمد حسینی، سروش، تهران،
  .ق1419مؤسسه دار الحدیث ،تهران،) ص(احمدي میانجی ،علی، مکاتیب الرّسول. 10
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 هاي مسلمانان در عصردرآمدي بر سفرنامه

  )ق 656 -132(عباسی
  

1مرتضی رضایی  
  

  چکیده
    
نشده اما با ظهور عصـر  جغرافیا بعنوان علم شناخت زمین، اگرچه توسط مسلمانان ابداع  

د  سلمانان با این دانش، تحولات زیـادي در آن ایجـاد  ترجمه و آشنایی م یکـی از  . کردنـ
هـاي جغرافیـایی، تـاریخی،    ي دادهها است که دربـر دارنـده  هاي جغرافیا سفرنامهشعبه

راي تبیـین و تحلیـل دوره   . باشدفرهنگی، اجتماعی می هـاي  بنابراین مفیدترین روش بـ
 . شودمیتاریخی بشر محسوب 

ندارد و شاید به احتمال بسـیار   ي اسلامی در عصر اموي وجودسفرنامه يسندي درباره   
ضعیف عباسیان این آثار را محو کرده باشد، اما واقعیت این است کـه مسـلمانان در ایـن    

  . با این معرفت و سبک نگارش آشنایی نداشتند دوره
ت بر شـهرها بـه   عباسیان همزمان با گسترش مرزهاي اسلام و اراده براي کنترل و نظار   

ي کتـاب هـاي   الحکمه و ترجمـه سبب جزیه، خراج، مالیات و از سوي دیگر پیدایش بیت
توان کردند و در این زمینه میجغرافیایی، به تدوین و ثبت این آثار ارجمند وگرانبها اقدام

  .   باالله اشاره نمودبه فعالیتهاي علمی و سیاسی خلیفه الواثق باالله و المقتدر
ها و بررسـی  اي سفرنامهآمد، توجه به بعد دیداري و مشاهدهچه در این مقاله خواهدآن    

  . آنها با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی می باشد
  
 

، جغرافیـا،  )ق656-132(سفرنامه، جهانگردان مسـلمان، عصـر عباسـیان    :هاکلید واژه
  . الأرضالبلدان، صوره

                                                        
 .ارشد تاريخ اسلام دانشجوي كارشناسي.  ١
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 هااهمیت سفرنامه - 1
ي بشـر  شناسـان بـراي درك گذشـته   ابع قابل توجه مـورخین، جفرافیـدانان و جامعـه   یکی از من   

سفرنامه، شرح مسافرت هاي انسان در مکان دیگر است، شـامل توصـیف شـهرها،    . ها استسفرنامه
  .باشدمی. . . آبادیها، کوهها، رودها، دریاها و 

است که در طول هـر دوره صـورت    هاییهاي تاریخی، سفرنامهاز راههاي شناخت هر یک از دوره   
در یک تعریف جامع تر منظور از سفرنامه، خاطرات و مشـاهدات در طـول مسـافرتها    . پذیرفته است

آنچـه اهمیـت   . باشداست به طوري که چهار عنصر زمان، مکان، انسان و طبیعت در آن لحاظ شده 
افرادي بدون تحمل مشقت هاي  بسیار زیادي دارد ؛ عینی و عینی بودن سفرنامه است، زیرا چه بسا

ي موقعیت و جایگاه یک مکـان جغرافیـایی   هایی دربارههاي گذشتگان، کتابسفر با توجه به نوشته
تـوان  کردند، امـا بـه واقـع ایـن آثـار را، نمـی      خردادبه چنین میسخن بگوید؛ چنانچه جاحظ و ابن

رهآورد سفر براي تشنگان علم , رنامهبه عبارت دیگر سف. سفرنامه نامید بلکه تدوین و گردآوري است
  . و معرفت است

سـرزمینهاي   و) انـدلس (در اواخر قرن اول هجري سرزمینهاي دور دست غرب در اروپـاي امـروزي   
شد و از سوي دیگر با تثبیت دولت عباسیان در فتح ) افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، هند(شرقی

ر عصر منصور، مهدي، هـادي و مـأمون عباسـی، آثـار     اوایل قرن دوم هجري و آغاز نهضت ترجمه د
شد، از جمله کتابهاي فلسفی، طـب، طبیعیـات بـویژه    زیادي از یونانی و سریانی به عربی برگردانده 

  .شناسیمطالعات زمین
بود، عربها به این علم ) شناخت زمین(»صوره الأرض«از آنجایی که ژئوگرافی در یونانی به معناي    

  . شدمی. . . بندي، شناسایی راهها و دریاها و  د که مشتمل بر قَطع الأرض و اقلیمجغرافی گفتن
ي اسلام به گردش و سیر نمودن در روي زمین، تبلیغ و مسلمانان به اسباب مختلف از جمله توصیه

گسترش دین اسلام، تجارت و بازرگانی، فتوحات، دریافت مالیات و زکـات و جزیـه، خبـر رسـانی،     
دي و سیاحت، کتاب هاي زیادي با عنوان هاي المسالک و الممالک، مراصد، البلدان، جبال و جهانگر

  .نگاشتند. . . میاه، الخراج، الفتوح، صوره الارض و اشکال العالم، حدود العالم و 
اسلامی خـود و  که بیشتر طرز نگرش مسلمانان نسبت به اطراف و محیط ها از آنجاییاما سفرنامه   

اند، از اهمیـت  آن مناطقي ویژگی هاي دهند و بازگوکنندهمین هاي غیر اسلامی را نشان مییا سرز
  . بالایی برخوردار هستند
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، سـرآغاز مسـافرتهاي جهـانگردان    )م1258-749/ ق656-132(به همین سـبب عصـر عباسـیان      
ي ر زمینـه ي عطفـی د شـد و ایـن نقطـه   مسلمان به دیگر مناطق بویژه سرزمین هاي غیر اسـلامی  

  :شد نویسی مسلمانان محسوب میسفرنامه 
. هاي قدما و گذشـتگان اول؛ براساس مشاهدات میدانی و عینی نوشته شدند و نه مبتنی بر نوشته   

هاي سوم ؛ به طور ملموس رویارویی آموزه. آیندشناسی بشمار میدوم؛ این آثار از اولین منابع غرب
  . دهندا نشان میاسلامی با دیگر ادیان و فرق ر

  
 البلدان  -1

احمد بن أبی یعقوب أسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح یعقوبی، تاریخ تولدش معلوم نیست اما    
هجري ذکر کرده در حالی که در کتـاب البلـدان از او روایتـی     284وفاتش را یاقوت حموي به سال 

بایست بعد دهد که مرگ او مییق کرده و نشان م292ي انحطاط حکومت طولونیان درسال درباره
، 1343یقـوبی،  (» طولونذهب الملک و التملک و ألزینه لمامضی بنی« . از این سال بوده باشد

همچنین ملقـب  . اند اما او متولد بغداد استاز یعقوبی بعنوان مصري و اصفهانی نام برده).  145ص 
شته و هم آشنا به اخبار و حوادث تاریخی به کاتب، اخباري و عباسی بوده یعنی هم شغل دبیري دا

  . و نیز از موالیان منصور عباسی بوده است
سـاختن بخشـی از بـاب    ) ق158-136(در زمـان ابـوجعفر منصـور   » واضح« ظاهراً نیاي سوم وي   

ي سـلیمان بـن   ي حرب بن عبداالله در بغـداد را بـه عهـده   الکوفه تا باب الشام و شارع انبار تا محله
هاي بغداد به نام غلام خود واضح و عبداالله بن محرز قرارداد و به همین خاطر یکی از کوچهمجالد و 

واضح از موالی منصور عباسی و صالح بن منصور بود و به همین سبب به . واضح نامگذاري شده است
ق از طـرف منصـور بـه حکومـت     158ازسوي دیگر واضـح درسـال   . اندخاندان عباسی منسوب شده

شد و تا پایان خلافت منصور بـر سـرکار بـود و توانسـت بـر ارمینیـه و آذربایجـان        نصوب ارمینیه م
پـدر احمـد یعقـوبی،    . آمـد کند تا این که در دوران مهدي عباسی به حکومت مصر نائـل  فرمانروایی

بنابراین احمد یعقوبی یا دبیـر و کاتـب عباسـی    . ي دیوان برید بوده استاسحاق، کارمند عالی رتبه
  .و یا از پدر خود لقب برده است بوده
اند زیرا واضح در فرار ادریس بن عبداالله بن حسـن بـن   ظاهراً خاندان یعقوبی علایق شیعی داشته   

ي فخ جان سالم به در برد و رهسپار مصـر شـد، نقـش    حسن برادر نفس زکیه به مغرب که از واقعه
شاید هادي یا هارون عباسی به سال . رفتندداشت و ادریس توانست به طنجه بود و بربریان او را پذی

  ).10-9ي مترجم، همان، مقدمه (.ق به جرم از ادریس، واضح را به دار آویخته باشد169
و ) ق279م(و ابـوجعفر احمـد بـن یحیـی بـلاذري     ) ق290م(یعقوبی، معاصر ابوحنیفه دینوري      

 . ه استدر عصر دوم خلافت عباسی بود) ق336م(ابوعبداالله محمد مقدسی
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، البلـدان بـا موضـوع    )ق259از هبوط آدم تا حوادث سال ( چند اثر بر جاي مانده از جمله تاریخ   
ي تبعیـت مـردم در خلـق و عـادت از     جغرافیا و نام شهرها و مکانها و مشاکله الناس لزمانهم درباره
  . حاکم زمان خود و متأسفانه چند اثر هم مفقود گردیده است

ي شهرها و منـاطق و  المعارفی دربارهدر این است که یکی از اولین کتابهاي دایره  اهمیت البلدان   
کنـد و بـه   میباشد و شاید مهم تر اینکه فردي مسلمان دیار خود را ترك مکان هاي جغرافیایی می
او به همین سبب به . گزیندآوري اطلاعات، راه پر خطر مسافرت را بر می قصد دیدار شهرها و جمع

شود و شهرهاي عربـی  رب در افریقا رفته و در ارمینیه مدتی اقامت داشته و آنگاه به هند وارد میمغ
  .و اسلامی همچون مکه، مدینه، عراق، فلسطین، اردن و مصر را نیز سیاحت نموده است

  
      ســرمن رأي               -2بغــداد  -1:بخــش تقســیم نمــوده اســت یعقــوبی، کتــاب البلــدان را بــه پــنج -2
؛ از بغداد تا جبل، آذربایجان، قزوین، زنجان، قم، اصفهان، ري، طبرستان، )ربع مشرق( ربع اول  - 3

انـد مثـل تبـت و ترکسـتان                       سیستان، خراسـان، و نیـز شـهرهایی کـه بـه خراسـان پیونـد خـورده        
  .       ؛ مدینه، مکه و یمن)ربع سمت قبله( ربع قبلی -4
  .  شمال ؛ بصره، حمص، دمشق، اردن، فلسطین، مصر، مغرب، ودان، اطرابلس و قیروانربع  -5

ام بـه  در دوران جوانی و به هنگام پویایی سن و تیز هوشـی : گویدي البلدان مییعقوبی در مقدمه   
تـم را  نمـودم و مهـاجر  در جوانی پیوسـته مسـافرت   . کردم دانش اخبار و مسافت بین شهرها همت

-ي آنجا از این که چه دارند؟ چه مـی دیدم، دربارهزمانی هر جا کسی را از سرزمینی می. دادمادامه
آشامند؟ از پوشاك، آیین و مراسـم،  کارند؟ ساکنین آن چه کسانی هستند؟ از عرب و عجم؟ چه می

-یداشت، م ـترین افراد بیان میآنچه موثق. گفتگوها، حاکمان، مسافت آن با نزدیکترین شهر دیگر
در این مسائل از اقوام مختلف، مردم آگاه و خبره در مناسبت و غیر آن، از اهل شرق و غرب . نوشتم

پرسیدم و اخبارشان را نوشتم و روایت هاي آنها را دیدم و فتح مناطق را یاد کـردم و نـام شـهر بـه     
ي شـهرها  ا دربـاره را نوشتم و هر خبـر مـورد اعتمـادي ر   . . . شهر را از خلفا و امرا و میزان خراج و 

  ). 5-4یعقوبی، مقدمه، ص  (.بدست آوردم به آنها اضافه نمودم
گرفته، قابل ستایش است اما او صرفاً بـه   اگرچه اثر یعقوبی که با سختیها و زحمات فراوانی انجام   

کـرده امـا بـه ذکـر خـاطرات و      نام شهرها و موقعیت جغرافیایی و نام حاکمـان و فـتح آن کفایـت    
هـاي خـود   آید نتوانسته به وعدههاي تاریخی و اطلاعات جزئی آبادي ها نپرداخته و به نظر میروایت

البته نباید غافل بود که کتاب البلدان بطور کامل به دست . ي عمل بپوشاندي کتاب جامهدر مقدمه
ما نرسیده و قسمت مهمی از آن که مربوط به بصـره، مرکـز شـبه جزیـره، هنـد، چـین، بیـزانس و        

  . ارمنستان و چند شهر بزرگ دیگر بوده، از بین رفته است
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-یابد و بـه  ي عالم تسلط تواند بر همهمن دانستم که انسان نمی« یعقوبی در مقدمه گفته است    
تواند بطورکامل بر سرزمینها فراگیر شـود و هـیچ دینـی    پایان راه برسد و هیچ آیین و شریعتی نمی

  )6همان، (.»لط و احاطه بر تمام آبادیها گردد  مگر با تستکمیل نمی
از آنجایی که یعقوبی وابسته به دستگاه خلافت بوده، دور از ذهن نیسـت کـه مأموریـت داشـته         

کند تا خلیفه از روند گسترش اسلام، وضعیت سـرزمینها   است گزارش هایی از مناطق مختلف تهیه
  . یابدو راهها و مسیرهاي موجود اطلاع 

 
 العالم من المشرق إلی المغرب حدود -2

به امیـر گوزگانـان    ق تألیف شده و نگارنده، آن را372کتاب توسط مؤلفی ناشناخته در سال  این   
-تقدیم) فریغونآل(ي محلی فریغونیانبه نام ابوالحارث محمد بن احمد، رئیس سلسله) جوزجانان(

ي ابوالمؤید عبدالقیوم بن الحسین سیلهق بو656ي منحصر به فرد کتاب در سال نسخه. استکرده 
-المشرقمنحدودالعالم( .اندگفته» صاحبها کاتبها « بن علی الفارسی استنساخ شده و نام مؤلف را 

  ).     17، ص 1372المغرب، إلی
کشـف            )گلپایگـانی (ي خطی حدودالعالم توسط ابوالفضـل جرفادقـانی  بارتولد، معتقد است که نسخه

              ).                      2همان، ( .ردیده استگ
 (.دهند اما تـاریخ پیـدایش ایـن قـوم معلـوم نیسـت      فریغونیان خود را به اولاد فریدون نسبت می   

بارتولد اعتقاد دارد که مؤلف حدودالعالم مسافرت نکرده بلکه از کتابهاي دیگران سود ). 6-5همان، 
                        ).                                  7همان، ( .بردز هیچ مأخذ اسلامی نام نمیجسته با وجود این او ا

ي شـهرهاي جهـان کـه خبـر او بیـافتیم      و پیـدا کـردیم همـه   ... «: ي مؤلف آمده استدر مقدمه   
و بسـیاري  اندرکتابهاي پیشینگان و یادکرد حکیمان با حال آن شهر به بزرگـی و خـردي و انـدکی    

نعمت و خواسته و مردم و آبادانی و ویرانی وي و نهاد هر شهري از کوه و رود و دریا و بیابان بـا هـر   
را در مقدمـه  » پیدا کـردم و پیـدا کـردیم    « ي مؤلف چندین بار واژه» . چیزي که از آن شهر خیزد

فت کـه وي اصـلاً سـفر    توان با قطعیت گکند اما نمیذکر کرده که مسافرت نکردن او را تقویت می
  ).89-88همان، ( .نکرده است

توان آن را سـفرنامه نامیـد، از   است و نمی... المعارف نامهاي شهرها، رودها، کوهها واین کتاب دایره
ي شهرهایی که نامشان درکتابهاي دیگر نیست، آورده است دیگر سوي اطلاعات بسیار زیادي درباره

    ). 202-201همان، ( .ان در ناحیت هندوستانمثل شهرهاي نونون، همانان و بکس
  ي مستقیم و مسافرت وي دارد، مانند ؛دهد که دال بر مشاهدهو یا اخباري می    
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شهري است بـا ناحیـت بسـیار و سـلطانش از دسـت امیـر مولتـان اسـت و انـدر او بازارهـا و                  : اهور
هندي بسیار است و همه بت پرستند و اندر وي و اندر او درخت جلغوزه و بادام و جوز . هاستبتخانه

  ).  204همان،  ( .هیچ مسلمان نیست
و بر درِ شهر، بتخانه اي است و اندر او بتی است روئین به زرآکنده و آن را بزرگ دارند و : . . . رامیان

                                   ).        205همان، ( .سی زن اندکی هر روزي گرد این بت برآیند با طبل و دف و پاي کوبیدن
اسـت کـه عبارتنـد از ؛ ناحیتهـاي     باره اطلاع دارد، برشمرده  هاي زیادي را که در آنمؤلف ناحیه   

چینستان، هندوستان، تبت، تغزغز، یغما، خرخیز، چگل، تخس، کیماك، غوز، بجناك ترك، خفچاخ، 
س، خوزسـتان، جبـال، دیلمـان، عـراق، جزیـره،      النهر، سند، کرمان، پارءخراسان و حدود آن، ماورا

آذربادگان، ارمینیه، اران، عرب، شام، مصر، مغرب، اندلس، روم، صقلاب، روس، بلغار، مروات، بجناك 
، براذاس، وننـدر، جنـوب، زنگسـتان، زابـج، حبشـه، بجـه،       )بلغار(خزر، الّان، سریر، خزران، برطاس

  . ، سودان)نوبه(نوبیه
ي ریخی حدود العالم نسبت به البلـدان، بسـیار کـم اسـت و البلـدان در زمینـه      اگرچه اطلاعات تا  

هاي بیشـتري دارد، امـا برخـی شـهرهایی کـه منـابع       مسافتها راهها و خراج و فاتحان شهرها اشاره
-گردیده، حدود العالم آورده و یا متـذکر شـده    جغرافیایی از جمله البلدان نیاورده و یا از آن مفقود

  .  است
  
 ناصر خسرو قبادیانی مروزي فرنامهس - 3
در ) ق481-394(ابومعین حمیدالدین ناصر بن خسرو قبادیانی مروزي معروف به حجت خراسـان    

  گردد ؛ زندگی پر فراز و نشیب او به سه دوره تقسیم می. زیستیمگان بدخشان می
  .او ادیب و دبیر با شغل دیوانی است: ق 437 -394از   -الف
آید و براي زیارت حرم الهی، عازم مسافرت   تحول درونی در وي به وجود می: ق 447 -437از   -ب

  .گیرداي در پیش میشود و زندگی روحانی و عارفانهمی
ي فاطمی ابوتمیم معد بن علی ملقب به المستنصرباالله، مقـام  از جانب خلیفه: ق 481 -447از   -ج

میان است، یعنی پس از ناطق، امام، نائـب امـام و   ي فاطي سوم از درجات هفتگانهحجت که مرتبه
کند و مأمور دعوت مردم به اسماعیلیه و بیعت با فاطمیان در خراسان و سرپرسـتی  ناصر، کسب می

  .گرددشیعیان فاطمی می
ق،   437ناصر خسرو به سبب تغییر روحیه و انقلاب درونی در پنجشنبه ششم جمادي الاخر سال    

خواهد که توفیق انجام  واجبات آورد و از خدا میرود و نماز بجا مید جامع میکرده و به مسجغسل
  .خواهدرود تا به سبب  سفر حج از شغل دبیري خود استعفا آنگاه به مرو می. یابد و ترك منهیات

  : است  گونه نوشتهي خود را به ترتیب ایناو سفرنامه  
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شمیران، سراب، تبریز، خوي، برکري، وان، اخـلاط،   سرخس، نیشابور، قومس، سمنان، ري، قزوین،
بطلیس، ارزن، میافارقین، آمد، حرّان، قرول، حلب، جند قنسرین، سرمین، معره النعمان، کویمـات،  

حماه، عرقه، طرابلس، قلمون، طرابرزن، بیروت، صیدا، صـور، عکـه، طبریـه، حیفـا، کنیسـه، رملـه،              
دس، مشهدالخلیل، عسقلان، تنیس، صالحیه، مصر، قاهره، اسـیوط،  المقخاتون، قریه العنب، بیتده

  . ، بصره، ابله، عبادان، اصفهان، طبس، قائن و بلخءعیذاب، جده، مکه، طائف، یمامه، احسا
او در طـول  . ي کاملی از یک سفرنامه به سبک امـروزي اسـت  ي ناصرخسرو به واقع نمونهسفرنامه 

آنچه به نظرش جالب و جذاب . کرده یادداشت کرده است خوردمسافرت خود آنچه دیده و به آن بر
  است ؛  کرده اما به راحتی از امور مهم گذر نمودهآمده، بسیار دقیق نقل

سـیاه اسـت   و مسجد جامع هـم از ایـن سـنگ    « : گویدي وصف مسجد جامع آمد میمثلاً درباره   
یان جامع دویست و اند ستون سنگین برداشـته  و در م. تر و محکم تر نتواند بودچنانکه از آن راست

سنگ و برستونها طاق زده است همه از سنگ و بر سر طاقها بـاز سـتونها   است هر ستونی یک پاره 
و همۀ بامهاي این مسجد . و صفی دیگر طاق زده بر سر آن طاقهاي بزرگ. زده است، کوتاه تر از آن

ناصرخسـرو قبادیـانی   (.»... ش و مـدهون کـرده   پوشیده همه نجارت و نقـارت و منقـو   به خر پشته
                       ).14،ص 1356مروزي، 

شهري است بر سـرِ کـوهی نهـاده و آب نیسـت مگـر از بـاران، و بـه        « المقدس،  یا توصیف بیت   
و شهري بزرگ است که آن وقت که دیدیم بیسـت  . هاي آب است اما به شهر نیسترستاقها چشمه

و همۀ زمین شـهر بـه تختـه سـنگها فـرش      . وي بودند و بازارهاي نیکو و بناهاي عالیهزار مرد در 
کرده چنانکه چون باران بارد همۀ زمـین  اند و هموارانداخته و هرکجا کوه بوده است و بلندي، بریده

و جـامع آن  . اي جـدا باشـد  و در آن شهر صنّاع بسـیارند و هرگروهـی را رسـته   . شودپاکیزه شسته 
اطلاعات بسیار ریز و دقیق در این سفرنامه زیاد است، مثلاً نام پادشاه ). 36همان، (». باشدمشرقی 

المله أبومنصور وهسـودان  شرفالدوله وسیفالأجلالأمیر«شدولایت آذربایجان که در خطبه ذکر می
ینگونـه معرفـی   و یا امیر دیلم که عادل و مقتدر بوده را ا) 8 همان،( » أمیرالمؤمنینبن محمد مولی

مرزبانُ الدیلم جیلُ الجیلان أبوصالح مولی أمیرالمؤمنین و نامش جستان ابـراهیم اسـت   « می کند 
، زیـارت  ) 80ص(، چهـار جـامع قـاهره    ) 88ص (ي قـاهره  و یا برشمردن ده محله)  8-7همان،(»

    ). 60-38همان،( المقدسمدفون در بیت ءمشاهد انبیا
  
د یا رحله السیرافی إلی الهند و الصـین و الیابـان و اندنوسـیه  یـا      أخبار الصین و الهن -4
   ]سلسه التواریخ[

سلیمان سیرافی، بازرگان ایرانی از مردم بندر سیراف بر ساحل خلیج فـارس بـود کـه بـه چـین         
ق 237ي حورانی در سـال  به نوشته. سفرکرد و خاطرات سفر خود را درکتابی به زبان عربی نوشت
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ي راه دریـایی از سـیراف بـه    ي ناشناس، یک مجموعه از گزارشهاي بازرگانان را دربارهدهیک نویسن
این کتاب بعدها به اخبار الصـین و الهنـد   . ها گردآوردو رسوم هندیها و چینی) بندر کانتون(خانفوا 

یـد  ابوز( .شد و به بازرگانی به نام سلیمان که نامش در کتاب آمده، نسبت داده شـده اسـت  معروف 
  ).                                                                         14، ص 1381بلخی، 

سلیمان از ایرانیان اصیل است زیرا سیراف هنوز یک قرن بعـد از او آیـین مزدیسـنا دارد و حتـی        
  . بهزاد بوده استفرزند یکی از به دینان این شهر به نام ) ق368 -291(یکی از نحویون عرب سیرافی

باشد و از لحاظ قـدمت و محتـواي   م می851/ق237تاریخ تألیف سلسه التواریخ، مطابق متن آن،    
رود و بـر  مطالب دقیق و کاملاً علمی است و یکی از مفاخر تاریخ ادبیات و علوم ایران به شـمار مـی  

     ).                 5، ص 1335ی، ابوزید سیراف( .عجایب أبوالمؤید بلخی و ماللهند بیرونی برتري دارد
ق کتابـت آن را بـه عهـده    1011در آخرکتاب اول آمده است که شخصی به نام محمـد در سـال      

ار بـن الأسـود در     . داشته است اما در کتاب دوم از مسافرت فردي به نام ابن وهب و از فرزنـدان هبـ
             يزمان فتنه

کنـد و     رود و با پادشـاه چـین دیـدار مـی    از بصره به سیراف و چین می. م870/ق257احب الزنج ص
ي نسبت خویش با پیامبر اسلام، چگونگی فتح ایران، عربها و اوصاف پیامبر با وي سخن گفته درباره

و ) ع(، عیسـی )ع(، موسـی )ع(است و حتـی روایـت شـاد تصـاویر پیـامبران آسـمانی از جملـه نـوح        
         ) 75 -70همان، ( .، در این قسمت آمده است)ص(دمحم

                                                     )108همان، ( .ذکر گردیده است) م1199(ق 596در انتهاي کتاب دوم، سال استنساخ    
را خوانده که  ي اواند شصت و پنج سال بعد از سلیمان، ابوزید حسن بن یزید سیرافی، سفرنامهگفته

هـاي دیگـري   اطلاعات زیادي از هند و چین و چگونگی زندگی مردم در بر داشته آنگاه ابوزیـد داده 
-14ابوزیـد بلخی،صـص   ( .کرده و به آن افزوده است ي چین دریافتهم از ابن وهب قریشی درباره

15 (         
 (.پنج سال بعد پایان داده باشد و شاید قسمت دوم این سفرنامه را أبوزید حسن سیرافی، شصت و   

                   )5ص،1381ابوزید سیرافی، 
آمده است که ابوزید حسن سیرافی، سلسله التـواریخ را  ) م1961/ق1380(در متن عربی چاپ عراق

  .          ق تدوین کرد و وصف چین و هند و جزایر دیگر را به آن افزود851به سال 
زیسته است و بنا بر مقدمه ي ي اول قرن چهارم هجري مییرافی در نیمهابوزید حسن بن یزید س   

م در سیراف متولد گردیده و پدرش فقه و ادبیات و فلسفه تعلـیم  903/ق289چاپ عراق وي درسال
                                         )9،ص 1380ابوزید السیرافی،( .می داده و مفتی مسجد جامع رصافه بغداد بوده است
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ابوزیـد آغـاز زنـدگی را در    . ي مزید بن محمد بن بستاشه حاکم سیراف دانسته انـد او را عمو زاده   
ق از سیراف به بصـره رفـت و در آنجـا اقامـت نمـود و در سـال       330سیراف گذراند، سپس در سال

  . م وفات یافته است987/ق364
و بصره بـا هنـد و چـین بطـور پیوسـته      ي بازرگانی میان بندر سیراف در قرن سوم هجري رابطه   

در واقـع  . پیمودنـد داشت و بازرگانان مسلمان و ناخدایان ایرانی و عرب این راه پر خطر را مـی ادامه
  .رونق دو بندر سیراف و بصره، مرهون تجارت با هند و چین بوده است

انـد؛ از  چـین رفتـه   ي اول قرن سوم هجـري بـه  ي اباضیه در نیمهبرخی معتقدند تاجرانی از فرقه   
جمله ابوعبیده عبداالله بن قاسم از علما و بازرگانان بزرگ و یا نضر بن میمون که در اواخر قرن دوم 

هر چند تفصیلی از این سفرها به جز گزارشـهاي  . زیسته استو اوایل قرن سوم هجري در بصره می
عده به چین، منبعی بـراي  تواند مسافرت این همشهري وي سلیمان سیرافی در دست نیست اما می

                      ) 14-13ابوزید بلخی، صص ( .ابوزید و ابن وهب قریشی تاجر بوده باشد
گرفته، برخی کارشناسان، اطلاعات مسعودي    که دیداري میان مسعودي و ابوزید صورتاز آنجایی   

 .انـد وزید را از مسـعودي بیـان داشـته   ي هند را از ابوزید و آگاهیهاي مغرب و جزیره العرب ابدرباره
                           )15همان،ص  (

اخـلاق و قـوانین اجتمـاعی     این سفرنامه، اثر بسیار گرانبهایی است مشتمل برشرح آداب و عـادات، 
قدیم بویژه هندوستان، جاوه، چین و دیگر سرزمینهاي شرق دور و شرح خصوصیات نـژادي،  دنیاي 

-ر میان تألیفات شـرقی بـی  فواید تجارتی کشورهاي مزبور و از این حیث تقریباً د منافع اقتصادي و
                                )4-3، صص 1335ابوزید سیرافی، ( .باشدمی همتا

ایـن سـفرنامه بـه سـال                        . ي خطـی کتـاب نـدارد   نام سلسله التواریخ نسبتی ارتبـاطی بـا نسـخه      
سـپس در سـال            . ي آن مطرح گردیـد شد و تردیدهایی درباره به فرانسوي ترجمه. م1718/ق1131
ي پاریس به فرانسوي کتاب را از روي متن ناقص عربی کتابخانه گابریل فراند فرانسوي، این. م1922
  . کرد ترجمه

المعارف جدید الطبع المنجد اصل کتاب نام و عنوانی ندارد ولی در دایره « : گویدگابریل فراند می   
سلسله التواریخ کتاب فیه وصف السیاحات البحریه التی تام بها العـرب و  [ به این عنوان برخوردم ؛ 

 ».]العجم من مراسی البحر الفارسی إلی البلاد الهند و الصین، الفّه سلیمان التـاجر و أبوزیـد حسـن   
       )4همان، ص(

تواریخ است با توجه به نسخه ي کتابخانـه ي ملـی پـاریس کـه     بنابراین اسم اصلی کتاب سلسله ال
مکرر به زبان فرانسه ترجمه و انتشار یافته و مأخذ ترجمه ي فارسی آن به علت عدم دسترسـی بـه   

                                              ) 4ابوزید سیرافی، ص( .م بوده است1922نسخه ي عربی، ترجمه ي فرانسوي فراند درسال 
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-هاي بازرگانی و دریانوردي قدیم از دریاي پارس تا دریاي چین را مـی با این کتاب مسیر کشتی   
  . کرد توان ترسیم

در سـال           » شگفتیهاي جهان باسـتان  « ي فرانسوي فراند توسط محمد لوي عباسی به نام ترجمه   
      )4همان، ( .شدش به فارسی برگردانده 1334

توسـط دار منشـورات   » رحله السیرافی إلی الهند و الصـین و الیابـان و اندنوسـیه   « زبان عربی  به   
  . م چاپ شده است1961/ق1380البصري عراق در سال

ي سزگین، یکی از برابر با نسخه» سلسه التواریخ « چانلو این کتاب را با عنوان  دکتر حسین قره   
متون کمیاب عربی به چاپ رسانید، در سال  ءپیدا کرد و جزي کاملتري کتابشناسان ترك که نسخه

  .                   ش از سوي انشارات اساطیر و با همکاري مرکز بین المللی گفتگوي تمدنها ترجمه کرد1381
.  و انواع ماهیـان آن ) ماغوز(و مأجوج ) غوز(برخی مطالب عجیب و غیر معقولانه مثل دریاي یأجوج 

  . ي کوه سراندیب را ذکر کرده استدر قله) ع( و یا ردپاي آدم
شناسی از جمله آداب و رسـوم ازدواج، کفـن و دفـن،    شناسی و جامعه  هاي بسیار زیاد مردمداده   

کاهش اجناس در بنـدر خـانفوا    مانند علل... خوراك، آیین و مذهب، علوم مختلف، تنبیه مجرمان و
هـا  کشتیشدن  ها و یا به غارت بردهکشتیشدن ، غرق هاسوزي خانهچین به سبب آتش) کانتون(
 بـزرگ و کوچک  ، تعیین قاضی مسلمان از سوي پادشاه و وزیر چین در خانفوا لباس مردمِ )33ص(

آن  پوشند  و خوراکشان برنج و یا ماهی درکنارچین در تابستان و زمستان، حریر است، عمامه  نمی
هـا چـون بـه    چینـی . خورنـد ، گوشت خـوك و دیگـر حیوانـات را مـی    گندماست اما پادشاهان نان

آنهـا  . کننـد شویند، بلکه آلودگیها را با کاغذ چینی پـاك مـی  روند، خود را با آب نمیدستشویی می
خورند، چون دین ایشان کنند و میخورند همانند آنچه مجوس در درست میمردار و شبه آن را می

فلوس، پول رایج سرزمین چین است و . کشندگیرند و میزدان را میآنها د. داردبه مجوس شباهت 
دهند تـا آب را  سال در آهک قرار میمرده را یک . دارندآنها طلا، نقره، مروارید، دیبا و حریر فراوان 

دهند و بعد دفن ي درخت صبر و کافور قرار میبماند، آنها پادشاهان را در شیرهبمکد و جسد سالم 
مـردم  . کننـد گریند و خوراك و غذا را از آنها قطع نمیسال بر مردگان خود می د و آنگاه سهکننمی

کالاهاي مخصـوص پادشـاه چـین    . آموزندچین از کوچک و بزرگ، فقیر و دارا، خط و نوشتن را می
-نوشند و به قیمت گـزاف مـی  که با آب داغ می) چاي(عبارتند از معادن نمک و گیاهی به نام ساخ 

وشند، در هر شهر بالاي سرِ شاه آن شهر، زنگی به نام درا آویزان است و این زنگ با نخی از کاخ فر
، ) 50-34همـان، ص . (است تا هرکس ظلمی دیده باشد، آنرا بکشدشده  تا کنار راه عمومی کشیده

نامـه   ي شـهر خـود، دو  هرکس بخواهد در چین از جایی به جاي دیگر سفر کند از پادشاه و خواجه
  .ي پادشاه براي طول راه سفر استگیرد که نامهمی
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   الأعلاق النفیسه  -5
 ق اثـر گـران سـنگ الأعـلاق    310ق و یـا  290أبوعلی احمد بن عمر بن رسته اصفهانی به سـال     

این کتاب در هفت مجلد بوده که متأسفانه فقط مجلد هفتم آن باقی مانده . النفیسه را نوشته است
 ).   5، ص 1380ته، بن رس. (است

اگرچه توصیف وي درباره ي راهها چندان گویا نیست اما در عوض از جغرافیاي نجومی و ریاضی بـا  
توجه به آیات قرآنی سود جسته و به تقسیم اقالیم به روش یونانی و هفت اقلیم ایرانی نظر داشـته  

و از جزیـره العـرب، یمـن،    توجه خاصی به ایران که زادگاهش می باشد، داشته و آگاهیهـاي ا . است
  . صنعا، بغداد، قسطنطنیه، ایاصوفیه و بیزانس، کوتاه و مختصر اما بسیار ارزنده و جالب است

ابن رسته، تنها جغرافیدانی می باشد که در وصف روم و بیزانس، شهرهاي و عجایب آن، مطالـب     
  ).     6-5همان، مقدمه مترجم، صص. (قابل توجهی بیان می دارد

ي زمـین، مـاه، خورشـید و اجـرام     او ابتداي کتاب را با جغرافیاي ریاضی، نجـومی، افـلاك، کـره      
آنگاه به وضعیت کعبـه، انـدازه، حجـم و    . بردکند و همواره از آیات قرآن بهره میآسمانی شروع می

ي زمزم و اوصاف آن اشاره می نماید و سـپس بـه   ، چشمه)ع(تاریخ بناي آن توسط حضرت ابراهیم
  . وصیف شهر مدینه پرداخته استت

نسـخه  « نگـارد  هاي آن را در کتاب خود میق در موسم حج بوده و کتیبه290رسته در سالابن    
الکتاب الذي حول صحن المسجد فوق الطاقات دون الشرفات علی ماقرأناه فی موسم سنه تسعین و 

  ).75ص(»مأتین 
ه و در هرکجا که توانسته اشیاء را برشمرده از جمله درها، ي زیادي به اعداد و ارقام داشتاو علاقه    

  :پرداخته است ) هااولین(ستونها، طاقها، طولها و عرضها و حتی در آخر کتاب به بحث از اوایل
، تعـداد قنـدیلها و چراغهـاي نـورانی     )76ص(عـدد اسـت    22هاي مسجد در طرف قبله عدد کنگره

سه ذرع و نیم ) صلعم(، طول منبر رسول االله)78ص(د است عد 88مسجد پیامبر با چهل چراغ قبله 
  ).77ص(است 

  :اطلاعات جزئی و با ارزشی عرضه می دارد  
گفتند، دیگهاي بزرگی را یافـت کـه   قتیبه بن مسلم در ماوراءالنهر خراسان در شهري که بیِگنَد می

ی به کثـرت کلاغهـا وجـود    ، در سرزمین روم، بازهاي عجیب) 90ص. (بردندي نردبان بالا میبوسیله
تواننـد مـرغ خـانگی بـراي خـود      دارد، این بازها گروه گروهند و به سبب زیـادي آنهـا، مـردم نمـی    

  ). 90ص. (نگهدارند
گـویم  ، مـن مـی  ) 94ص. (شـود مبتلا می) گري(هرکس وارد سرزمین زنگبار شود، به بیماري جرب

ي مـردم  ، مذهب عامـه )95ص.( ئن نیستساختمانی از گچ و آجر با شکوهتر از ایوان کسري در مدا
. صنعا و سایر شهرهاي یمن، تشیع است و بیشترین قَسم آنهـا بـه حـق امیرالمـؤمنین علـی اسـت      
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ي رفتن سـلطان بـه   طریقه) ]قسطنطنیه[خروج الملک إلی الکنیسه العظمی التی للعامه(،)131ص(
، بازرگانـان هنـدي کـه    )117ص(،)کلیساي ایاصوفیه(کلیساي بزرگ که به عموم مردم تعلق داشت

  ).153ص. (نوشند نه کم و نه زیادشراب نمی
، ) 130ص(بویژه هند ، سرزمین بـرداس  ) صفه بلاد الهند(اشاره به آداب و رسوم مناطق مختلف    

  ).131ص(، سرزمین مجغریه )131ص(سرزمین بلکار 
  ي تاریخ پرداخته است ؛ هاي اولینباشد دربارهالأعلاق النفیسه، اولین مأخذي می   

-ص(ي مخزوم اولین زنی که دستش به خاطر دزدي بریده شد، دختر سفیان بن عبدالأسد از قبیله
، اولـین  )230ص(، اولین قاضی که در عراق در شهر مدائن قضاوت کرد، سلمان بن ربیعه بود )228

  ).237ص. (شد، مسجد خُشینان بودمسجدي که در اصبهان ساخته 
  
  فضلانابن  فرنامهس  -6

ي عباسی المقتدرباالله ابوالفضل جعفر بـن  اي به خلیفهپادشاه صقالبه به نام ألمش بن یلطوار نامه   
کرد تا کسی که فقیه و عالم دین است براي دعوت  نوشت و از او درخواست) ق320-295(المعتضد

د، عبـداالله بـن باشـتو الخـزري نـام      کسی که نامه را آور. سازدمردم آن منطقه به آیین اسلام روانه 
افرادي به نامهاي سوسن الرسی غلام نذیر حرمی، تکین ترکی و بارس صقلابی در این سـفر  . داشت

ي خلیفه را احمد بن فضلان بن عباس بن منابع تاریخی نام نماینده. کنندفضلان را همراهی می ابن
  ).             14، ص 1378فضلان ،رساله ابن. (اندراشد بن حماد ذکرکرده

  »بلغار«يذیل واژه –) 488-486ص(، 1معجم البلدان،یاقوت حموي، ج -1
  :گویدي کتاب میدر مقدمه) عضو هیأت علمی دانشگاه دمشق(دکتر سامی الدهان    
آورد کـه حـدود آن   امپراتـوري بزرگـی بوجـود   ) هشتم میلادي(ي قرن دوم هجرياسلام در نیمه« 

رق و اقیانوس و اقیانوس اطلس در غرب و کوههاي قفقاز درشـمال و صـحراهاي   مرزهاي هند در ش
ي این امپراتـوري امـوري مثـل جزیـه، خـراج، مسـالک و       مسلمانان براي اداره. افریقا در جنوب بود

کردند، در نتیجه کتابهاي سفرنامه و جغرافیا را اقدام. . . ها و توصیف مردم  و ممالک، شهرها، اقلیم
-بازرگانان، حکومتها و افراد، هیأتهایی را به شهرها و سـرزمینهاي دیگـر مـی   . در آوردندرش به  نگا

  : فرستادند
هیأتی به سرکردگی سلّام ترجمان براي اطلاع ) ق232-227( از جمله در زمان خلیفه الواثق باالله     

-ن و هند روانه مـی فرستد یا ابودلف را به میان ترك آسیاي مرکزي، چیاز سد یأجوج و مأجوج می
دارد و یا گروهی به سرپرستی محمد بن موسی خوارزمی براي شناسایی غار الرقیم و غـار اصـحاب   

  »                      . داردکهف اعزام می
بایست باشد که در راستاي گسترش اسلام به فضلان هم از این دست اقدامات می ي ابنسفرنامه   

  . استگرفته  دیگر مناطق صورت
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شـود و از شـمال شـرقی وارد    ق از بغـداد شـروع مـی   309صفر  11مسافرت آنها در روز پنجشنبه   
رسـند  کنند و به بخارا مـی گذرند و از رود جیحون عبور میي جبال شده از همدان و ري میمنطقه

یـازده مـاه    در نهایت بعـد از . شوندها و صحراهاي آن دیار رد میآنگاه با مشکلات فراوان از خشکی
ق، بـه سـرزمین   310محـرم  12پیمودن مسافت طولانی و تحمل رنجها و دشواریها در روز یکشنبه 

  .رسندي ولگا میدر  منطقه) بلغار(صقالبه 
کاتـب  « باشد و اینکه او غلام محمد بن سلیمان معروف به فضلان، نامی غیر عربی میظاهراً ابن    

  . کندطولون گرفت، تقویت میمصر را از دست آل. م904/ق292باشد که در سال » الجیش
  ). 74ص. (دهدي دامغان به نیشابور از ترس جان، خود را در کاروان ناشناس نشان میدر فاصله

سرماي شدید جرجانیه را بدان علت بازارها و کوچه ها را خلوت دیده و نیز یخ زدن ریشهاي خود را 
  . کندبعد از حمام را ذکر می

کـه   _کاتب امیر خراسـان   _جیهانی ]ابوعبداالله محمد بن احمد[ بخارا ازکمکها و مساعدتهاي در   
  ). 76ص.( گویدملقب به شیخ عمید خراسان بوده سخن می

گزارش او از سرزمین روسیه و اخبارش از فرهنگ و آداب و رسـوم مـردم آن نـواحی و سـفر بـه         
روایتهاي . توان تنها منبع قدیمی خاورشناسان خواندبه جرأت می) اسکاندیناوي(سرزمینهاي شمالی

  .  است نادر او از این مناطق به لحاظ دست نخوردگی و استحکام متن، منحصر و یگانه
  
  التقاسم فی معرفه الأقالیم أحسن  -7

م در بیـت المقـدس   947/ق336أبوعبداالله محمد بن احمد بن البناء البشاري المقدسی در سـال     
شاید نام او را را بـه علـت غفلـت و      -صاحب الفهرست   -)ق377م(معاصر وي ابن ندیم. متولد شد

کتاب مقدسی داراي امتیاز توجه ویژه به مشـاهده و شـناخت   . فراموشی در کتاب خود نیاورده است
  .مستقیم محیط است

گـذاردم و بـه   بدانید کـه ایـن کتـاب را بـر اصـول اسـتئار پایـه        « : گویدي کتاب میاو در مقدمه   
. جستمنمودم و از فهم صاحبان خرد یاري کردم و کوششی شایسته اعمال ستونهاي محکم مستند 

کردم و آنچه دیدم و فهمیدم و شناختم و به آن خو گرفتم، توصیف  هاي آن را بسیار محکمشالوده
فراموشـی و اشـتباه    نمودم و براي روشن شدن مسائل، از مردم آگاه و خردمند و نه از کسانی که به

پذیرفت و عقلم آن را تنها به صرف ذکـر آن و یـا   و به آنچه قلبم نمی... دارند، کمک گرفتم شهرت
  ).            19ق، ص .ه1408مقدسی، ( »... نکردم  کرده بودند،  قبولاینکه گمان

ي نـوین  بـه شـیوه   کنـد و ي کتاب خود، پیشگامان جغرافیدانان مسلمان را ذکر مـی او در مقدمه   
وزیـر امیـر    -کند و از ابوعبداالله الجیهانیي آکادمیک آن رعایت میعلمی، سوابق تحقیق را به گونه

بـین سـالهاي   » المسـالک و الممالـک   « که کتاب خود را  -)ق331م (خراسان نصر دوم پسر احمد
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کرد  را تألیف» ان البلد« م کتاب 903/ق290ق نوشت و ابن فقیه همدانی، که در سال 295تا  279
ي کـرد و یـا دربـاره   را نگـارش  » صوره الأقـالیم  « م 920/ ق308و ابوزید بلخی که در حدود سال 

ي زیـادي  دو کتاب بسیار کوچکی کـه فایـده  « : گویدمی) ق300م(ابن خردادبه  و) ق255م(جاحظ
و « . ایدکرده اید و شرحچرا گفتهاید، گیرد که آنچه ندیدهمیاو به هر دو اثر ایراد » اندندارند، نوشته

  ).21همان، ( »إنمّا یدرك بالمعاینه و الخبرُ فینهی
  . کندق ذکر می375مقدسی زمان نگارش کتاب را در مقدمه، سال 

 -3هاي اسمی آنهـا   ذکر اسامی و تشابه -2دریاها و رودها  -1مطالب این کتاب بدین ترتیب است؛ 
 -7ذکر مکانهاي مختلف   -6اسباب نامگذاري شهرها   -5اهل ذمه  مذاهب و  -4ویژگیهاي شهرها 

  هاي دنیا   اقلیم -8شهرها از شرق به غرب  
  کرده است؛ي بزرگ تقسیمها را به دو دستهاو اقلیم

  مغرب . 6مصر  . 5شام  . 4آقور  . 3عراق . 2 العربجزیره. 1هاي عربی شامل اقلیم -الف
. 11جبـال  . 10رحـاب  . 9دیلـم  . 8اقلـیم شـرق و هیطـل و خراسـان       .7هاي غیرعربـی  اقلیم -ب

  سند . 14کرمان  . 13فارس  . 12خوزستان  
ي شهرهاي هم نام ، ویژگیهاي شـهرها و آبادیهـاي   باشد که دربارهالتقاسیم، اولین کتابی میأحسن

ي شـهرهاي  یی دربارهجغرافیا المعارفدر واقع یک دایره. استي آنها پرداختهمختلف و وجه تسمیه
جزئی و مختصر در موضوعات شهرها، رودها، دریاها، مـردم،                                                                            عصر نگارنده است که اطلاعات فراوان،

فرقه و مذهب در اسـلام را اعـم از فـرق     28مثلاً . دهدانتقال می. . .  فرهنگ، زبان، دین و مذهب و
شمرد، برخـی نکـات دقیـق و مهـم ماننـد      فقهی، کلامی، حدیثی و یا  مذاهب از بین رفته را بر می

ي حمیري که جـیم را کـاف   ، لهجه)91ص (فارسی بودن زبانهاي عربهاي صحراهاي جزیره العرب 
  )کس رِرِجس .( کردندتلفظ می

ي  قرائت  قرآن، تجارت، هایی از جمله آب و هوا، مذهب و فرقه، زبان ولهجه، نحوهمقدسی، داده   
را  . . . نوع پول، نوع  وزن، آداب و رسوم، وضعیت آب، معادن، قبور و زیارتگاهها، قبایل، مسـافتها و  

ي ایـن  کلیـاتی دربـاره  (لـیم جملُ شـؤون هـذا الإق  « در مباحثی کوتاه مربوط به هر ناحیه با عنوان 
  . دهد که سبب امتیاز اثر او بر سایرین شده استمی به خواننده انتقال» ) ناحیه

و مذاهبهم بمکه و تمامه و صنعاء و قُرح سنهّ، و سواد صنعاء و نواحیها مع سواد عمان شراه غالبه، و 
و صـعده و اهـل السـروات و    بقیه الحجاز و اهل الرأي بعمان و هجر و صعده شیعه، و شـیعه عمـان   

و ] اقلـیم العـراق  [و الغالب علی فقهـاء هـذا الإقلـیم   ) 91-90ص. (سواحل الحرمین معتزله إلّا عمان
  ). 113ص. (قضاته، أصحاب أبی حنیفه

توان قضاوت کرد، تعصب و جزمیت مقدسی در مذهب اهـل سـنت اسـت،    آنچه بطور مشهود می   
برد، در شهر مدینه از بقیع و کربلا، نجف، سامرا و کاظمین نمیزیرا در توصیف مشاهد عراق نامی از 

  :آمیز داردزند، ولی لحن کنایهراند، هرچند زیاد طعنه نمیي مدفون در آن مکان سخن نمیائمه
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و اما المذاهب فعلی ثلاثه اقسام اما فی الأندلس فمذهب مالک و قراءه نـافع و هـم   ] اقلیم المغرب[ 
فإن ظهروا علی حنفی أو شافعی نفوه و أن عثروا علی . . . کتاب االله و موطا مالک  یقولون لانعرف إلا

ما قتلوهمعتزلی أو شیعی و نحوهما ر195ص. (ب.(  
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   جبیرابن  سفرنامه -8
محمد بن احمد بن جبیر بن سعید بن جبیر بن سعید بن جبیر بن محمد بن عبدالسـلام کنـانی      

ق در اسکندریه 614متولد شد و به سال ) Valenciaالنسیاي امروزي و(ق در بلنسی 539در سال 
نیاي بزرگ او عبدالسلام با نخستین سپاه به فرماندهی بلج بن بِشر بن عیاض قشیري از . یافتوفات 

فرماندهان دمشق که از جانب هشام بن عبدالملک براي سرکوبی شورش افریقیه انتخاب شده بـود،  
  . شد وارد) سیدونیا(ق پاي به اندلس نهاد و به ایالت شذونه 123سالشد و در محرم اعزام 

بـار از  کـرد و گوینـد سـه    جبیر، ادیب شاعر، محدث، فقیه و سیاح، سه بار به شـرق مسـافرت  ابن   
  ).11ص. (گذاردبار حج ي شرق شد و هراندلس،  روانه

ق به 581غرناطه خارج شد و در سالق همراه ابوجعفر احمد بن حسان قضاعی از 578او در سال   
جبیر، دومـین سـفر خـود را    با فتح بیت المقدس توسط صلاح الدین ایوبی، ابن. وطن خود بازگشت
  .، سبته و فاس رفت)مالاگا(شد و به مالقه ق از غرناطه رهسپار آن دیار 585آغاز کرد و در سال 

جعفر وقشّی وزیر، به سـفر مکـه رفـت و    المجد، دختر ابوسومین بار در پی مرگ همسرش، عاتکه ام
  ). 16-15ص . (ي مصر و اسکندریه شدمدت زیادي در بیت المقدس ماند و بعد روانه

.    جبیر ندانسته بلکه معتقدند محتوا و مطالب را او تهیه کرده اسـت برخی این سفرنامه را نگارش ابن
  ). 19ص(

ناطه به سـمت اسـکندریه از طریـق دریـا آغـاز           ق است که از غر578مربوط به سال  این سفرنامه   
-هاي تاریخی و اجتماعی زیادي در این سفرنامه میتوجه و ریزبینی کند و در آن به نکات  قابلمی

  کند؛توان اشاره می
فـانوس  (ي دریـایی ، منـاره ) 72ص) (خوابگاههـا و اسـتراحتگاهها  (به مدارس و محارس اسـکندریه  

، نوع آداب زیـارت مـردم بـا    )77ص(رتگاههاي متبرك مصر مثل رأس الحسین ، زیا71ص)  دریایی
بیت را در مصر مثل مشهد علی بن حسین، دو پسر جعفـر  ، مشاهد شریف اهل 78ناله و تضرع  ص

کلثوم دختر قاسم بن محمد بن جعفر، صادق، قاسم بن محمد، یحیی بن قاسم، مشهد بانو سیده ام
معاذ بن جبـل، عقبـه بـن    : ، مقابر اصحاب پیامبر )79ص. . . (بن جعفر و  کلثوم محمدبانو سیده ام

، )80ص. . . (بکـر، عبـداالله بـن حذافـه و     بکـر، محمـد بـن ابـی    عامر، صاحب برد، اسماء دختر ابـی 
  ).84ص(بیمارستان به سبک امروزي در مصر با ویژگی جدایی زنان و مردان و حضور پرستاران 

الحجـه برابـر سـوم    هشتم ذي: کنداها ماه میلادي را با ماه قمري ذکر میجبیر در بسیاري جابن   
-ص. (شـد  ق برابر با بیست و ششم آوریل رؤیت579اول محرم ) 75ص. (کردیم آوریل آن را ترك

  ).118، ص115، ص 90
، 113ص. (کنـد جبیر همواره از صلاح الدین ایوبی و کارهاي اصلاحی او تمجید و تعریـف مـی  ابن   
  ).114ص. (کند، آرزوي پیروزي موحدون را می)348، 71
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آمیز و بعضاً منفی هیچ ابایی ندارد و وضع اجتماعی مسلمانان آن عصـر را بـه   از بیان نکات انتقاد   
، قطع آب )140 -128ص(در وصف اختلاف نمازگزاران فرق مختلف در مکه : دارد صراحت بیان می

ي مدینـه  ، تکدي و گدایی امام جمعه166زیر صاحب موصل ص در مکه بعد از وفات جمال الدین، و
  ).  251-250ص(از مردم در میان دوخطبه 

ها و طولها رسته به جزئیات و دقت در شمارش اشیاء و بیان مسافتها، اندازهجبیر هم مانند ابنابن   
تر اسـت و پهنـاي آن   آن گرامی در به اندازه ي یازده وجب و نیم از سطح زمین بـالا : است پرداخته

ي ، دو سوم مسیر این طاق پوشیده بـه پارچـه  )120ص. (هشت وجب و درازایش سیزده وجب است
. ي چاه زمزم تـا حجرالاسـود، بیسـت و جهـار قـدم باشـد      ، فاصله)121ص.(ابریشمین رنگین است

ي سـتونهاي آن  سیصد و عرض آن دویست ذراع و شـماره ) ص(، طول مسجد پیامبر خدا )125ص(
  ).143ص. (نوزده در دارد) مرقد پیامبر(، حرم)142ص. (یصد ستون و سه گلدسته داردس
ي جغرافیـایی، تـاریخی و حـدیثی    ي مکه و آثار آن بطور گسترده و مفصل، مطالب ارزنـده درباره   

، کتاب ابوجعفر بـن علـی   )155ص (آورده که از منابع گذشتگان مثل اخبار مکه اثر ابو ولید ازرقی 
  .و کتاب مسعودي گرفته است)  324ص(معلی ، تاریخ ابن)128-127ص( قرطبیفنکی 

بـر اذان    » العمـل  خیـر علیحی« ي اند و جملهجبیر، سادات مکه بر مذهب زیدیه مطابق خبر ابن   
  ).138ص. (کننده  برشمرده استاند و آنان را از رافضیان سب افزوده

. خوردمنطقی بوده و تعصب در اعتقادش کمتر به چشم می او مسلمانی سنی مذهب اما معتدل و   
ي وضع دشوار و دردناك سادات علوي، حسنی، حسینی و جعفري را در مکه بیان کرده و حتی آیـه 

  ).112ص . (کندشریف تطهیر را در توصیف خاندان پیامبر اسلام ذکر می
. هاي نادرسـت شـده اسـت   در برخی جاها هم به علت عدم آگاهی و سطحی نگري دچـار قضـاوت     
  ).341ص(

توان به مصرفی بودن این شهر و عدم قابلیت تولید محصولات هاي موجود در مکه، میي میوهدرباره
  ).164-159ص . (نمودمتنوع مکه اشاره

را ندیـده و یـا   . . . ) ایران، هند، چین، ارمنستان و (جبیر در این سفرنامه یا شرق جهان اسلامابن   
گردیده و یا اینکه این سفر فقط بـراي حـج بـوده     هاي او مفقودضعیف، قسمتی از نوشته به احتمال

  .است
او در انتهاي کتاب مدت این مسافرت را از غرناطه تا مکه و برگشت از آن را دو سال و سه و نـیم     

  ).424ص. (ق ذکر نموده است581تا  578ماه یعنی از سال 
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   اشکال العالم -9
ي فارسـی آن سـه نسـخه    اسـت امـا از ترجمـه   ربی اشکال العالم تاکنون بدست نیامدهي عنسخه   

ورق بـا   129 سـطر و دیگـري   18ورق بـا   77یکی( ي بریتانیا شناسایی شده که دو نسخه در موزه
، 1380ابوالقاسـم جیهـانی،   .(باشـد مـی ) سـطر 27ورق با 43(ي کابلو یک نسخه در موزه) سطر17

  ).           9-6صص
متـرجم از  . کند که اطلاعـی از او در دسـت نیسـت   مترجم خود را علی بن عبدالسلام معرفی می   

ي خاص حاکم بخارا، علی خواجه بن محمد ولی سخن ي عربی اشکال العالم درکتابخانهوجود نسخه
  ).             9همان، پیشگفتار، .( استراند و به دستور او به فارسی ترجمه شدهمی
-د نفیسی، علی خواجه را علی بن سلطان محمود گورکانی و ترجمه را به اواخر قرن نهم میسعی   

داند که به اتفاق محمود خوارزمی با سمت برد ولی شارل پیرهانري ریو، او را همان مأمور چنگیز می
ق پـس از تسـخیر   616رسول با هدایایی ارزنده به دربار محمد خوارزمشاه فرستاده بـود و در سـال   

  ).               10 -9همان، پیشگفتار، .( خان به امیري آن ایالت رسیده بودي جوجیهند بوسیله
که ابوالقاسـم   دهداست و متن کتاب  نشان میاین کتاب، سامانیان را تا نوح بن منصور یاد کرده    

ت بـوده و بـه   ق در زمان خلافت المقتدر بـاالله در سـیر و سـیاح   320بن احمد جیهانی قبل از سال
-دهد و سـبک نگـارش و واژه  ي ماوراءالنهر میاطلاعات خوبی درباره. زیارت مکه مشرف شده است

هاي نگارش قرنهـاي پـنجم و   کتابت نسخه به شیوه. استهاي آن به عصر غزنوي و سلجوقی شبیه 
ها مانند ك »گ«یا ) اهغله(، غلهّا )هاافسانه(، افسانها )هاخانه(، خانها)هامیوه(ششم است مثل میوها
ي آن بنابراین ترجمـه . آمده است» هرچ« ي هر چه که بصورت شده و یا واژهبا یک کشیده نوشته 

  ).                                                            10همان، پیشگفتار، .( باشددر ربع اول قرن هفتم قطعی می
العالم جیهانی در مقایسه ي اشکال عالم حاکم است ؛ اول، ترجمهال ي پیچیده بر اشکالچند نکته   

دوم، . گردیده کـه تفـاوت چنـدانی ندارنـد     است و معلومشده  با مسالک و ممالک استخري مقایسه
ي لوح آهنین سوم، استخري جریان مشاهده. اندق با هم دیدار داشته340حوقل در  استخري و ابن

  . استکردههمچون جیهانی نقل در ورودي شهر سمرقند را
-شخصی مغرض وکم« : آقاي فیروزي که بر این کتاب تعلیقه زده و تصحـیح نموده، معتقد است   

کشیده سپس ي مترجم و نام ابوالقاسم جیهانی را از آغاز و انجام کتاب بیرون مایه، مقدمه و مؤخره
و تنها دخویه بوده که ابواسحاق اسـتخري را  نهاده  ي کتاب را مسالک و ممالک نامبا رونویسی بقیه

گیرد که اساس کار کتابهاي صورالاقالیم، مسالک و نـیز نتیجه می» .است بعنوان مؤلف بر آن افزوده
  ).27-25ص. (اندگرفته الارض بوده و همگی از این کتاب مایهو ممالک و صوره 

. . . ( والقاسـم بـن احمـد الجیهـانی کـه      گوید مؤلـف کتـاب، اب   چنین: آوردمترجم در دیباچه می  
  ،)33ص
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مملکت اسلام، روم، چین و هند و زمین را به بیست اقلـیم تقسـیم   : بردمؤلف، چهار مملکت نام می
دیار عرب، دریاي فارس، مغرب، مصر، شام، دریاي روم، جزیره، عـراق، خوزسـتان، فـارس،    : کندمی

ران، کوهستان، دیالمه، دریاي خزر، بیابان میان فارس کرمان، منصوره و بعضی از هند، آذربایجان و ا
  .و خراسان، سیستان، خراسان و ماوراءالنهر

و در مکه هیچ آب روان نیست، بعد از رجوع من، یعنی مؤلف کتاب، چنین گفتنـد کـه بعضـی از       
ن سـالهاي  یعنـی بـی  . (کردهولایت و اعمال آبی از چشمه به آنجا آورده است و در ایام المقتدر تمام

  ).45ص) (295-320
در ودان از جعفریان که منسوب به جعفر طیارنـد، بازدیـد داشـته و حتـی درگیریهـاي آنـان بـا           

  ).48ص. (استحسینیان را که منجر به خونریزي شده را ذکرکرده 
: بردیي قیروان نالم ماز جمله پادشاهی عبیداالله بوده است و درباره: گویدي سجلماسه میدرباره   

  ).63ص. (کردهمچون عبیداالله، مهدیه را برکنار دریا نو ساخت، بدانجا انتقال
 . خذوج کرد از آنجا بوده اسـت  امیهعمر بن حنصوي که بر بنی. ولایتی بزرگ است و بانعمت : ورنه

العباس عبدالرحمن بن معاویه بن هشام بن عبدالملک بن مروان بـود و تـا ایـن عهـد     در ولایت بنی
  ).66ص. (استماندهمارت در فرزندان او باقیا

السـلام را در  اللعنه، سرِ پسر امیرالمؤمنین حسین بن علی علیهدر عهد یزید بن معاویه علیه: دمشق
  ).80ص. (همانجا که سرِ یحیی آویخته بودند، بیاویختند

صـره را در روزگـار   بعضی از اصحاب خبر مرا گفت که جمله جویهاي ب: مؤلف کتاب گوید: . . . بصره
برده بشمردند صدهزار جوي زیادت بود و آز آن جمله بیست هزار جوي چنان بـود کـه   بلال بن ابی

کـردم چندانکـه بیشـتر از     نیامد و افکـار عظـیم   مرا از آن سخن راست. . . درآن زورق توانستی بود
  ).96ص. (باشد بودند، راست یقین دانستم که آنچه تقریر کرده. . . جایگاه و ولایتهاي بصره بدیدم 

از . استشده باشد که همه را با فرسخ و فرسنگ محاسبه در هر اقلیم بحث از راهها و مسافتها می   
، از یزد تـا  )119ص(، از شیراز تا داربجرد پنجاه فرسنگ )118ص(شیراز تا اصطخر دوازده فرسنگ 

  ).120ص.( و پنج فرسخ ، از نائین تا اصفهان بیست)119ص(فرسنگ میبد ده  
پوشش پادشاه ایشان و اهل حشم قباها باشد و بسیارباشد که پادشاهان جیقه و دراعـه و دسـتار      

  ).120ص. (کنند هاي بلند نهند و شمشیر حمایلپوشند و زیردستان کلاه
اما اهـل سردسـیر همـه اهـل سـنت و      . اهل گرمسیر فارس بیشتر معتزلی باشند و بعضی شیعی   
  ).121ص . (اعت باشند اغلب اصحاب حدیثجم
بعـد از احمـد بـن اسـمعیل     . . . سامان پادشاهان ماوراءالنهر گشتند تا اسمعیل بـن احمـد    و آل   

  )122ص. (بعد از او نصر بن احمد و همچنین نوح بن منصور. . . پادشاه این همه بود 
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کرد به بحـرین و آنجـا مقـام بـر     روجسعید و اهل جنابه خو از احساء حسن جنابی معروف به ابی   
  ).823ص. (سبیل بازارگانی تا بعضی از عرب را بگردانید و در مذهب خویش درآورد

ي منظـوم فردوسـی نیسـت بلکـه     ظاهراً منظور شـاهنامه ( اندچنانچه شاهنامه ذکر آن کرده. . .    
اي بهـرام چـوبین را هـم در    ق تدوین یافته و داستانه346ي منثور ابومنصوري بوده که در شاهنامه

  ).122ص.) (برداشته است
روایت جیهانی از شهر ملتان و بت بزرگ و معروف آن که نزد هندوان بسیار ارج و قرب داشـته و     

  ).134ص.( شود، بسیار گویا و جالب استقبل از حملات محمود غزنوي محسوب می
 ـ    ي اسـحاق بـن   وده و در جریـان فتنـه  لوح آهنین در ورودي شهر سمرقند که به زبان حمیري ب

تـاریخ  « ق و البتـه نرشـخی در  317-310بعبارتی بین سـالهاي  . استاحمد، سوخته را روایت کرده
  . داندق می314این فتنه را به سال » بخارا 

ي ق بدون ذکر مترجم آمده است امـا در نسـخه  1251پایان ختم کتاب استنساخ کتاب در سال    
  ).             8جیهانی،. (آمده است» لعبد اصغر، علی بن عبدالسلام ا« کابل نام مترجم 

ي بریتانیا انجـام گرفتـه   ي موزهباشد که تصحیح آقاي فیروزي بر اساس نسخهلازم به توضیح می   
  .است

   سفرنامه ابودلف -10
براي نخستین  ابودلف مسعر بن المهلهل الخزرجی الینبوعی، تاریخ تولد و وفاتش معلوم نیست اما   

شـنویم و بیشـتر   اش مـی م هنگـام اقامـت در بخـارا اطلاعـاتی دربـاره     943/ق331بار قبـل ازسـال   
ابودلف بیشتر عمـر  . دهم میلادي بوده است /ي دوم قرن چهارم هجريفعالیتهایش در جریان نیمه

) م972-942/ق331-310(بوده و چندي در خدمت نصر بن احمد امیرسـامانی  خود را در مسافرت 
م در 952-942/ق341-331م به چـین و هنـد رفتـه و در سـالهاي     942/ق331بسر برده و در سال

شهرهاي ایران گردش نموده و مدتی در خدمت و حمایت امیرسیستان ابو جعفر محمـد بـن احمـد    
  . بوده است

دار داشـته        م او را سیاح خوانده و ظاهراً بـا او دی ـ 995/ق385ندیم محمد بن اسحاق در سال ابن     
  ).4-3دیباچه مترجم، .( است

ابودلف الخزرجی الینبوعی مسـعر بـن   : گویدالدهر میدر یتیمه) ق429(ثعالبی نیشابوريعبدالملک 
بـود و مـدت نـود سـال در رنـج و       المهلهل، شاعري خوش قریحه و داراي طبع ظریف و تیغ برنـده 

عمري سپري کرد و در خـدمت دانـش و ادب    او در غربت و سفرهاي دشوار. کردسختی زندگی می
دانـد و  ابودلف از نظر ثعالبی، شـاعري شـوخ طبـع و بانشـاط مـی     . پرداختبه گدایی در مساجد می

ي أحنف العکبري براي صاحب بن عبـاد سـاخت و در   ي معروف او به تقلید از قصیدهي رائیهقصیده
  .است آن نام خلیفه عباسی المطیع الله را گنجانده
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و ابـوبکر وجـود دارد و حتـی از اولاد رسـول     ) ع(الدهر اشعاري از ابودلف درمدح امام علییتیمه در 
-کند و آنها را وطن خـود مـی  اکرم و آرامگاههاي بزرگان دین از جمله کربلا، سامرا و طوس یاد می

و در فضـایل   ایستادندگیریها در دو طرف بازار می اما ثعالبی معتقد است که گدایان و معرکه. خواند
  .گرفتخواند و پول میو دیگري در فضایل ابوبکر می) ع(امام علی

وزیر مؤیدالدوله و فخرالدوله دیلمی حضور یافت و در ) ق385(ابودلف در محضر صاحب بن عباد  -1
در سفرهاي خود . جستي همراهان او بود و به خدمتش دامن زده و ازکمکهاي او بهره میجرگه

ابودلـف و ابوالحسـن   . اسـت کـرده حوالجات و کمکهاي مالی او استفاده مـی  از کتابهاي صاحب و
ساسان که عقیل بن محمد العکبري معروف به أحنف عکبري با شعرهایی با افتخار خود را از بنی

گیـري و  خـوانی، معرکـه   سرایی، مرثیـه بودند و زندگی خود را با داستان جماعتی فقیر و محروم
-کردند و شأن بسیار پایینی در اجتمـاع داشـتند، معرفـی   دزدي تأمین میبازي و گدایی و حقه 
  ).                 423 -413ق، صص.ه1403ثعالبی،.( اندکرده

صفحه و هر 29ي آستان قدس مشهد با خط خوانا و محتوي ي دوم درکتابخانهي خطی رسالهنسخه
شناسان آن را متعلـق بـه قـرن    خه است ولی نس سطر است و تاریخ تحریر آن ذکر نشده19صفحه 

 .اندمیلادي دانسته13
ي چهار رسـاله  ي آستان قدس مشهد وجود دارد که دربردارندهي خطی منحصرکتابخانهمجموعه   

  . فضلانفقیه و رساله ابن الثانیه به قلم ابودلف، رساله ابن الاولی و الرساله که عبارتند از الرساله 
ي آسیاي میانه، چین، و هندوسـتان اسـت کـه    ف شامل اطلاعات زیادي دربارهي اول ابودلرساله   

ي اخبـار یـاقوت در معجـم    این کتـاب تکمیـل کننـده   . مورد توجه بارتولد وکراچکوفسکی واقع شد
  .گرددالبلدان راجع به آذربایجان و ارمنستان و گرجستان محسوب می

باشـد و الثـائر در سـال     برستان الثائر علوي میاکنون صاحب ط: گویدي دوم میابودلف در رساله   
ي دوم در پـس رسـاله  . اسـت م درگذشـته  956/ق345رسـیده و درسـال    م به سلطنت943/ق331

طبرسـتان بـه    مرعشی صاحب تـاریخ  است و به اعتبار ظهیرالدین ق نوشته شده345تا331سالهاي 
  .نمایدم اشاره می961/ق350لشکرکشی الثائر ازگیلان و دیلم به طبرستان درسال 

اسـت و   کـرده هند و چین که بسیار مبهم و پیچیده بیان: بردندیم از ابودلف در دوجا نام میابن    
اند مثلاً الفهرست، نمودهحموي در اطمینان به روایتهاي ابودلف تردید ندیم و یاقوتمهمتر اینکه ابن

پـرت و  (ي سـخیف الشـرید و الکـذب   ت با دو کلمـه داند و یاقوي چین مردود میاخبار وي را درباره
  )دروغ

  ).16-6، صص 1354ابودلف خزرجی، .( دانداو را فرد مورد اعتماد موثق نمی
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از کتـاب  ) م943/ق331(توانسـته در روزگـاري کـه در بخـارا بـوده     ي مهم اینکه ابودلف مینکته   
بـوده، اطلاعـات    دار نیابت سلطنتجغرافیایی جیهانی که هنگام کودکی نصر بن احمدسامانی عهده

  . آوردبدست
ــاله    ي نصــربن احمــد پــس از مــرگ    شــود کــه فرســتاده  ي اول از زمــان شــروع مــی  رس

نمـود و  از سند ابیل به بخارا بازگشـتند و ابودلـف مـدتی در سـندابیل توقـف      ) م943/ق331از(امیر
یف پایتخـت کابـل بـه نـام     او به جـاي توص ـ . سپس براي رسیدن به کده بسوي کرانه عزیمت نمود

  . پردازدمورد هند میبه وصف بی) طابران(طابان
ي مغول و تقریباً ي دوم خطی مشهد ممکن است به زمان قبل از حملهي دوم رسالهکتابت نسخه   

جیتـه بجـاي جئتـه، لـیلا     (هاي زیاد و فاحش باشد زیرا غلطمیلادي می13هجري و  7پیش از قرن
  ) ) سلیم(، سلم)سلیمان(اي حمه، سلیمنبجاي لئلا، حمت بج

لام، عدد و معدود مثل النعمان و نعمـان، عشـرون رسـتاق، سـته درهـم، اربـع       وعدم تناسب الف   
  .فراسخ

شهري است میان مراغه و زنجان و سهرورد و دینور و درکوههایی واقع است که داراي معـادن  : شیز
قسـم  طلاي آن سـه . باشدمعروف به لعل بنفش میطلا و جیوه و سرب و نقره و زرنیخ زرد و سنگ 

  ).31ص...(است 
ي مهمی است که آتش زرتشتیان از آن سوي شـرق و غـرب فـروزان اسـت و از     در شیز، آتشکده   

ي آن هیچگـاه خـاموش      هفتصد سال پیش برافروخته است و خاکستر در آن وجـود نـدارد و شـعله   
  ). 37-35ص.  (گرددنمی

. شودي شوري واقع است که در نزدیکی آن گیاه و حیوان یافت نمینیز دریاچه) میهارو(در أرمیه   
هرگـاه انسـان یـا حیـوان       . شودمیمحیط دریاچه پنجاه فرسخ و عرض آن در طی یک شب پیموده

نرمی و شکستگی استخوانهاي . آمد داري داخل این آب شود، دملهایش باز و چرکهایش بیرونزخم
  ...گردد و سازد و بدن زخمی از چرك پاك میمی زیر زخم بهبود

آنکه جوي دیگري نزدیک آن جاري است که آبش گوارا و ) دریاچه(ي معدنیاز مزایاي این چشمه   
.          مانـد مـی  خنک و چنانچه شخص از آن بنوشـد از دیفتـري و اتسـاع عـروق نـازك طحـال مصـون       

  ). 52-50ص(
شهر در میان بیابان است و . اندمردم این شهر بر ضد حکومت شوریده: گویدي شهرزور میدرباره   

دیوار شـهر  . نمایندمی ي خود را حراستکنند و حوزهمردم آن زورمند و جسورند و از خود دفاع می
مـردم آنجـا از علاقمنـدان و    ... باشند بیشتر امراي آنجا از خود کردها می... هشت ذراع کلفتی دارد 

بن عبدالعزیز هستند و کردهاشان را به قیام بر ضد امـرا و مخالفـت بـا خلفـا  تشـویق          موالیان عمر 
  ).58-57ص. (نمودندمی
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ي صالحی زیدي هستند که بدست زیـد بـن   وجود دارد که مردم آن شیعه) بیر(شهري به نام پیر   
از شهرهاي شهر (ازاريمردم نیم . پیر، اقامتگاه اشخاص پلید و غارتگر است. علی اسلام اختیارکردند

اند و اموالشان زدهاز روي تعصب دینی و پشتیبانی از شریعت آنها را به قتل رسانیده و به آتش ) زور
  ).59ص. (دادق روي341کردند و این واقعه به سال را غارت  

 سوار بر اسبش بـه نـام شـبدیز در یـک    ) خسرو پرویز(ي خود را از تصویر سنگی ابرویزاو مشاهده   
  ).66-65ص.  (آورده است) کرمانشاه(فرسخی شهر قرمیسین

.  بـودم  ق درگذشت و من او را دیده333یک مرد مجوسی اقامت داشت که در سال ) شهر ري(در   
  ).77ص(

طبرستان اکنون در دست علویها می باشد و آنها از هنگام خروج سلیمان بن عبداالله بن طـاهر در     
خاندان مردمی دادگستر و سیاست ملک داریشان دقیق و منظم و کار  این. آنجا سلطنت می نمایند

  ).84-83ص. (پادشاه کنونی بنام الثائر معروف است... رعایا با ایشان سر راست و درست است 
) کرمانشاه(ي دوم وجود دارد مثلاً به ترتیب بعد از شیز، قرمیسینبی نظمی زیادي در نگارش رساله

  بعد اهواز را آورده استسپس هرات بعد اصفهان و 
  کتاب الاعتبار -11
مؤیدالدوله ابوالمظفر اسامه بن مرشد الکنانی الشیزري در سالی که پاپ اوربان دوم در کلارمونت    

منقذ شیزر که ریشه در م بیان کرد، از امراي بنی1095/ق488اي در جمع مسیحیان درسال خطابه
  . ي فتح شام مأموریت یافت، متولد گردیداسامه بن زید ین حارثه، فرماندهی که برا

  م  1144-1139اسامه در دمشق -2ها  جنگ فرنگی -1باب اول؛ جنگها و سفرها 
جنگهاي فرنگی ها با مسلمانان  -5ي اسامه براي بار دوم از دمشق  مشاهده -4اسامه در مصر   -3 
   ها  اب و اخلاق فرنگیآد -8  دانشهاي جنگی -7ي شیران و دیگر حیوانات وحشی مبارزه -6
  نکته ها و اخبار کمیاب   -10باب دوم؛   اخبار نیکوکاران  -10ات  آگاهیها و مشاهد -9 

  صید  -13باب سوم؛   درمان از راه ناشناخته  -12
  ).2ص. (ق و اجماع براي هجوم به شیزر532ها درسال اتحاد امپراتور روم و فرنگی   
تاریخ ایوبیان و شروع جنگهاي صلیبی و حضور اسـامه در ایـن جنگهـا        باب اول اختصاص دارد به    
هـا  ي اسامه به دسـت فرنگـی  ، خانواده33ص) افصاد دم(، درمان یک مجروح با حجامت)14-1ص(

.( شـد، بـه زورگرفتنـد   هزار دینار می30شوند و جواهرات، زینت آلات، سلاحها و نقره که گرفتار می
  ).35ص
خداونـد ایشـان را    -هـا  فرنگـی : نویسـد ها میت و شأن بالاي سوارکاران نزد فرنگیي منزلدرباره   

ي سوارکاري نزدشان ارزش خوارگرداند ـ فضیلت انسانی غیر از شجاعت ندارند و هیچ چیز به اندازه 
  ).64ص. (اندبالایی ندارد و مردمی ندارند به جز سوارکار که دانشمند و قاضی و حاکم
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زنبور مرد آسـیابانی را  : پردازدبه خاطرات و مشاهدات خود از حیوانات وحشی میدر فصل ششم    
. کشـد ، شـیري کـه فـردي بنـام شـماس را مـی      )105ص. (میـرد نیش می زند و در اثر آن وي مـی 

، شـیر را آقـاي   )107ص. (دهـد ، سگی که صاحبش را از دسـت شـیر درنـده نجـات مـی     )105ص(
، تفـاوت ببـر و   )108ص. (داندتر از این حیوان نمین را با ابهتکند و هیچ حیواحیوانات معرفی می

و فرق پلنگ و ببر این است که صورت پلنـگ، همچـون صـورت سـگ و چشـمان آبـی و       « پلنگ 
  ).111ص(» .گرد و چشمانش سیاهکبودرنگ است ولی ببر، صورتش

کرد ق حمله532سال  از شگفتیهاي دوران این است که وقتی روم به شیزر در: دانشهاي جنگی -   
، شجاعت زنان شیزر در نبرد با روم و نیز سلحشوري مـادر  )113ص. (چندین منجنیق بکار گرفتند

  ).125 -123ص(اسامه 
، جلوگیري فرنگی از نماز خواندن اسامه در      )132ص(ها عقل ندارند فرنگی: اخلاق و آداب فرنگی   

 ـ   ، کوچـک )135-134ص(المقدس بیت ) ع(ي طفولیـت حضـرت عیسـی   ا مشـاهده شـمردن خـدا ب
هـا کـه بـا مسـلمانان     ، برخـی از فرنگـی  )137-135ص(، عدم دارا بودن غیـرت جنسـی   )135ص(

  ).140ص(خورند معاشرت دارند،گوشت خوك نمی
در فصل مربوط به مشاهدات و توجهات برخی اطلاعات کم ارزش از جمله اینکه عمـوي اسـامه    -   

، اسامه در سن ده سالگی یکی از خـادمین  )142ص(ترسند از موش می عزالدین ابی العساکرسلطان
و یا آگاهیهاي بسیار مهم مانند درگیري پسر عم اسامه ابوعبداالله بـن  ) 145ص(خود را کشته است 

  ).160ص(،) اسماعیلیه(ها هاشم با باطنی
. کرده استده، نقلدر باب دوم، احادیثی که از شخصیتهاي صالح و نیک سیرت از افراد موثق شنی   
، در بـاب سـوم بـه    )184ص(، درمان به شیوه هاي عجیب و ناآشنا مثل درمان با سـرکه  )170ص(

، )194ص(، شکار در مصـر  )209ص(باز چشم سرخ : اخبار و خاطرات شکارهاي خود پرداخته است
، شـکار الاغ  )215ص(، شـکار خرگـوش   )210ص(، بـاز فرنگـی   )197ص(شکار با ملـک نورالـدین   

  ). 223ص(، شکار خوك )220ص) (گورخر(شیوح
ق در طی جلسه بر جدم امیر اجل  610در پایان آمده است که این کتاب از اول تا آخر را درسال   

  .امخوانده] مرهف بن اسامه[عالم فاضل صدرکامل عضدالدین
سـازد،  مـی ها خـارج  المقدس را از دست فرنگیالدین، بیتق زمانی که صلاح584رمضان  23در    

  .گرددي کوه قاسیون دفن میرود و در دامنهسالگی از دنیا می96اسامه در دمشق در سن 
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  منابع و مآخذ 
البلدان؛ الیعقوبی، احمد بن ابی واضح الکاتب؛ الطبعه الاولی، داراحیـاء التـراث العربـی، بیـروت؛      -1

  .م1988/ق1408
اتب؛ ترجمه محمد ابراهیم آیتی؛ بنگاه ترجمه و نشـر  البلدان؛ الیعقوبی، احمد بن ابی واضح الک  -2

  .1343: کتاب، تهران
معرفه الأقالیم؛ أبوعبداالله محمد بن احمد بن البناء البشاري المقدسی؛ وضـع  التقاسم فی أحسن -3

  .م1987/ق1408:مقدمته و هوامشه و فهارسه الدکتور محمد مخزوم، داراحیاء التراث العربی، بیروت
العالم؛ ابوالقاسم بن احمد جیهانی؛ مترجم علی بن عبدالسلام کاتـب؛ تصـحیح و تعلیـق    اشکال  -4

  .1368:فیروزي، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ اول، مشهد
الأعلاق النفیسه ؛ أبی علی احمد بن عمر بن رسته؛ دار أحیاء التـراث العربـی، الطبعـه الأولـی،       -5

  .م1988/ ق1408: بیروت
چانلو، انتشارات امیرکبیـر،  النفیسه؛ احمد بن عمر بن رسته؛ ترجمه و تعلیق حسین قره الأعلاق -6

  .1380: چاپ دوم، تهران
حدودالعالم من المشرق إلی المغرب؛ ناشناخته؛ مقدمه بارتولد و تعلیقـات مینورسـکی، ترجمـه     -7

  ش1372: میرحسین شاه؛ چ اول، دانشگاه الزهراء، تهران
إلی الهند و الصین و الیابـان و اندنوسـیه؛ ابوزیـد حسـن سـیرافی؛ دارمنشـورات       رحله السیرافی  -8

  .م1961/ق1380: البصري، عراق
-بولغاکوف و أنسدلف مسعر بن مهلهل خزرجی ینبعی ؛ نشر و تحقیق؛ بطرس الثانیه؛ ابیرساله -9

  .1970:خالدوف؛ ترجمه و تعلیق دکتور محمد منیر مرسی؛ عالم الکتب، قاهره
سفرنامه ابودلف در ایران؛ أبودلف مسعر بن مهلهل خزرجـی ینبعـی؛ بـا تعلیقـات و تحقیقـات       -10

  .1354:ي سید ابوالفضل طباطبایی، انتشارات زوار، چاپ دوم، تهرانولادیمیر مینورسکی؛ ترجمه
ل، جبیر؛ محمد بن احمد بن جبیر؛ مصحح ویلیام رایت؛ مترجم پرویز اتابکی؛ چ اوسفرنامه ابن -11

  .1370: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد
حکیم ناصرخسرو قبادیانی مروزي؛ به کوشش محمد دبیر سیاقی؛ کتابفروشی زوار، چ سفرنامه -12

  ق1397/ش1356: دوم، تهران
-التواریخ؛ ابوزید حسن سیرافی؛ ترجمه حسین قره چانلو، انتشارات اساطیر و مرکز بین سلسه -13

  .1381گفتگوي تمدنها، چاپ اول، تهرانالمللی 
شگفتیهاي جهان باستان، سلیمان و ابوزید سـیرافی؛ ترجمـه محمـد محمـدي لـوي عباسـی،        -14

 ]  ي ملی پاریسبرگرفته از کتابخانه.[ش1335: ي گوتمبرگ، تهرانانتشارات کتابخانه
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؛ دار )ق626م(البغـدادي الرومـی الدین ابوعبداالله یاقوت بن عبداالله الحمويالبلدان؛ شهابمعجم  -15
  .م1979/ق1399:إحیاء التراث العربی، الجزءالأول، بیروت

؛ شرح و )ق429م(النیسابوريمنصور عبدالملک الثعالبیأبی: یتیمه الدهرفی محاسن اهل العصر  -16
ــی،         ــه الأول ــث، الطبع ــه، الجزءالثال ــب العلمی ــه، دارالکت ــد قمیح ــد محم ــدکتور مفی ــق ال تحقی

  .م1983/ق1403:بیروت
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  با تکیه  بر کتاب النقض عبدالجلیل قزوینی رازي

  
1دکتر سید هاشم آقاجري  
2هادي بیاتی  

  چکیده
تصنیف عبـدالجلیل  » بعض مثالب النوّاصب فی نقض بعض فضائح الرّوافض« کتاب نقض یا 

هجري برشته تحریر در آمده و یکی از مهمترین متـون   560سال قزوینی رازي در حدود 
این کتاب به زبان فارسی نگاشته شـده، و ردي اسـت بـر    . باشدکلامی شیعه می -جدلی
که یکی از سنیان ري بر رد شیعیان معاصر خود نوشـته، و  » بعض فضائح الرّوافض« کتاب 

در این مقاله . د استهزا و ناسزا گرفته بوددر آن اصول و فروع و افکار و کردار آنان را به با
نگارنده در پی تبیین وضعیت شیعیان امامیه در دوران حاکمیت سلجوقیان و نحوه عمـل  

نتـایج  . با تکیه بر کتاب النقض عبدالجلیل قزوینی رازي می باشد دولت سلجوقی با آنان
گوناگون تشیع بـه  این مطالعه مشخص کرد که در دوره فرمانروایی سلجوقیان گرایشهاي 

اي شیعیان امامی در این دوره از آزادي عمل گسترده. یکسان مورد آزار و سرکوبی نبودند
اند؛ به طوري که عبدالجلیل قزوینی در برخورد به اهل در قلمرو سلجوقیان برخوردار بوده

اي دارد؛ او بـا سیاسـت همگـانی سـلجوقیان، یعنـی دشـمنی بـا        تسنن سیاست دوگانه
دهد و تلاش جدي براي روشن سـاختن جـدایی عقیـده و    یه همسویی نشان میاسماعیل

  . اندیشه شیعیان امامی با اسماعیلیه دارد
  .رازي امامیه، سلجوقیان، نقض، عبدالجلیل قزوینی :هاي کلیديواژه 

  
 

                                                        
 h_ aghajari@yahoo.com . دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس.  1

h_ bayaس ارشد تاریخ ایران اسلامیکارشنا.  2 52@yahoo.com. 
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  مقدمه

تشـیع  سده هاي پنجم و ششم هجري، مقارن با حکومت سلجوقیان بر ایران و عراق، در تاریخ      
 واجد اهمیت است، چون پس از یکصد و سیزده سال حاکمیـت خانـدان شـیعی مـذهب آل بویـه،     

حاکمیت سیاسی بدست خاندانی افتاد که با گرایش دینی شیعیان ناسازگار بودنـد، و تـوان نظـامی    
سلجوقیان پس از تسلط بر ایران، براي کسب مشروعیت . خود را در اختیار خلفاي عباسی گذاشتند

از جانب خلیفه عباسی و کسب مقبولیت در میـان مـردم ایـران، در جهـت احیـاي قـدرت        سیاسی
در این دوره پیـروان مـذاهب و گروههـاي مختلـف     . ضعیف شده خلیفه و مذهب تسنن اقدام کردند

-اسلامی با قلم و زبان و در برخی از موارد با شمشیر به جان یکدیگر افتـاده خـون یکـدیگر را مـی    
اوضاعی بسیاري از مردم حتی اهل فضل در اثر شدت تعصب و جهالت اختلافـات   در چنین. ریختند

در آن چند سده تألیف کتابهاي کلامی و عقیدتی فزونی یافت و برخوردهاي . زدندفکري را دامن می
یکی از علماي متعصـب اهـل   دوره در این . فکري در مناطق گوناگون رنگ مخصوص به خود گرفت

نویسـد و بـا اسـتفاده از      در رد مذهب شیعه می» بعض فضایح الروافض« ام کتابی بفارسی بن ،سنت
، با آن دست بگریبان بودند -وقیانعهد سلج -اند و محدودیتی که شیعیان آن عصرآزادي که داشته

، شـیخ  یخ صـدوق، مفیـد، سـید مرتضـی    علماي بزرگ شیعه همچون ش و سخت بر شیعیان تاخته
گر ائمه علیهم ه از شاگردان امام محمد باقر و امام جعفر صادق و دیطوسی و راویان مشهور شیعه، ک

مورد نکوهش و تهمت قرار داده و تا آنجا که قـدرت داشـته در تخطئـۀ مـذهب و     اند را  السلام بوده
که عالم سنی در رد شیعه نوشـته  » فضائح « به همین جهت چون کتاب . کوشد معتقدات شیعه می

روغها و مطالب بی اساس بـوده و تـا آن تـاریخ، کتـابی بدانگونـه از روي      بود، مشتمل بر تهمتها و د
شیعه نوشته نشده بود، سید مرتضی قمی که از مفاخر و اعیـان   تعصب بیجا و خارج از نزاکت در رد

کند کـه   شیعیان و مرد با نفوذ ري بوده، از میان علماي شیعه، شیخ عبد الجلیل قزوینی را نامزد می
آن موقع در ري در مدرسه بزرگ خود بتدرس و بحث  قزوینی شیخ عبد الجلیل. ویسدردي بر آن بن

بزرگ و در علوم گوناگون بالاخص علم کلام مهـارتی    آید عالمی اشتغال داشته، و چنانکه بدست می
می نامد، و در آن بـه  » بعض مثالب النّواصب « ردي بر کتاب مزبور می نویسد و آن را  بسزا داشته،

شـود،   این کتاب که در شمار متون کهن فارسی شـناخته مـی  . پردازداز عقاید شیعه امامیه میدفاع 
  .است... حاوي اطلاعات فراوان تاریخی، مذهبی، جغرافیایی، کلامی و 

 عبدالجلیل قزوینی رازي
اسـت کـه از    "نصیرالدین عبدالجلیل بن ابی الحسین بن ابـی الفضـل قزوینـی رازي    "نام اصلی وي

ق، 1413بغـدادي،  ( باشد  ي ششم هجري در دیار ري می ي سده شیعی و متکلمان برجسته عالمان
وي شخصی دانشمند، فصیح و دینـدار بـود و بـه تعبیـر     ). 87، 1366؛ منتجب الدین رازي، 50، 5ج
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از ازکیاي علماي اعلام و اتقیاي مشایخ کرام بوده و در زمان خـود بـه علـو    ": قاضی نوراالله شوشتري
  ).482، 1، ج1377شوشتري، ( "و جودت طبع از سایر اقران امتیاز داشتهفطرت 

و توصیف شیخ منتجب )  72، 3، ج.ق1401افندي، (از سخنوران و وعاظ معروف زمان خود بوده  او
 ،منتجـب الـدین  . (بیانگر این ویژگی وي اسـت  "الشیخ الواعظ"از او با عنوان ) ق.ه585(الدین رازي

سخنانی نافذ و گیرا و مجالس وعظ و منابر متعددي داشته است که شیعه و  شیخ عبدالجلیل).  87
 "نقض"و در بخشی از کتاب ). ؛ قزوینی رازي، ص نوزده241 ؛رافعی(کردند  سنی در آن شرکت می

ي خمسـین و   در شـهور سـنه  ": نویسـد  کنـد و مـی   بنابر مناسبتی به یکی از این مجالس اشاره مـی 
ي بزرگ خود نوبت مجلس بود؛ در آن میانه بر مذهبِ صـباحیان   به مدرسهخمسمائه مرا روزِ آدینه 

رفت و مردم به لعنت و نفرین آن قوم شوم زبانها دراز کرده، در آن میانه مجبري متعصب  طعنی می
در : گفـتم . انـد  سر بـه گریبـان تـو بـرآورده    » خیرالعمل«این قوم در ! خواجه امام: برخاست و گفت

انـد؛   در کـرده   اند، اما در وجوب معرفت، زبان به دهان تو به ه گریبان من برآوردهسر ب» خیرالعمل«
پس، من پیرهن برکنم تا گریبان بنماند که او سر برکند، تو را دشخوارتر است که آن دهان باشـد،  

  ).137،قزوینی .( "در آن دهان زبان باشد
بـن ابـی الحسـین بـن ابـی الفضـل        نصیر الـدین عبـدالجلیل  « گرچه نام و نسب او به طور مشهور 

اي دیگـر   از بعضی مواضیع نسب وي به گونه: نویسد می» ریاض العلما « ي  است، نویسنده» قزوینی
ایـن  ": ام یاد شده توصیف او را چنین دیـده » المثالب«شود؛ و من خودم بر پشت کتاب  برداشت می

ملک الوعاظ عبدالجلیل بن الحسین ابی کتاب را صدر الامام نصیرالدین رکن الاسلام سلطان العلماء 
اساتید و مشـایخ او بـر مـا ناشـناس مانـده و      ). 72، 3افندي، ج( "الفضل القزوینی تألیف کرده است

اي از آن  شـود کـه عـده    آگاهی چندانی از آنها در دست ما نیست؛ فقط از برخی قرائن استنباط مـی 
به خصوص عالمان  –ذکر کرده است » نقض«علما که مصنف زمانشان را درك کرده و نامشان را در 

زیـرا  ). 264 ،منتجب الدین( نام داشت  -اوحد الدین -از مشایخ اویند و برادر بزرگتر وي  -شهر ري
از تـاریخ تولـد و   ). 495و  211 و 3قزوینی، .( کند در اواسط کتاب به روایت خویش از او تصریح می

شود کـه تولـد وي در اواخـر قـرن      قرائن مشخص می اي وفات او اطلاعی در دست نیست اما از پاره
قزوینـی،  ( بـوده اسـت   560ي ششم هجري یعنی پس از سـال   ي دوم سده پنجم و وفاتش در نیمه

  ). بیست و سه
  : آثار دیگري هم داشته است که عبارتند "نقض"شیخ عبدالجلیل افزون بر کتاب 

شود براي اثبـات پاکـدامنی عایشـه و     ه میاین کتاب همچنانکه از عنوان آن استفاد: تنزیه عائشه 
، 4ق، ج1411؛ موسـوي خوانسـاري،   87 ،منتجـب الـدین  .( هاي ناشایست استمبراّ بودن از نسبت

  یعنـی پـاك  » تنزیـه عائشـه  «کتـاب  ": کنـد  تصریح می» روضات الجنات«همچنانکه صاحب ). 186
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، 4ج موسوي خوانسـاري،   .("که محل وفاق امامیه است  سان نمودن عایشه از فواحش عظیمه همان
186 .(  

پوشیده نماند که منظور او از تنزیه عایشه تنزیه او ": شود نیز خاطر نشان می» ریاض العلما«مؤلف  
از زناست نه از معاصی؛ زیرا نزد شیعه او مبراي از زناست، البته و همچنین تمامی همسـران پیـامبر   

اي است که  این کتاب همان مجموعه). 72، 3ج ي،افند ("و همچنین همسران دیگر انبیاء) ص(خدا 
بـه   -حـاکم ري  -ق در زمان حکومت امیـر عبـاس غـازي    .ه 533ي آن در سال  به تصریح نویسنده

تـألیف   -رئیس و مقتداي سادات و شـیعیان  -دستور سید سعید فخرالدین بن شمس الدین حسینی
ي اصل  ر آن تقریظی نوشته و نسخهکرده، قاضی القضات سعید عمادالدین حسن استرآبادي حنفی ب

  ).115؛ قزوینی، 261 ،منتجب الدین. (ي امیر عباس اهدا شده است آن به خزانه
در نام این کتاب اختلاف شده است و برخی منابع از آن بـا  مفتاح الراحات فی فنون الحکایات؛  

؛ موسـوي  500، 5و همانجـا؛ بغـدادي، ج   330 ،طهرانـی ( انـد   یـاد کـرده  » مفتـاح التـذکیر  «عنوان 
رسد دلیـل اخـتلاف ایـن     که به نظر می). 71، 3ج ؛ افندي،143، 2؛ عاملی، ج186، 4ج خوانساري،

باشد که کتاب مذکور نظر بـه تنـوع موضـوعش مطلـوب فضـلاي آن دوره و غالبـاً بـراي مـذاکرات         
بر آن کتاب،  »مفتاح التذکیر«است؛ بنابراین، در نتیجه کثرت اطلاق این اسم یعنی  سودمند و بوده 

مهجور شده و نام دوم که به جهت اختصار » مفتاح الراحات فی فنون الحکایات« نام اصلی آن یعنی 
  ).261 ،منتجب الدین( مطلوبتر بوده وضع تعینی یافته است

» مفتاح الراحات فـی فنـون الحکایـات   « من در کتاب ":گوید مصنفّ پیرامون این کتاب خویش می  
  اند و دیده ام لطیف و بسی از معروفان فریقین آن را نسخه کرده وعی بیان کردهشرح ایمان عمر به ن

و اعتقاد شیعه در حقّ زهاد و عباد و مفسران چنین به غایـت نیکـو   .) 177قزوینی، ( "اند و برخوانده
ایـم در فنـون    کـه مـا جمـع کـرده    » مفتاح الراحـات  « باشد و چون مفصل خواهد که بداند، کتاب 

همان،  ("پاره کاغذ است، مطالعه باید کردن تا فایدت حاصل شود و شبهت زایل گردد  سی حکایات،
239.(  

ق نگاشته شده و گرچـه از نـام آن   .ه 537این کتاب در سال  البراهین فی امامۀ امیر المؤمنین؛ 
خلفـا  ي  باشـد، اسـامی همـه   ) ع(ي امامت امام علی ي ادلّه رود که فقط در برگیرنده چنین انتظار می

، 5ج ،؛ اسـماعیل باشـا  87 ،منتجب الدین. (شود والقاب آنان به خصوص خلفاي عباسی را شامل می
و  330، 21ج، ؛ طهرانـی 71، 3ج ؛ افنـدي، 143، 2ج ؛ عـاملی، 186، 4ج ؛ موسوي خوانسـاري، 500

  ).376قزوینی، 
نف پرسـیده  این کتاب حاوي سؤالاتی بوده است که به طور کتبـی از مص ـ  :السؤالات و الجوابات 

اي هفت جلدي بوده بـه خـوبی مشـخص     این کتاب که مجموعه. شده و او به آنها پاسخ گفته است
کند که او در زمان خود از معاریف و مشاهیر علمـا بـوده و از مراجـع حـل مشـکلات بـه شـمار         می
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، 2؛ عـاملی، ج 186؛ موسـوي خوانسـاري،   500 ،؛ اسـماعیل باشـا  87 ،منتجب الدین. (رفته است می
  ).260 ،؛ منتجب الدین71، 3ج ؛ افندي،143

  سبک کتاب
این کتاب بر وجهی مرتب شـد کـه خـواص را دافـع شـبهات       ": مصنف در مقدمه کتاب نقض گفته

باشد و عوام را مثمر دلالات، به عبارتی سهل و آسان نه بر قاعده دیگر مصنفات ما که دقتی و رقتی 
باشد، بلکـه از شـرف حوالـت و دلالـت باشـد تـا هـر         دارد که قبول چنین کتابی نه از رقت عبارت

خواننده و شنونده و نویسنده که بخواند و بشنود و بنویسد از آن بهره تمام بر گیرد و فائـده بسـیار   
به خوبی واضح می شود که مصنف در این کتاب همت گماشته که تا ). قزوینی، ده( ".حاصل گرداند

م بنویسد و مطالب عالیه و مضامین بلند و معانی لطیفـه را بـه   بتواند آن را به قلم و عبارت عوام فه
بیان سهل ادا کند، تا هر عامی و عارف، اعم از مبتدي و متوسط و منتهی هر یک از آن به فرا خـوار  
فهم و طبق  استعداد خود استفاده کند و به عقیده نگارنده این امر که شرط عمده و غرض اصـلی از  

علاوه بر آنچه گذشت، این کتاب از نظر سلیس بودن انشاء و شیوه نثـر  . تتألیف این قبیل کتب اس
. آیـد در اوائل نیمه دوم قرن ششم هجري از جمله آثار ادبی بس ارزنده و ادب فارسی به شـمار مـی  

واضح ترین دلیل و شاهد بر این امر مقایسه تفسیر ابوالفتح رازي و نقض با همدیگر است، زیـرا ایـن   
و تبصرة العوام و راحۀ الصدور . نمونه نثر فارسی یک قرن و تألیف دو عالم معاصر استدو اثر هر دو 

: آیـد ها نیز همین نتیجه مذکور بدست  مـی نیز از آثار این زمان است و از مقایسه کتاب نقض با آن
مؤلف نقض سعی بر آن داشته است که این کتاب ساده تر و روان تر باشد و هیچ گونه تقید بـه   -1
هدف از نگارش ایـن کتـاب    -2. راستن عبارت نداشته است، بلکه مقصود او اداي مطالب بوده استآ

 استفاده خواص و عوام بوده است، پس در عین حال که مشتمل بر مطالب عالیه علمی است، به زبان
مین و شاید دلیل بقاي کتاب و اشتهار آن ه. عوام فهم نگاشته شده و به قلم ساده تألیف یافته است

  .حسن بوده است
  اهمیت کتاب

اهمیت کتاب نقض تنها از نظر باز نمایاندن بسیاري از موارد آئین تشیع نیست بلکه در ضمن پاسخ 
نام شهرها و محلهاي متعدد شیعه نشـین  » بعض فضائح الروافض« گویی و رد اتهامات مؤلف کتاب 

از بقاع متبرك و زیارتگاههاي مربـوط   هاي اول هجرت و روزگاران قدیم و نام بسیاريایران در سده
هاي ششم هجري بر پا بوده اسـت و  به اخلاف و اعقاب معصومین در نقاط مختلف ایران که در سده

همچنین نام بزرگان و نیکوکاران زیادي که بنیان گذار اینگونه بناهاي دینی و ملی بوده اند، حفـظ  
. زي به قلم ساده و عوام فهم نوشته شده استعلاوه بر آنچه گذشت، کتاب عبدالجلیل را. شده است

این کتاب شیخ عبد الجلیل قزوینی اگرچه مذهبی و در نقض کتاب یکی از علماي سنت اسـت کـه   
بر شیعه تاخته بوده،  لیکن از آن لحاظ که یکی از متون قدیم فارسی است که فقط چند سالی بعد 
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شده، مشـتمل بـر بسـیاري از مطالـب مهـم      از چهار مقاله نظامی عروضی و مقامات حمیدي تألیف 
همچنین این کتاب در واقـع دانشـنامه اي از فرهنـگ و آداب و    ). 10قزوینی، .(تاریخی و ادبی است

  .علوم و اعتقادات و سنتها و مدنیت مردم در سده هاي پنجم و ششم هجري است
  )امامیه(شیعه دوازده امامی 

ل دارند، و معتقدند که پیامبر در روز غدیر، به صراحت قبو "نص جلی"شیعیان امامیه، امامت را به  
از مهمترین و موثرترین فرق شـیعه مـی تـوان بـه فرقـه      . را به جانشینی معین کرده است) ع(علی 

متفقنـد و چـون ایـن    ) ع(این دو فرقه تا امامت حضرت جعفر صادق . امامیه و اسماعیلیه اشاره کرد
را وداع گفت، در امامت اختلاف شد، گروهـی اسـماعیل بـن     عالم فانی) ق.ه148( بزرگوار در سال 

این فرقه هم به چند فرقه  منقسم گردیدند، . جعفر را که در حیات پدر وفات یافت را امام می دانند
بعضی تصور کردند اسماعیل زنده است، و برخی گفتند؛ چون اسماعیل در زمان پدر مـرد، دو امـام   

محول به محمد پسر او گردید، و محمد بن اسماعیل امام هفتم  در یک عصر محال است، لذا امامت
دانسته قائل به دوازده ) ع(حق موسی ) ع(اما شیعیان امامیه امامت را بعد از امام جعفر صادق . است

مشـکور،  .( امام شدند و انتظار ظهور قائم آل محمد اما دوازدهم محمد المهدي بن عسگري را دارند
 ). 68، 1376و ابوالمعالی 153و معینه، بی تا،  74و مشکور، بی تا،  95، 1373و مشکور،  95، 1333

  وضیعت شیعیان در دوره سلجوقیان
 

اي که عناصر شیعه در ایران نسـبتاً نیرومنـد بودنـد و جنـبش نیرومنـد      سلجوقیان درست در لحظه
در ایـران اسـتقرار    ساخت، قدرت خود رااسماعیلیه راه را براي بر انداختن خلافت عباسی هموار می

  .ق به خلافت سنی محتضر عباسی حیات دوباره اي بخشیدند.ه 429بخشیدند، و در 
: عملکرد سلجوقیان را نسبت به شیعیان در این برهه زمانی می توان به دو دوره تقسیم بندي کـرد 

کام به سبب علاقه آنان به حمایت از تسنن و قدرتمندي ح) ق.ه429ـ483(دوره اول سلجوقی) الف
مهـم  . شیعیان با سخت گیري فرمانروایان جدید روبرو شدند) طغرل و آلب ارسلان و ملکشاه(اولیه 

او  از . ترین وزیر دولت سلجوقی که وزارت آلب ارسلان و ملکشاه را بر عهده داشت، نظام الملک بود
عقایـد   گذار مدارس نظامیه ـ با هـدف دفـاع از تسـنن و گسـترش     حامیان سر سخت تسنن و بنیان

گیري او نسبت به فرق شیعه، بویژه اسماعیلیان نـزاري،  سخت. اشعري و شافعی ـ به شمار می رفت 
و در کنـار آن شـیعیان امامیـه    ) باطنیـان (هاي او در سرکوب اسـماعیلیه  تلاش. شهرت زیادي دارد
ن فـرق  نامه او، مملو از بدگویی نسبت به شیعیان و درهم آمختـی  کتاب سیاست. شهره تاریخ است

 .مختلف آن با یکدیگر است
در آنجـا  . کنـد گیري اشاره کرده، و وي آن را تا حدي نقد مـی نویسندة کتاب فضائح به این سخت 

همـه را  . باز چون عهد کریم ملکشاهی بود، نظام الملک از سرّ عقیدت اینها آگـه بـود   و "آمده است
  ). 142 -141برناردلوئیس،. (خوار و مهین داشتی
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هـا در آن شـرایط مـدعی    برخورد سلاجقه با شیعه امامیه این نکته را باید یادآور شد که آندرباره  
پذیرفتند ي مخالفت همان بود که به هر روي عقائد اهل سنت را نمیعمده. امامت و رهبري نبودند

این  بنابراین در. کردندو مشروعیت خلفاي نخست را زیر سؤال می بردند و به صحابه انتقاد وارد می
  . شرایط سیاستمداران سلجوقی انگیزة خاصی در مبارزه با شیعیان امامی نداشتند

خواستند با سـنیانی  به هر حال شیعیان براي حفظ خود، ملاحظات سیاسی کافی را داشتند و نمی 
ها چنـین  غلبۀ سیاسی و فرهنگی سنیان بر شیعیان بر آن. که اکثریت داشتند، خود را درگیر کنند

خیر النـاس بعـد   "کرده بود تا در مواردي در مسجد خویش این جمله سنی را بنویسند که تحمیل 
نظام الملک در مورد الب ارسلان گزارشـاتی دارد کـه او از اهـل عـراق و      "!رسول االله ابوبکر الصدیق

گوید، مبـادا  کند و به بزرگان خود میدیلم به عنوان کسانی که بد مذهب و بد دین هستند، یاد می
چون اینها، یک یک میان ترکان درآینـد،   "اجازه دهند که اینان در میان لشکریان ترك نفوذ کنند 

کمتر وقتی در عراق خروج پدیدار آید و یا دیلمان، قصد مملکت کنند، اینها در سرّ، دست با ایشـان  
: نویسدیخواجه در جاي دیگر م). 218خواجه نظام الملک، ( ".یکی کنند و به هلاك ترکان بکوشند

اگر سلطان طغرل و سلطان الب ارسلان، هیچگونه بشنیدندي که امیري یا ترکی، رافضـیی را بـه    "
او  ).216خواجـه نظـام الملـک،    ( ".خویشتن راه داده است، با او عتاب کردندي و خشـم گرفتنـدي  

دهـد کـه چگونـه وقتـی یکـی از فرسـتادگان وزیـر        ضمن داستانی در زمان الب ارسلان نشان مـی 
هیچ گونه ) سلطان(اگر "سلجوقیان نزد شمس الملک متهم شد که رافضی است، به وزیر نوشت که 

چنـین رفـت،   ) شمس الملک(بشنود، جلکیان بر بنده رقم رافضی کشیده اند و پیش، خان سمرقند 
با همه بیگناهی، سی هزار دینار ذرع پدري خـرج کـرد و بسـی التمـاس و     . مرا به جان زینهار ندهد

بـا  ). 131همـان،  ( ".ست و تسویغ و ادراري چند بداد تا این سخن به گوش سـلطان نرسـید  درخوا
ها ابـزاري در  توجه به این مطلب، اهل سنت کمال استفاده را از حکومت ترکان بردند و از دولت آن

جهت سرکوب تشیع که به تازگی رو به رشد نهاده بود، ساختند، تا جایی که احادیثی نیز در تمجید 
راوندي در راحۀ الصدور نقـل  . به شرط آنکه مذهب سنی حنفی را حفظ کنند. ترکان ساخته شد از

اگر اجتهاد در دست توست و ! خداوندا  "کند که روزي ابوحنیفه حلقۀ کعبه را گرفت و فریاد زد می
هـاتفی از خانـه   . مذهب من حق است، نصرتش کن که از براي تو خدا، تقدیر شرع مصطفی کردنـد 

مذهب تو . ، حق گفتی»حقّا قلت، لازال مذهبک مادام السیف فی ید الاتراك«: ه آواز داد و گفتکعب
در ایـن دوره شـیعیان    ).17راوندي، بـی تـا،   (".باقی است تا وقتی که شمشیر در دست ترکها باشد

چنانکه شـهرهایی  . گرفتندکمتر در مناسب اداري حضور داشتند و حتی مورد حمله سنیان قرار می
که اقلیتی از شیعه داشته است کم و بیش تحت فشار بودند، به طوري که وقتی احمد بن اسماعیل 
یکی از علماي سنی شهر قزوین، اعلام کرد که یک نفر شیعی قصد کشتن او دارد و او از شهر خارج 

 وي تنها هنگامی راضی شد تا به شهر برگـردد کـه بـر پیشـانی    . گردید، سایر مردم نیز خارج شدند
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هـاي  از آن پس، این افـراد کـلاه  . بزرگان شیعی شهر، مهري مبنی بر محبت ابوبکر و عمر، داغ شود
). 447 -446، 1386جعفریـان،  .( کشیدند تـا آن نوشـته، معلـوم نشـود    خود را بر روي پیشانی می

هـا مـی   همچنین شیعیان تلاش داشتند از بروز هر گونه درگیـري بـا سـلاجقه کـه بـه نـابودي آن      
مید، خوداري کنند، زیرا در صورت درگیري نمی توانست بر اهداف اصولی و دراز مـدت خـویش   انجا

کردند با اقدامات گسترده فرهنگی خود را به عنوان یک نمونـه  و آنان سعی می. جامع عمل بپوشاند
  .مذهبی  برتر در جامعه تثبیت کنند

-اسماعیلیان نزاري آغاز مـی از تأسیس حکومت ) ق.ه483-590(دوره دوم حکومت سلجوقیان ) ب
شود، در این دوره شیعیان توانستند متصدي مناسب اداري گردند، بویژه به عنوان کارگزاران دیوانی 

در این دوره علیرغم فشارهاي زیاد، نه تنهـا موجـب   . سلجوقیان به بالاترین مناصب نیز دست یابند
شیعه امامیه با تربیت عناصر ورزیده . خاموشی تشیع نشد، بلکه رشد و گسترش آن را به همراه آورد

فرهنگی تلاش داشت که در ساختار دولت سلجوقی آن هم در سطوح بالا حاکمیت مشارکت فعـال  
وزارت تنی چند از شیعیان در حکومت هاي عباسـیان و سـلجوقیان، ماننـد هبـۀ االله     .  داشته باشد

ن ملکشاه و شرف الدین انوشیروان محمد بن علی، وزیر المستظهر، سعدالملک آوجی ، وزیر محمد ب
در فضائح که مـورد  . خالد کاشانی، وزیر المسترشد و محمود بن ملکشاه گواه بارزي بر این مدعاست

و در عهد برکیارق و سلطان محمد، ابوالفضـل براوسـتانی و    "نقد عبدالجلیل قرار گرفته آمده است 
م و کاشان و آبه، چنان مستولی بودند بکرد بوسعد هندوي قمی، مستوفی بودند و آن دستار بند از ق

در عهـد سـلطان   ": نویسنده فضائح در جاي دیگر می نویسـد ). 82رازي، ( ").کردار و رفتار(و رفت 
ماضی محمد بن ملکشاه، اگر امیري کدخدایی داشتی رافضی، بسی رشوت به دانشمند سـنی دادي  

اکنون کدخدایان همۀ ترکان و حاجـب و  . تا تُرك را گفتندي او، رافضی نیست، سنی یا حنفی است
کنند بی گویند و شادي میدربان و مطبخی و فراش، بیشتر رافضی اند و بر مذهب رفض، مسأله می

در این دوره شیعیان امامیه در آثار خـود بـه تمجیـد از سـلاطین     ). 113همان، ( ".بیمی و تقیه اي
، سلاطین سلجوقی را با القاب نیکو و پسندیده پرداختند، تا جایی که عبد الجلیل رازيسلجوقی می

حضور شیعیان در حیات درباري به حدي بود که مؤلـف فضـائح الـروافض    ). 53همان، .( می ستاید
هیچ سرایی نیست از ترکان که در او ده پانزده رافضی نیستند و در دیـوان همـه دبیـران    "نویسدمی

سلجوقیان با . کندبه سلجوقیان احساس نگرانی میو وي از نزدیکی شیعیان ). 52همان، .( "ایشانند
دختران سلاطین آل سلجوق را الا بـه اسـپهدان   ". شیعیان امامیه داراي مناسبات سیاسی نیز بودند

شدند به اسپهبدان مازندران پناه مـی  یا زمانی سلاطین سلجوقی دچار مشکل می. "مازندران ندهند
-پدید آید پناه او آن حدود ـ ملک مازندران ـ باشد میهر ملکی از ملوك سلجوق که خوفی "بردند 

هر سال "حتی هدایایی بین اینها رد و بدل می شد. "تازند تا آنجا چون طغرل و مسعود بن سلیمان
امـا بـا وجـود ایـن، در     ). 201رازي، .( "از دار الخلافه به ساري و ارم رسولان شوند و تحفه ها برنـد 

علیه شیعیان همچنان ادامه داشت، چنانکه درباریان براي از میان هاي مختلف دسایس درباري دوره
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به طوري که به سعد الملک آوجی، وزیـر  . کردندگري میها را متهم به باطنیبر داشتن شیعیان آن
تهمت الحاد زدند و سلطان هم دستور قتل او ) ق.ه498-511(شیعه مذهب سلطان محمد سلجوقی

امیـر  "کردنـد  زرگان سلجوقی نسبت به شـیعیان بـه نیکـی رفتـار مـی     اما  بعضی از ب. را صادر نمود
ابوالفضل عراقی در عهد سلطان طغرل کبیر مقرب و محترم بود و بـاروي شـهر ري و بـاروي قـم و     

.( "او کـرد ) ع(مسجد عتیق قم و مناره ها فرمود و مشهد و قبه ستی فاطمه بنت موسی بـن جعفـر   
است که پس از یک دوره فشار بر شیعه، در طول حکومت سه  این شواهد حاکی از آن). 219رازي، 

در دوره دوم حکومت سـلجوقیان، زمینـه   ) طغرل بیک، الب ارسلان و ملکشاه(پادشاه اول سلجوقی 
نکته جالب توجه این که در . پرداختندبراي شیعه فراهم شده بود و راحت تر به تبلیغ آیین خود می

گـري را  هاي اداري ماننـد وزارت و مسـتوفی  بالاترین سمت هاي سلجوقی،عهد سلطنت همین ترك
-اي و کاشانی بـوده کسانی در اختیار داشتند، که بیشتر شیعی مذهب و خصوصاً قمی، فراهانی، آوه

و خرابـی  ... ": این مسأله براي سنیان قابل تحمل نبود، لذا راوندي در همـین دوره مـی نویسـد   . اند
و غمازان و بد دینان ظالم، زبان در ائمۀ دین دراز کردند و ایشان را جهان از آن برخاست که عوانان 

متهم کردند و تعصب و حسد در میان ائمه، ظاهر شد و عوانان بد دیـن از قـم و کاشـان بـه آبـه و      
راونـدي،  ( ".طبرش و ري و فراهان و نواحی قزوین و ابهر و زنگان، جمله در لشکر سـلطان افتادنـد  

گري موجود، خـود اهـل اعتـزال بـوده     بیک آمده است که بر عکس جو سنیدر مورد طغرل ). 395
لذا در مورد انتخاب وزیر خود نیز تسامح به خرج داده و ابونصرکندري معروف به عمید الملک . است

امیر ابوالفضـل عراقـی کـه نـزد      ".را که به قول جوینی شیعه غالی بوده، به کار وزارت گمارده است
قربّ و محترم بوده باروي شهر ري و باروي قـم و مسـجد عتیـق قـم و منارهـا      طغرل کبیر، بسیار م

بعـدها وقتـی   ). 219رازي، ( ".او کـرد ) ع(و مشهد و قبه ستی فاطمه بنت موسی بن جعفـر  . فرمود
در حـالی کـه مـردم    . طغرل وارد بغداد شد از طرف عامه یعنی سنیان شهر مورد حمله قرار گرفـت 

سلطان، عدنان پسر سید رضـی را  . شین بود، از افراد او حفاظت کردندمحله کرخ که محلی شیعه ن
پس از آن، سلطان سپاهی را مأمور . عدنان در آن موقع، نقیب علویان بود. خواست و از او تشکر کرد

اما به نظر نمی رسد که این گزارشها به خصوص . حفاظت از محله کرخ در مقابل هجوم سنیان کرد
یدي بر اعتزال براي طغرل و یا تشیع عمید الملک کندري باشد، زیرا نقل شـده  به گفته قزوینی، تأی

در اذان  "الصلاة خیر من النوم"است که طغرل، پس از مدتی دستور داد تا در محله کرخ  نیز جمله
قزوینی رازي در زمینه برخورد سلجوقیان با تشیع، باور ندارد که دشمنی مهمـی  . صبح افزوده شود

ت گرفته بلکه در مجموع بر آن است تا نشان دهد، سلاجقه مشکل خاصی براي شیعه با تشیع صور
قزوینی اشاره به مدارس شیعی و سـادات  . امامیه بوجود نیاورده و با تسامح با آنان برخورد کرده اند

اگر به تعدید مدارس سادات مشغول شویم در بلاد خراسان و حدود مازنـدران   "نویسدکند و میمی
اي شام از حلب تا حران و از بلاد عراق چون قم و کاشان و آبه که مدارس چند است و کی و شهره
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وي پس از آن، تعـدادي از مـدارس را   ). 34همان، (".بوده است و اوقاف چند، طومارات کتب خواهد
. کند که بسیار جالب اسـت که قبلاً وجود داشته و یا در عهد همین سلاطین بنا نهاده شده ذکر می

خورد که در زمان او ـ که احتمالاً اواخر قرن پنجم و اوائل قرن  ب فضائح از این نکته تأسف میصاح
 .اندششم است ـ وضیعت متفاوت شده آن گونه که شیعیان متصدي مناصب زیادي دربار  شده

 شهرهاي شیعه نشین در دوره سلجوقی
کتـاب  . ، رونـق و شـکوفایی داشـت   در دورة سلجوقیان، مراکز شیعه در ایران نیز نظر مناطق دیگر 

. نقض مهم ترین منبع در تبیین جغرافیاي دینی ایران در قـرن پـنجم و ششـم هجـري مـی باشـد      
معلوم است که در شـهر قـم کـه همـه     "صاحب نقض شهرهاي شیعه نشین را چنین بیان می کند 

عراقی کرده اسـت   شیعت اند آثار اسلام و شعار دین و قوت اعتقاد چون  باشد که از جوامع بالفضل
بیرون شهر و آنچه کمال ثابت کرده است در میان شهر و مقصوره هاي با زینت و منبرهاي با تکلف 
و مناره هاي رفیع و کرسی علما و نوبت عقود مجالس و کتابخانه هاي پر از بکتب طوائف و مدرسـه  

د و منـاره آواز  و هـر سـحرگاه از چنـد مسـج    ... هاي چون مدرسۀ سعد صلب و مدرسۀ اثیر الملـک 
کاشـان بـه   "یا در مـورد شـهرهاي دیگـر مـی نویسـد      ). 113همان، .( "موعظت و بانگ نماز متواتر

حمداالله منه و منور و مشهور است به زینت اسلام و  نـور شـریعت و قواعـد آن از مسـاجد جـامع و      
.  "...فیه ومساجد دیگر با آلت و عدت و اوقاف و مدارس بزرگ چون مدرسه صفویه و مجدیـه و شـر  

شهري است به صورت کوچک، بحمداالله و منـّه  بقعـه اي بزرگـوار اسـت  از شـعار      ) آوه(شهر آبه "
و ترتیـب عیـدین و غـدیر و عاشـورا و بـرات و      ... مسلمانی و آثار شریعت مصطفوي و سنت علـوي  

اسـت  سبزوار به حمداالله و منـه هـم محـل شـیعت و اسـلام      "). 199رازي، .( "ختمات قرآن متواتر
و  بعـد از آن از ورامـین و سـاري و ارم بـه     ). 22همـان،  .( "آراسته به مدارس نیکو و مساجد نورانی
در ولایت حلب حـران کوفـه و   "و در جاي دیگر می نویسد . عنوان مناطق شیعه نشین یاد می کند

د و دهستان کرخ بغداد و مشاهد ائمه و مشهد رضا و قم و کاشان و آبه و سبزوار و گرگان و آستر آبا
و همه بلاد مازندران و بعضی از قزوین و نواحی و بعضـی از خرقـان همـه شـیعه اصـولی و امـامتی       

همچنین شمس الدین لاغري در مورد شهرهاي شـیعه نشـین چنـین مـی     ). 459همان، .( "هستند
 :نویسد

  خسروا هست جاي باطنیان           قم و کاشان و آبه و طبرش
).394راوندي، (   

ین اشارات صاحب نقض و حکومت امراي  شیعه  مذهب آل بویه پـیش از دولـت سـلجوقیان و    با ا 
گسترش تشیع در آن دوره، می توان چنین استنباط کرد که در دوره سلجوقیان نیز شیعیان زیادي 

  .حضور داشتند
 کارگزاران شیعه مذهب دیوان سلجوقیان 
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بود، در ایام سـلطنت ملکشـاه، خواجـه نظـام     معین الدین کاشی از بزرگان و مشاهیر شیعه کاشان 
و همچنـین ولایـت   . الملک نیابت امیر قماج را که از جمله بزرگان مملکت بود، به وي تفویض نمود

سرانجام بعد از ولایت داري کاشان بعد از چهار سال، سلطان سنجر . کاشان را به سیورغال به او داد
وي از دشمنان سر سخت اسماعیلیه به شمار می ). 158، 1365خواندمیر، . (وي را به وزارت رسانید

 -در قلع ملاحده و استیصال مخاذیل قرامطه آستین  جد و سعی باز نوشت  و پادشـاه  وقـت   "رفت
را به قهر و قمع ایشان  بر انگیخت تا سلطان سنجر با عساکر جرار بپاي قلعه الموت رفته و   -سنجر

بنـابراین سـلطان سـنجر در سـال     ). 78، 1351و قمی،  68، 1364منشی کرمانی، .( "محاصره کرد
در این سال وزیر معین الدین کاشـی فرمـان داد کـه علیـه     . ق به قلاع اسماعیلیه حمله کرد.ه 520

ها را هر کجا هستند، هر کجا که بدست می آیند، بکشند و اموالشان اسماعیلیه به جنگ پردازند، آن
و فرمان داد که هر کجا با اسماعیلیه روبرو شدند آنهـا را  ... برند را غارت کنند، زنانشان را به کنیزي

از ایشان "صاحب نقض در مورد دشمنی وي با ملاحده می نویسد ). 225لوئیس، .( "به قتل برسانند
اما انتقام اسماعیلیان از معین الـدین کاشـی   ). 131قزوینی، .( "الوف الوف را می گرفت و می کشت

نفر فدایی در جامه مهتران خویش را در زمره اطرفیـان و خادمـان وزیـر قـرار     به طول نینجامید دو 
 528قتـل وي در  . دادند و اعتماد وي را جلب کردند و در فرصت مناسب  وي را به قتـل رسـانیدند  

در مرثیه ). 114و فضل االله همدانی،  226لوئیس، .( در ایام امامت کیا بزرگ امید صورت گرفت. ق.ه
  :او گفتند
  ."غره به روزگار فرخنده خویش                 تا کشته شد او بدست خربنده خویش شد"

).68کرمانی، (   
خاندان کاشی همواره در دوره سلجوقیان متصدي امور دیـوانی بودنـد، چنانکـه خـواهر زاده معـین      

داحین امیر معـزي از م ـ . الدین کاشی، صفی الدین ابوطاهر اسماعیل کاشی نیز به مقام وزارت رسید
  :این شخص بوده که قصایدي در مدح  وي گفته است

  خورشید ملک سید احرار روزگار                  بوطاهر آنکه از همه عیب مطهرست
  از رأي او مصالح ملک شهنشه است              در رسم او منافع دین پیغمبرست

).127، 1364رضوي، ج دوم، (  
آمد، نصیرالدین ابو المحاسـن سـعدالملک   جوقی به شمار میفرد دیگري که که جزء گارگزاران سل 

. وي به هنگام امارت محمد بن ملکشاه در گنجه، مستوفی وي بود. بود) آوجی(سعد بن محمد آبی 
و پس از شروع جنگ هاي وي با برکیارق، همراه محمد سلجوقی بود و به هنگام محاصره اصفهان از 

هر که جزء متصرفات محمد به شـمار مـی رفـت، کوشـش     سوي سپاهیان برکیارق، در حفظ این ش
بسیار کرد و پس از صلح دو برادر، اصفهان به برکیارق رسید و سعدالملک به تبریز نزد محمد رفـت  

بـه طـول   ) ق.ه 500-498(وزارت سعدالملک از سوي محمد دو سـال  . و به وزارت وي منصوب شد
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مذهب دوره سلجوقی بـود کـه بـه تهمـت الحـاد      وي از جمله وزراي شیعه ). 54کرمانی، .( انجامید
سعدالملک آوجی رحمۀ االله علیه شـیعی   " :عبد الجلیل قزوینی در مورد وي آورده است. کشته شد

گفتنـد، وي مـذهب ملاحـده دارد و ائمـه و     اي مـی امـا عـده   ).87- 86قزوینی، ( "امامی اصولی بود
چنانکه . کرده بودند، اما سلطان قبول نمیبزرگان اصفهان بارها از مذهب وي با سلطان صحبت کرد

تا روزي مکتوبی به خط او که به ملاحده نوشته بود که یک ماه صبر کنید تا مـن ایـن سـگ را از    "
میان بردارم ـ  یعنی سلطان محمد را ـ تا اینکه سلطان محمد توسط یکی از کنیزکان حرم خـود از    

و نعمـان،   109، 1363اي، شـبانکاره .( "ا کشـتند  این قضیه آگاه شد  و دستور داد تا سـعدالملک ر 
1367،89.(  

  نتیجه
شکل گیري دولت سلجوقی، باعث بوجود آمدن شرایط سـخت سیاسـی و سیاسـتهاي سـرکوبگرانه     
حکومت و قدرت حاکم بر ضد شیعیان شد و این امر امکان عمل کنش گرانـه و تحریـک و تکـاپوي    

تقلیل یافتن تحریکات سیاسی علیه شیعیان امامیـه، بـه    اما با. سیاسی ـ نظامی را از شیعیان گرفت 
شیعیان . دلیل اوضاع آشفته نیمه دوم حکومت سلجوقیان، این فرقه توانست به قدرت خود بیافزایند

امامیه در دوره دوم حکومت سلجوقیان موفق شدند، بـه عنـوان کـارگزاران دیـوانی سـلجوقیان بـه       
ن دوره شیعیان امامیه به فکر تأسیس حکومت نبودند و هـیچ  در ای. بالاترین مناصب نیز دست یابند
آنان با حفظ ارتباط با  فقها و حل و فصل مسأئل مـالی و قضـایی   . گونه حرکت ضد دولتی نداشتند

) ع(ها، در سطح حکومت خواهی بیشتر در انتظار ظهور و طلـوع دولـت حضـرت مهـدي     خود با آن
ه شیعه و نیز دفاع از حقوق مظلومـان، از طریـق نفـوذ در    از اینرو، براي حفظ موقعیت جامع. بودند

ها معتقد بودند، که تا زمان غیبـت  آن. کردنددستگاه اداري، تسلط نسبی خود را بر اوضاع حفظ می
قزوینـی رازي بـا اینکـه در رد کتـاب     بنـابراین  . هر حکومتی جور محسوب می شـود ) ع(امام زمان 

شان داده، ولی پیداست که باز ملاحظه محدودیت شـیعه و  فضائح جرأت و شهامت قابل تحسینی ن
در  وي. او پرداختـه اسـت  » فضـائح  « نفوذ حکومت وقت را نموده و با ناراحتی بسیار به رد کتـاب  

زمینه برخورد سلجوقیان با تشیع، باور ندارد که دشمنی مهمی بـا تشـیع صـورت گرفتـه بلکـه در      
مشکل خاصی براي شـیعه امامیـه بوجـود نیـاورده و بـا      مجموع بر آن است تا نشان دهد، سلاجقه 

توان استنباط کرد که شیعیان امامی با توجه به شواهد یاد شده می. تسامح با آنان برخورد کرده اند
با روش آرامی که در برخورد با دولت سلجوقی داشته اند، نه تنها مورد بی مهري آنان نبوده، بلکه از 

  .انددهآزادي عمل نیز برخوردار بو
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  منابع و مآخذ
ــی،       ــمت االله ریاض ــور و حش ــاج پ ــی ت ــه محمــد عل ــدول، ترجم ــر ال ــاریخ مختص ــري؛ ت ــن العب اب

  .1364تهران،اطلاعات،
  .1376ابو المعالی محمدالحسینی العلوي؛ بیان الادیان، تصحیح دبیر سیاقی، تهران، روزنه، 

  .1383آژیر، تهران، اساطیر، ابن اثیر، عزالدین؛ تاریخ کامل، جلد دهم، ترجمه حمید رضا
: مرعشـی، سـید محمـود؛ تحقیـق    : اهتمـام ؛ ریاض العلماء و حیـاض الفضـلاء؛   افندي، میرزا عبداالله

  .1401چاپخانه خیام، : حسینی، سید احمد؛ قم
اشپولر، برتولد؛ تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمه جواد فلاطوري، جلد دهـم، علمـی و   

  .1373فرهنگی،
  .1413دارالکتب العلمیه؛ : بیروت ؛ هدیۀ العارفین؛دي، اسماعیل باشابغدا

  .1380تنکابنی، میرزا محمد؛ قصص العلما ، به تصحیح محمد رضا خوانساري، قم، حضور،
خواند میر،غیاث الدین بن همام الدین حسینی؛ دستور الوزرا، بـه تصـحیح سـعید نفیسـی، تهـران،      

  .1365اقبال،
  .1370وسی؛ سیاست نامه،تهران،بنگاه نشر ترجمه کتاب،خواجه نظام الملک، ط

خواند میر، غیاث الدین بن همام الدین حسـینی؛ حبیـب السـیر، جلـد سـوم، تهـران ،کتابفروشـی        
  .1353خیام،

  .1376دفتري، فرهاد؛ افسانه هاي حشاشین، ترجمه فریدون بدره اي،تهران،فرزان،
  .1375ه فریدون بدره اي،تهران،فرزان،دفتري، فرهاد؛ تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ترجم

داعی حسن رازي، سید مرتضی؛ تبصرة العوام فی معرفۀ مقالات الانـام، بـه تصـحیح عبـاس اقبـال،      
  .1364اساطیر،

: محـدث ارمـوي، سـید جـلال الـدین؛ قـم      : تحقیق ؛ الفهرست؛رازي، منتجب الدین علی بن بابویه 
  1366 کتابخانه عمومی آیه االله العظمی مرعشی نجفی،

  .1364رضوي، مدرس؛ احوال وآثار، تهران، دانشگاه تهران،
  .1364رضوي، محمدتقی؛ دیوان انوري، جلد دوم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،

راوندي؛ راحه الصدور و آیۀ السرور، تصحیح محمد اقبال، تهران، شرکت سـهامی چـاپ و انتشـارات    
  .کتب ایران، بی تا

  .1348ین؛ شیعه در اسلام، تهران،طباطبایی، محمد حس
شهرستانی، محمد بن عبد الکریم؛ توضیح الملل، ترجمه کتاب ملل و نحل،ترجمه مصطفی، خالقداد 

  .1358هاشمی، تهران، شرکت افست،
  .1363شبانکاره اي، محمد؛ مجمع الانساب، تصحیح میر هاشم محدث،تهران امر کبیر،
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  .1377، 4ج: انتشارات اسلامیه، تهران ؛؛ مجالس المؤمنینشوشتري، قاضی نوراالله
  .1408، 2دارالاضواء، ج: بیروت ؛ الذریعه الی تصانیف الشیعه؛طهرانی، آقا بزرگ 

  .1362دارالکتاب الاسلامی، : حسینی، سید احمد؛ قم: تحقیق ؛ امل الآمل؛عاملی، حر
زاریـان، بـه کوشـش    فضل االله همدانی، خواجه رشید الدین؛ جامع التواریخ قسـمت اسـماعیلیان و ن  

  .1356محمد تقی دانش پژوه و محمد مدرس، جلد دوم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،
قمی، شیخ عبـاس؛ مشـاهیر و دانشـمندان ایـران، ترجمـه کتـاب الکنـی و الاقـاب، جلـد چهـارم،           

  .1351تهران،کتابفروشی اسلامی،
روافض، تصـحیح، محـدث   قزوینی رازي، عبد الجلیل؛ بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح ال

  .1358آرموي، تهران،انجمن آثار ملی، 
  .1353لمبتون،؛ تاریخ ایران بعد از اسلام، ترجمه یعقوب آژنگ، تهران، امیر کبیر،

  .1362لوئس، برنارد؛ تاریخ اسماعیلیان، ترجمه فریدون بدره اي، تهران ،توس،
بیـروت، الـدار   لعلمـاء والسـادات،   ؛ روضات الجنات فـی احـوال ا  موسوي خوانساري، میرزا محمدباقر

  .1411، 1الاسلامیه، ج
  .1373مشکور، محمد جواد،؛ تاریخ شیعه و فرقه هاي اسلامی،تهران،اشرافی،

  .1333مشکور ، محمد جواد؛ تاریخ مذاهب اسلام، ترجمه الفرق بین الفرق بغدادي، تبریز، شفق،
  .بی تا. تی عطائیمشکور، محمد جواد؛ هفتاد و سه ملت، تهران، مؤسسه مطالعا

منشی کرمانی، ناصرالدین، نسائم الاسحار من لطـائم الاخبـار، تصـحیح میـرجلال الـدین حسـینی       
  .1364ارموي، تهران، اطلاعات،

میر خواند، محمد بن برهان الدین خواند شاه؛ روضه الصفا، تلخیص عباس زریاب، جلد پنجم تهران، 
  .1358علمی

  .یع، بیروت، مکتبۀ المدرسۀ و دارالکتاب الفبانی، بی تامعینه، محمد جواد؛ الشیعه و التش
  .1361نوبختی، محمد؛ فرق شیعه، ترجمه محمد جواد مشکور، تهران، علمی و فرهنگی

نعمان، شیخ عبداالله؛ فلاسفه شیعه، ترجمه سید جعفر غضبان، تهران، سازمان انتشـارات و آمـوزش   
  1367انقلاب اسلامی،
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  )  ارسطو، دکارت و کنت: (هاي ضد تاریخجریان     

 
1حمید آزاد  

  چکیده 
اي کـه  شناسانهها یا مکاتب معرفت ترین جریانشده است مهمدر این تحقیق سعی         

ایـن  . اند، مورد بررسی قرار گیردخاستهپااز زمان پیدایشِ تاریخ مکتوب بر ضد تاریخ به 
رسطو، دکـارت و کنـت ـ نامگـذاري     ها ـ ا هاي ضد تاریخی که به نام موسسان آنجریان
است، منجر به منازعاتی بین اصحاب تاریخ و اصحاب غیر تاریخ که بیشـتر فلاسـفه   شده 
اي علمـی و  اصحاب تاریخ معتقد به علم بودن تاریخ به عنوان رشـته . استاند، شده بوده

د کـه   هشناختی بوده و هستند، در حالی که اصحاب غیر تاریخ بر این باور بـود معرفت  انـ
هر کدام از ایـن علمـا یـا    . تواند از تاریخ به معرفت حقیقی و یقینی دست یابدانسان نمی

انـد، ایـن عقایـد    فلاسفه ضد تاریخی بر اساس یک بینش یا گفتمانی که در ذهن داشـته 
کنـیم  اند؛ که در این تحقیق سـعی مـی  کردهشناسانه و ضد تاریخی را مطرح می معرفت

  .شکافی کنیمکالبد   گفتمان ایشان را
  .هاي ضد تاریخی، ارسطو، دکارت، کنتجریان :هاکلید واژه

  
  
  
  
  
  

                                                        
 دانشجوي کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی.  1



)1391چهارم پاییز و زمستان شماره ( نامه تاریخ نو نیمسال  100

  مقدمه
صـرف نظـر از    -هر چند تاریخ قدمتی به اندازه طول عمر بشر دارد، اما پیدایش تاریخِ مکتـوب       

از  -تاریخِ شفاهی که همیشه بوده و هست و قسمتی از میراث بشري با آن در زمان سـیر مـی کنـد   
انسان توانسته است تا با کمک این ابداعِ خـود میـراث   . زمانی است که بشر خط را ابداع کرده است

لذا انسان تمام تلاش خود را به کار گرفته تا این ذخیـره  . خویش را حفظ و به آیندگان منتقل کند
امـا بـا   . پـردازد گرانبها را حفظ کند و علاوه بر آن باز هم بیکار ننشسته و به کاوش در گذشته مـی 

و اغراضی که برخی از تاریخ نویسان و در  -که انسان را گریزي از آن نیست-ها فرضتوجه به  پیش
کل بشر در دل و در سر می پرواندند، برخی علما در طول تاریخِ تاریخ مکتـوب، معرفـت حاصـل از    

انـد؛ و یـا در آن   رد کـرده  این نوع تاریخ و در کل معرفت حاصل از تاریخ را زیر سؤال بـرده و آن را 
دست برده و براي حصول به معرفت در این علم، روشی را توصیه کرده اند کـه بـا ذات آن سـازگار    

  . نیست
اي که معرفت حاصل از با توجه به این مقدمه، در این تحقیق بر آنیم تا به علماي ضد تاریخی        

 2500با توجه به این که در طی تـاریخ  . بپردازیم اند،تاریخ و نیز ماهیت خاص آن را زیر سؤال برده
ساله تاریخِ مکتوب، سه نفر فیلسوف سرشناس، سردمدار مخالفت با معرفت تاریخی بوده و دیگـران  

ضد تاریخی ظهور کرده که از هم قابل تشـخیص  ) مکتب(نیز تحت تاثیر ایشان بوده اند، سه جریان
اولـین  . ه نام خود این سردمداران نامگذاري شده اسـت لذا در این تحقیق این سه جریان  ب. هستند

ها جریان ضد تاریخی ارسطویی است که پیروان آن بر اساس اندیشه ارسطو، تاریخ را علم نمـی  آن
این جریان تا اواخر قرون وسطا . داننددانند، و حتی معرفت به دست آمده از آن را فروتر از شعر می

دان نیمه تاریخی، جریان اصالت ریاضیِ دکارت، فیلسوف و ریاضی دومین جریان ضد. ادامه پیدا کرد
دانسـت و  هـاي ریاضـی مـی   اول قرن هفدهم است که تنها راه رسیدن به یقین را اسـتفاده از روش 

اما سومین جریان، مکتب اثبات . ها هم به کار گرفتمعتقد بود که این روش را باید در سایر معرفت
حیثیتـی   ،باید براي علـوم انسـانی نیـز   وست کنت است که معتقد بود که گرایی یا پوزیتیویستیِ اگ

به این معنی که علومِ انسانی نیز باید از ابزارِ پژوهشِ تجربی اسـتفاده   ؛مشابه علومِ تجربی قایل شد
توان از جمله جریان هاي ضد تاریخی دانست که بـا ذات  لذا این مکتب و روش آن را هم می. دکنن

  .اري داشت و داردتاریخ ناسازگ
بنابراین بر اساس این تقسیم بندي سعی می کنیم گفتمان این مکاتـب را کـه بـر بسـیاري از            

علما و حتی علماي تاریخ اثر گذاشته بود واکاوي کنیم و تا جایی که امکان داشته باشـد از مکاتـب   
ر برابر هجمه هاي جریان تاریخی که مدعی علم بودن و روشمند بودن تاریخ بودند و سعی کردند د

  .هاي ضد تاریخی بایستند، یاد کنیم
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 گرایش ضد تاریخیِ ارسطویی
و بر متفکران  -براي این که اولین گرایش ضد تاریخی که در یونان به رهبري ارسطو به پا شد        

ن واکاوي کنـیم، بهتـر اسـت کـه عـی      -و فیلسوفان زیادي تا اواخر قرون وسطا تاثیر زیادي گذاشت
سخنان ارسطو درباره علم نبودن تاریخ را از کتابش بوطیقـا یـا هنـر شـاعري بیـاوریم، تـا ببینـیم        

توان از آن معرفت یقینی حاصل کرد استدلال او و پیروانش در مورد این که تاریخ علم نیست و نمی
  :گویدارسطو در تفاوت شاعر و مورخ در این کتاب می. چیست

اند نیست، بلکـه بایـد   می آید که وظیفه شاعر ذکر اموري که واقع شدهاز آن چه گفتیم چنین بر  "
و فرق . اموري را روایت کند که وقوعشان، بر حسب احتمال و یا به حکم ضرورت، ممکن بوده باشد

چنان که اگر آثار هرودوت . شاعر و مورخ در آن نیست که یکی به نظم سخن گوید و دیگري به نثر
فرق در این است که مورخ از اموري که واقع شده اند . ز جزء تاریخ نخواهد بودرا به نظم درآوریم، با

پـس از ایـن روي، شـعر از تـاریخ     . نمـوده سخن می گوید و شاعر از اموري که وقوعشان ممکن می
تر است، زیرا بیشتر به اموري می پردازد که کلیت و عمومیـت دارد، در حـالی کـه    تر و عالیفلسفی

گـویم کـه از چنـین یـا چنـان      » کلـی «امـوري را  . آوردکر امور فردي را به میان میتاریخ بیشتر  ذ
آن » فـردي «امور ... . و این موضوع شعر است. کسانی، بر حسب احتمال و یا بالضروره، سرزده باشد

  ).83-4: 1337. بوطیقا. ارسطو("...سر زده و یا بر او واقع شده است» الکبیادس« است که مثلا از 
همان طور که از سخنان ارسطو پیداست، او تاریخ  را از آن جهت که با واقعیـات جزیـی و بـا           

ها محتمل بودن ضرور نیست سروکار دارد از شعر که سـروکارش بـا   اموري که به عقیده وي در آن
  .خواندتر میشمرد، و شعر را از تاریخ فیلسوفانهواقعیات کلی و با امور محتمل هست فروتر می

این سخنان ارسطو یک مشاجره تاریخی را در باب ماهیت تـاریخ و هـدف آن بـه وجـود آورده           
شمرد خود حاکی است از آن کـه  گوید این که ارسطو تاریخ را فروتر از شعر میکوب میزرین. است

د و ش ـدانايِ یونان این مجموعه روایات را که از مشهورات و مظنونات و نظایر این قضایا ترکیب مـی 
توانست در شمار علم و حکمت درآورد و حتی در زمان او تاریخ در حقیقت چیزي جز آن نبود، نمی

هـا همچنـان مثـل یـک     این طرز قضاوت بدبینانه در باب تاریخ، مـدت . نه در ردیف قیاسات شعري
رسطو حتی در دوره دکارت که تاریخ خیلی از حدود ابتدایی قبل از ا. میراث کهن براي فلاسفه ماند

  ).27: 1370. تاریخ در ترازو. زرین کوب.( گذشته بود این طرز فکر در خاطر وي رسوخ داشت
از . بنابراین رهبر این جریان ضد تاریخی در یونان باستان و نیز تا دوره قرون وسطا ارسطو بود       

دلایلی کـه او   یکی از. شدنظر ارسطو اساساً علم به جزییات و امور متغیر علم حقیقی محسوب نمی
ترین مرتبه و داراي ارزش و اعتباري کمتر از شـعر تلقـی   بندي خود از علوم، تاریخ را پاییندر طبقه

سروکارِ مورخ و دانش تاریخ . کرد، این بود که از نظر او تاریخ، معرفت به امور جزیی و متغیر بودمی
در واقع تاریخ . دانستیخ را علم نمیبا حوادث و وقایع جزیی است و بر این اساس بود که ارسطو تار



)1391چهارم پاییز و زمستان شماره ( نامه تاریخ نو نیمسال  102

توضیح بیشتر آن که سه قوه از نظر ارسطو در بشر وجود . از نوع پست و اخسِ عملِ قوه حواس بود
، که در مرتبه عالی و اول قرار دارد و پس از آن قوه خیال یـا متخیلـه، و   )عقل(یکی قوه عاقله . دارد

علـم بـه معنـی حقیقـی و اشـرف، معرفـت و       ). اتمحسوس( بالاخره در پایین ترین مرتبه قوه حس
علومی هستندکه برخاسته از قوه عقلند زیرا که سر و کار قوه عاقله با اموري اسـت کـه دو خصـلت    

فلسفه نظري از آن جایی که کار قوه عاقله ]. و دیگر این که کلی است[ آن که ثابت است  دارد یکی
وم است اما ادبیات و هنر که مربـوط بـه قـوه خیـال     پردازد اشرف علاست و به امور ثابت و کلی می

شـعر و ادبیـات از یـک طـرف     . است مرتبه نازلتري دارد و بین علوم عقلی و علوم حسـی قـرار دارد  
شعر از حیث صورت ثابت و . ویژگی هایی داردکه این طبقه از علوم را به علوم عقلی نزدیک می کند

اي که در فلسفه ارسطو مطـرح  البته صورت و ماده. تکلی است  و از حیث ماده جزیی و متغییر اس
است صورت و ماده خاصی است که دقیقا با آن چه که ما به عنوان شـکل و محتـوا از آن یـاد مـی     

گیـرد و بـه   اما همین قدر بدانیم که تاریخ از نظر ارسطو ذیل قوه حواس قرار می. کنیم یکی نیست
گفتارهـاي  درس. آقـاجري (گیـرد  ه پایین تري قرار مـی همین دلیل است که تاریخ  از شعر در مرتب

   ).67و68: 1384:فلسفه تاریخ
اي کند نکتهکوب هم معتقد است که آن چه ارسطو در باب تفاوت بین شعر و تاریخ بیان میزرین   

است که نقادان و حکماي بعد از وي از سیسرون تا کنتلین گرفته تا حکما و شارحان عهد رنسانس، 
معهذا تفاوت بین شاعر و مورخ از دیـدگاه  . اندا ملاك تفاوت بین کار شاعر و کار مورخ نهادههمان ر

در این کتاب ارسـطو بـه مناسـبت خـاطر     . ارسطو باید مخصوصا در کتاب اخلاق نیقوماخس جست
از  -کند که هنر، سر و کارش با ساختن است در صورتی که سروکار علم با دانسـتن اسـت  نشان می
دهدکه تاریخ چون با ساختن سروکار ندارد نزد او به این گفته ارسطو نشان می. ل و ضابطهطریق اص

 -مقوله هنر تعلق ندارد چنان که در واقع، مسایل مربوط به تاریخ از مقوله مسایل به شناخت اسـت 
 ـ  ، ارسطو شعر را فلسفی]بوطیقا[این نیز که در فن شعر . اما شناخت جزئیات د، تر از تـاریخ مـی دان

. یعنی که در نظر او شناخت در تاریخ منحصر است به جزییات و افراد -مربوط به همین پندار اوست
» محتمـل «هـاي خیـالی امـا    هایی را که بر قصههاي یونان قدیم آنبه علاوه ارسطو در بین تراژدي

باورکردنی ها که بر اساس تاریخ و سرگذشت هاي خاندان قدیم که نه محتمل و نه مبتنی بود از آن
دهـد کـه تـاریخ نـه فقـط در نـزد       این نکته ضمنا نشان مـی . یافتتر میتر و فیلسوفانهبود، معقول

تـاریخ در  . زریـن کـوب  (اي بوده است براي شعر و درام نویسان هم مادههومیروس بلکه نزد تراژدي
  ).30: 1370.ترازو

آن چه تاریخ را نزد ارسطو فروتر از شعر  افزاید که در واقعدکتر زرین کوب در جایی دیگر می        
داد ، این نکته بود که در ذهن داناي یونان و در حـدود آن چـه از اکثـر تـواریخ متـداول در      قرار می

کوب در تعریف ایـن دو  زرین. ( آمد، واقعیت تاریخی با حقیقت تاریخی خلط یافته بودعصر او برمی
ه محقق و جامعه شناس با آن سـروکار دارد  و فقـط   مفهوم می گوید واقعیت تاریخی امري است ک
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اما آن چه حقیقت تاریخی می خوانند امري است کـه مـورخ و   . حاکی از وجود امري است در تاریخ
فیلسوف با آن سروکار دارند و عبارتست از آن چه با قانون علیت بتوان  وجود و وقوع آن را توجیـه  

اي از واقعیت هاي تاریخی باشد چیزي جز یک مجموعه تاریخ وقتی فقط). کرد و محتمل نشان داد
-شود کـه در آن، واقعیـت  سلسله امور جزیی و غیر محتمل نیست؛ فقط وقتی محتمل و معقول می

تا وقتی این واقعیت را مورخ در نظام علت ... هاي تاریخی منتهی شده باشد به حقیقت هاي تاریخی
فقط دست یافتن به حقیقـت تـاریخی اسـت کـه     . تو معلول وارد نکند قضیه حقیقت تاریخی نیس

کشـاند و از تـاریخ، علـم مـی سـازد      سروکار مورخ را از جزیی به کلی و از نامحتمل به محتمل مـی 
  ).132: همان(

که به  -اما نکته جالب این است که اولین و مهمترین مورخان دنیا یعنی هرودت و توسیدید          
زیسته اند که گـرایش ضـد   در سرزمینی می -ها آفریده شده دست آنقول کالینگوود تاریخِ علمی ب

کالینگوود مـی گویـد  اندیشـه یونـان     . تاریخی بر اندیشه فیلسوفان و متفکران آن مسلط بوده است
باستان به طور کلی گرایشِ مسلط بسیار مشخصی دارد که نه تنها با رشد اندیشه تـاریخی نـاموافق   

تـاریخ، علـمِ عمـلِ انسـان     . یک متافیزیک ضد تاریخیِ نیرومند استوار است است، بلکه عملا بر پایه
اند و آن چه مورخ پیش روي خود می گذارد، چیزهایی است که آدمیان در گذشته انجام داده: است

آیند و از هستی آن ها به عالمی در حال تغییر تعلق دارند؛ عالمی که در آن چیزها به هستی در می
بنا بر نظرِ مسلط متافیزیک یونانی، این چیزها نباید دانسـتنی باشـند و بنـابر ایـن،      .شوندساقط می

  ).31و 30: 1385. مفهوم کلی تاریخ. کالینگوود(تاریخ باید ناممکن باشد 
نزد یونانیان همین اشکال در مورد عالم طبیعت نیز پدید می آمد، زیرا آن نیـز عـالمی از ایـن          

یقین داشتند که هر چیز براي این که بتواند موضوع شناخت واقعی قـرار گیـرد   آنان کاملا . نوع بود
شود باید دایمی باشد؛ به همین دلیل باید خصوصیت معینی از آن خود داشته باشد و بنابراین، نمی

اگر بر آن است که دانستنی باشد باید معین باشـد،  . تخم نابودي خود را در درون خود داشته باشد
است باید کاملا و منحصرا آن چیزي باشد که هست و هیچ تحول داخلی و هیچ نیـروي  اگر محدود 

اندیشـه یونـانی هنگـامی بـه نخسـتین      . خارجی، هیچ گاه نتواند آن را به چیز دیگري تبـدیل کنـد  
پیروزي خود دست یافت که در ابژه هاي دانش ریاضی چیزي را کشف کرد که این شرایط را تامین 

  .کندمی
شد، فکر یونانی میان دو گونـه فکـر تمـایزي    دنبال خط استدلالی که این چنین گشوده می به      

-رأي شـبه ). دکسـا (ترجمـه مـی کنـیم     "رأي"و آن چه ما به ) اپیستمِ(نفس شناخت : پدید آورد
آشناییِ گذراي ماسـت بـا   . شناختی تجربی است، که ما از امور واقعی که همیشه در تغییرند، داریم

گذراي عالم و در نتیجه فقط براي دوره خودش، در زمان و مکـان حـال، صـادق اسـت نـه      فعلیات 
بر عکس، شناخت و معرفت حقیقی در مکان . بیشتر؛ بلاواسطه است، دلایل ندارد، قابل اثبات نیست
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و زمان حال، بلکه همه جا و همیشه صادق است و متکی بر استدلال اثباتی؛ بـه ایـن ترتیـب قـادر     
  .ح نقد دیالکتیکی با خطا مواجه و آن را از بین ببرداست با سلا

شـد و  به این ترتیب، در نزد یونانیان، فرایند تا جایی می توانست شناخته شود کـه درك مـی         
از دیدگاه یونانی، اصل این است کـه ادراك  . دانشِ از آن هرگز نمی توانست متکی بر استدلال باشد

انـدکی  . 32-31:همان(تواند علم یا اساس علم باشد و گذرا، نمی اي از چیزهاي متحولحسیِ لحظه
  ).با تلخیص

  
  گرایش ضد تاریخی دکارت

نوشته است کـه مورخـان بـه طـور     » گفتار در روش«در رساله ] م1596-1650[دکارت              
کارت این سخن د). 21: 1360.تاریخ چیست. یروفه نف: به نقل از(کلی هیچ وقت راست نمی گویند 

در قـرون  . و خیلی از متفکران رنسانس و پس از قرون وسطا را باید به خاطر احکام کلیسـا دانسـت  
سیادت احکام . شدبرد و خدمتکار الهیات مسیحی محسوب میوسطا تاریخ در نهایت فقر به سر می

ریخ قرون مولفان تا. کلیسا در پیشرفت علوم، من جمله تاریخ به صورت ناپسندي انعکاس یافته است
هاي اسرار آمیـز و علایـم آسـمانی و موهومـات را     وسطا، معمولا بی هیچ تردیدي، معجزات و پدیده

ها سخنان شاهدان را مبنی بر آن که چگونه فرشتگان پیامبران را به آسـمان  آن. کردندتوصیف می
تعجبی نـدارد   پس. کردندکردند و استحاله هاي گوناگون حیرت آوري را نقل میبردند، نقل میمی

که چنین تواریخ قرون وسطایی سبب ناباوري شده است و بسیاري از دانشمندان و نویسندگان قرن 
تلخیصـی از  . همـان (خواندنـد دانسـتند و آن را علـم شـاهزادگان مـی    شانزده تاریخ را حقه بازي می

  ).22-19صفحات
تاریخی را مایه بلنـدي طبـع و   به همین خاطر است که دکارت هرچند، آگاهی بر وقایع مهم         

دانست که انس با دید، در عین حال تاریخ را مثل افسانه ها امري میپرورش قوه تعقل در آدمی می
آورد؛ و چون مورخان، حوادث را مهمتـر یـا   آن بسیاري از امور را که ممتنع است ممکن به نظر می

هر کس امثال و «ن آن ها راغب سازند، دهند  تا مردم را به خواندحقیرتر از آن چه هست جلوه می
شواهد تاریخ را سر مشق سازد، کارش به دیوانگی کسانی منجر خواهد شد که از قهرمانان و عیاران 

   ).27:1370.تاریخ در ترازو. زرین کوب(» گیرندافسانه ها سر مشق می
اریخی بیاوریم، فقط این هاي ضد تشود او و مکتب او را در ذیل جریاناما آن چه که باعث می       

من فکر می کنم پس "گفت دکارت می. مبناي او استسخنان او نیست؛ بلکه فلسفه و روش ریاضی
این من، سوژه و فاعل شناساییِ او، خارج از تاریخ ایستاده بود و تـاریخ هـیچ تـاثیري در او    . "هستم

او ضـد تـاریخ، بـه معنـیِ      یعنی. در عین حال دکارت از یک جهت فیلسوف ضد تاریخ است. نداشت
. یک معرفت معتبر است و به دلیل همین ضدیتش  به تـاریخ و فلسـفه تـاریخ کمـک کـرده اسـت      



105  هاي ضد تاریخجریان

اي به تاریخ نداشته است و سخن مستقیم و مثبتی دکارت به عنوان فیلسوف عقلی و راسیونال علاقه
هاي ي داشته است دیدگاهدر باب تاریخ نگفته است اما از آن جایی که نسبت به تاریخ موضع انتقاد

اي تاریخ نگاري به نام تاریخ او غیر مستقیم موجب نوعی واکنش در میان مورخان شده است و گونه
بر انگیخته اسـت  )م1744-1668( نگاريِ دکارتی به وجود آورده و هم به دلیل واکنشی که در ویکو

رت بـر تـاریخ وارد کـرده بـود     ي تاریخ ویکو براي رفع اشکالاتی که دکاموجب شده است که فلسفه
  ).65: گفتارهاي فلسفه تاریخدرس. آقاجري(ظهور یابد 

به عقیده ویکو، امر مبهم و تاریک نیز حتی اگر علم نیز مدعی طرد ونادیده انگاشتن آن باشد،        
حقی دارد، زیرا انسان فقط علم نیست، شعور یا خودآگاهی نیز هست که علاوه بـر علـم، آفریننـده    

با این همه جریانی که ویکو با تمام قوا به مبارزه بـا آن برمـی   . عر و قصه و صور دیگر تخیل استش
تـوان همـه چیـز را بـه     خیزد، جریان ریاضیات جهانیِ به رهبري دکارت یعنی این ادعا است که می

ارزه او دلیل مب ـ. ریاضیات به عنوان علم کاملی تبدیل کرد که علوم دیگر باید از آن سرمشق بگیرند
شـد  گرفت، دلیل آن این بود که وي حاضر نمیبا این جریان این نبود که ریاضیات را دست کم می

به نظر او، در حقیقت، هر علم الگـویی اسـت و تـیقن آن از روي    . این علم را حقیقت نمونه بشمارد
  .)15: 1372. نظریه هاي مربوط به علوم انسانی. ژولین فروند(نظام آن معین می شود 

-کند که احترام و اعتبار از دست رفتهویکو در مخالفت با دکارت و جریان متاثر از او سعی می       
یـا  » علـم جدیـد  «. ي تاریخ و شعر و نیز معرفت تجربی درباره انسان و جامعه را به آن ها بازگرداند

د، علـومی از نـوع   ، هم از جهت اصول و هم از حیث روش و نوع تیقن خو]و نیز تاریخ[علوم انسانی 
واقعیات انسانی از یکدیگر استنتاج نمی شوند، بلکـه متعاکسـا بـر    . اندخاص و در عین حال مستقل

بنابراین، باید کوشید هر جزیی را در کل . ها را باید این چنین دریافتکنند و آنروي یکدیگر اثر می
است که انسـان خـود سـازنده     در هر حال، دلیل وجود، علم انسانی این. و در ردیف خود درك کرد

در زمینه تاریخ، یقین بیشتر از همـه،  : نویسدو در همین جهت است که ویکو می. عالم انسانی است
  ).16: همان(تنها در جایی وجود دارد که، آنکه امور را ساخته است خود نیز به نقل آن بپردازد 

. د در رشد سریع علوم طبیعی دانسـت علت آراي ضد تاریخی فیلسوفان پس از رنسانس را بای        
اي در جمهور علوم، میان علـوم انسـانی و مـادي    از قرن هفدهم، شکفتن سریع علوم طبیعی، فاصله

ایجاد کرد و توسعه روزافزون علوم مادي و توقف علوم انسانی سبب شد که متفکران گونـاگون ایـن   
تفاوتی میان این دو گـروه علـم و   مسئله را پیش خود طرح کنند که ممکن است، از جهت علمیت، 

سپس به این نتیجه رسیدند که از این علوم خصوصا از تاریخ نمی . خصوصیتی در علوم انسانی باشد
  .توان به معرفت یقینی رسید

محورِ قرن هفدهم به مسایل علوم طبیعی توجه کرد و مسایل تاریخ را به یک  اندیشه ریاضی         
بیکن، شعر، تاریخ و فلسفه را مشخص کرد و قلم دیگري، لاهـوت، را بـه آن   دکارت، مانند . سو نهاد
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اما از این چهار چیز، او روش خود را تنها در مورد فلسفه و سه بخش اصلی آن، ریاضیات، . ها افزود
فیزیک و متافیزیک به کار بست، زیرا فقط در این جا بود که امید داشت به دانش مطمئن و مـتقن  

گوید شعر بیشتر عطیه طبیعت است تا یک رشته علمی؛ لاهوت، متکی به ایمان به میاو . دست یابد
وحی است؛ تاریخ با همه جذابیت و آموزندگی وبا همه ارزشمندي در جهت شکل دادن بـه نگـرش   

دهد هرگـز دقیقـا همـان    تواند مدعی حقیقت باشد، زیرا حوادثی که شرح میعملی در زندگی، نمی
بدین سان، اصلاح دانش که دکارت در نظر داشت و واقعـا فـراهم آورد، طـوري    . دانگونه روي نداده

تر بگوییم، او اصلا به این کـه  دقیق. کردطرح ریزي شده بود که هیچ کمکی به اندیشه تاریخی نمی
  ).80-79: 1385. مفهوم کلی تاریخ. کالینگوود(اي از علم است، عقیده نداشت تاریخ شاخه

 -1: دفاع از این نظر خود چهار نکته آورده است کـه خـوب اسـت مشـخص شـوند     دکارت در        
مورخ مسافري است که با زیستن دور از وطن با عصر خود بیگانه می شود؛ : واقعیت گریزيِ تاریخی

-اندیشه ضد فایـده  -3حکایات تاریخی، شرح قابل اطمینان گذشته نیستند؛ : پیرونیسم تاریخی -2
غیر قابل اطمینان واقعا نمی توانند در فهم آن چه امکان پذیر است و بـه ایـن   حکایات : گراي تاریخ

تـاریخ بـه عنـوان اوهـام      -4ترتیب، در عمل کردن، به طور موثر به ما در زمان حال کمـک کننـد؛   
کننـد  کنند، آن است که کاري میطریقی که مورخان، حتی بهترینشان تاریخ را تحریف می: سازي

کـالینگوود در ادامـه بـه هرکـدام از ایـن      . تر ظاهر شـود واقعا بوده است، باشکوه که تاریخ از آن چه
  ).81-80:همان(ادعاهاي دکارت پاسخ می دهد

مثلاً در مورد چهارمی، دکارت با بیان این که حکایـات تـاریخی در عظمـت و شـکوه گذشـته             
ن حکایات را نقد کرد و حقیقتـی  شود آکشد که با آن میکنند، عملا معیاري را پیش میمبالغه می
چنان چه او این رگـه را دنبـال   . اند، بار دیگر پنهان یا عیان کردها پنهان یا مخدوش کردهرا که آن

در واقع این یکی از . می کرد، چه بسا به تدوین روش یا سلسله قواعدي براي نقد تاریخی می رسید
اما دکارت آن را درنیافت، زیرا علایـق  . ع شدي بعد به دست ویکو وضقواعدي است که در آغاز سده

گیـري شـده بـود و هنگـام نوشـتن دربـاره تـاریخ،        فکري او به وضوح به ریاضیات و فیزیک جهـت 
پیشنهادات سودمند در جهت بهبود روش تاریخی را با اثبات این که ابدا ممکن نیست اشتباه گرفته 

  .بود
تـا جـایی کـه قصـد او     . ریخ به طرز عجیبی مبهم بودبه این سان، نگرش دکارت نسبت به تا        

  کرد، آثارش بیشتر گرایش به این داشت که ارزش تاریخ را در شبهه قرار دهد، صرفحکم می
نظر از این که آن ارزش درك شده بود، زیرا منظور او دور کردن مردم از آن و هدایت آنان به سوي 

از فلسفه به راه خود رفتند، زیرا ایده آلیست هاي بعد از در قرن نوزدهم ، علوم مستقل . علم تام بود
کردند؛ و این شکاف تازه در زمان ما شروع تري نسبت به آن اختیار میکانت هر روز نگرش شکاکانه

این بیگانگی دقیقا موازي بین تاریخ و فلسفه در قرن هفـدهم بـود، کـه    . به التیام کردن یافته است
  ).83و82:همان(شکاکیت تاریخ شناسی دکارت استعلتی موازي هم داشت و آن 
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گوید که دکارت نخستین کسی است خود می» نقد تفکر فلسفی غربِ«اتین ژیلسون در کتاب        
تنها کاري . اي را رسما گشودکه نخستین رشته نوینی از افکار را به هم پیوست و حوزه فلسفی تازه

را از اعتبـار  ) اسکولاسـتیک قـرون وسـطا   (درسـی  که اسلاف دکارت کردند این بـود کـه فلسـفه م   
. دانستند بی اعتمادي خویش را به خود فلسفه سرایت دادنـد انداختند ولی چون فلسفه دیگري نمی

اما دکارت این الهام غیر مترقب را به جهانیان عرضه داشت که حتی بعـد از سـقوط فلسـفه قـرون     
ز قرن چهاردهم کسانی بودند که از ارسطو انتقاد ا. وسطا، تفکر فلسفی سازنده هنوز هم امکان دارد

خواست کاملا با این متفاوت بود زیرا او می خواست جاي ارسطو را اما آن چه دکارت می. کردندمی
  ).123:قمري 1402.نقد تفکر فلسفی غرب. اتین ژیلسون.(بگیرد
یـان علـوم مقـام اول را    دکارت به جاي این که مانند کلاویوس نتیجه بگیرد که ریاضیات در م      

و از این جـا  . تنها، معرفت ریاضی است که می توان نام معرفت را بر آن نهاد: دارد نتیجه گرفت که
بدین نتیجه رسید که در واقع حساب و هندسه تنها علـومی هسـتند کـه بایـد بـه مطالعـه آن هـا        

ي سرگرم نمود که نتـایج  پرداخت بلکه در پژوهش براي یافتن شاهراه حقیقت نباید خود را به چیز
بـه همـین   ). 129:همـان (آن در قطع و یقین از نتایج حاصل از براهین حساب و هندسه کمتر باشد

  ).130:همان(خاطر ژیلسون به خود جرات داده و فلسفه دکارت را اصالت ریاضیات نامیده است
او نیـز ماننـد ارسـطو،    . دان بود و علم معیار براي او دانش ریاضی بـود چون دکارت یک ریاضی      

دکـارت علمـی را   . کرد بر مبناي ریاضیات بـود دانست اما استدلالی که دکارت میتاریخ را علم نمی
علم می دانست که همچون ریاضیات با مفاهیمی سروکار داشـته باشـد کـه از دو ویژگـی وضـوح و      

یعنـی موضـوع و    ریاضـیات چنـین علمـی اسـت    . بداهت از یکسو و تمایز از سوي دیگر برخوردارند
یعنی در ریاضیات، دایره، دایره است و از مربـع کـاملا   . مفاهیم ریاضی، داراي بداهت و تمایز هستند

دایره یک مفهوم واضح و بدیهی و متمایز از مثلث و مربـع اسـت ولـی تـاریخ ایـن چنـین       . جداست
ساسا کاخ علم خواست که دانش خود و ااز سوي دیگر دکارت بر اساس شک دستوري که می. نیست

و معرفت را بر مبناي یقین استوار کند، معتقد بود به این که ما در همه چیز باید شک کنیم تا پس 
شک . از این شک، استدلال، جستجو و تحقیق به وجود و درستی و صحت آن چیز یقین پیدا کنیم

: سفه تاریخدرس گفتارهاي فل. آقاجري(دکارتی شک دستوري یا روشی بود، یک شک وجودي نبود 
67.(  

دکارت شک را به عنوان یک مقدمـه متـدولوژیک و نـوعی روش معرفتـی بـراي رسـیدن بـه               
-یعنی ابتدا در همه معرفت. چنان که فلسفه خود را بر همین اساس قرار داد. کردحقیقت تلقی می

-یز شـک مـی  ها را به زیر سوال کشید اما بعد گفت که من در همه چهمه آن. ها و علوم شک کرد
کـنم و  کنم، شکی ندارم و چون شک می کنم پـس دارم فکـر مـی   کنم؛ اما دراین که دارم شک می

کنـد امـا در   اول در وجود خود و همه جهان شک می] دکارت[یعنی . کنم پس هستمچون فکر می
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اصل فکر کردن و ایـن کـه   . کندرسد که فکر میکند و به یقینی میکند، شک نمیاین که شک می
یعنی یک موجـودي یـا کسـی     "کنم پس هستمچون فکر می"شود و کنم مبنا مین دارم فکر میم

البته این کاگتیوي دکارتی تا امروز مورد منازعه فلسفی است یعنی ایـن  . کندهست که دارد فکر می
 که آیا این مبنا، مبناي درستی است و آیا این که دکارت در این استدلال خود دچار چه اشـتباهاتی 
شده، و آیا اساسا این مبنا، مبناي درستی است براي این که ما علم و معرفت را برآن بنا کنیم یا نه؟ 

 .هنوز مورد بحث است
دکارت با شکی که کرد خواست به دانش یقینی دست یابد اما جالب این است که در معرفـت         

فتی به نام تـاریخ امکـان پـذیر    گوید اصلا معرمی. کند نه شک روشیو دانش تاریخ شک ماهوي می
تواند ادعا کند که امپراتوري روم را در قرن اول و دوم میلادي می 16نیست؛ چگونه مورخی در قرن 

شناسد، چنین چیزي امکان ندارد؛ چگونه مورخ می تواند بر این بعد زمانی طولانی غلبـه کنـد و   می
گفته هایی که هست چیزي در اختیار مدعی شناخت جامعه روم شود؛ مورخ جز مشتی نوشته ها و 

کند ادعـاي گزافـی   ندارد و لذا ادعاي شناخت جامعه روم توسط مورخی که تاریخ روم را بررسی می
یک آشپز رومی جامعه روم را بهتر از مـورخ تـاریخ   ": جمله معروفی دارد دکارت که می گوید. است

رده و آن چه را که در آن جامعـه رخ  چون آن آشپز رومی در جامعه رومی زندگی ک. شناسدروم می
  ).68:همان("داده مشاهده کرده است

و کلیه مشکلات را باید با یک روش حل کرد،  تنهـا بـه   . به نظر دکارت همه علوم یکی هستند      
نقد تفکر . ژیلسون(ها بحث کرد این شرط که علوم، علوم ریاضی باشند و بتوان با روش ریاضی از آن

معرفـت حقیقـی ضـروري اسـت، تنهـا معرفـت       : دکارت می گفت). 134:قمري1402. فلسفی غرب
این که این استدلال تا . هر معرفتی باید ریاضی باشد] گرفت کهنتیجه می[ریاضی ضروري است پس

چه اندازه معتبر است در جایی دیگر باید بحث شود؛ اما به هـر حـال دکـارت بـدین وسـیله کلیـه       
به عقیده ارسطو و اصـحاب مدرسـه   ). 136: همان(رفت بیرون ریخت محتملات صرف را از حوزه مع

اي از تنه معرفت شناخته می شد، ثانیاً طبیعت خاص موضوع هـر علمـی، روش   اولاً هر علمی شاخه
زیرا او همه علوم . آن علم را تعیین می کرد، وضع جریان ضد تاریخی دکارت درست عکس این بود

توانست او دانست  و بنابراین هیچ چیز نمیاز عقل واحد بشري میهاي مختلفی را یک واحد و جلوه
علم، در واقع راه صدفه و اتفـاق پـیش گـرفتن     "موضوع"را تنبه دهد که بی اعتنایی کلی به حقوق 

  )با اندکی تلخیص. 138: همان(است
 در گذشت، پنجاه و چهـار سـال بـیش نداشـت و مـرگ در      1650فوریه  11وقتی دکارت در        

فاصله زیادي به پایان مسیر مانده، مسابقه را برد و گویا مصلحت وي نیز در همین بود کـه بـیش از   
آري مرگ مهربان، آن رویا بین بزرگ را . آن که واقعیات، بطلان مکتب او را برملا سازد از دنیا برود

بودند و دیـري   ها هم رویاراستی که همه آن. هنگامی در ربود که هنوز غرق رویاهاي خویشتن بود
  ).143:همان(هم نپایید که حقیقت بر ملا شد
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دان نخستین گام هاي مخالفت با جریان ضد تاریخی دکارتی و دکارتی ها را چند دهه بعد، حقـوق 
بـاور بـه   ( در برابر تعصـب هـاي ِ خردبـاوري   . برداشت) م1744-1668(ایتالیایی، جیامباتیستا ویکو

قابل درك عام و جهانی که هر فـردي در هـر زمـان و در هـر      حقایقی بی زمان، ملبس به نمادهاي
کـرد کـه درك   ، او بر این امـر پافشـاري مـی   )شرایط، شانس کافی براي درك و دریافت آن ها دارد

در نتیجـه او  . درست هر نوع دانش امري تاریخی است؛ یعنی نوعی درك چگونگی پیدایش آن است
یعنـی زبـان جامعـه و    (و آثار انسـان ) یعنی طبیعت(داوندبر وجود تمایزي روشن و آثار و کارهاي خ

از این دیدگاه او به این نتیجه رسید که ما شانس بیشتر و بهتـري بـراي   . کردپافشاري می) فرهنگ
اکثر عناصـر و  . هایی مانند خود ما ساخته شده استدرك درست آثار انسان داریم زیرا توسط انسان

هاي ویکو پیدا شده است؛ گرچه البته او نباید نسـبت  در اندیشهتصورات بعدي تاریخ باوري تاکنون 
  :اندیشه او چنین خلاصه می شود. شود مسئول شناخته شودهایی که از آن ها میبرداريبه بهره
   ماهیت انسان ثابت نیست و همواره تغییر می کند، زیرا رفتارهاي او باعث تحول خـود او

 .شودمی
 توانند فعل خود را درك کنند که مشاهده کنندگان صـرف  یهایی مخود فاعلان به شیوه

 .توانندنمی
  تاریخ که با آثار انسان سروکار دارد و بنابراین نگاهی درونی دارد، بر علم طبیعی که باید

 .نگاه بیرونی فروتر اتخاد کند برتري دارد
 و هر مرحلـه   یابد،هاي آن، با الگو یا شیوه خاص خود ویژگی میهر جامعه، از همه جنبه

بعدي یک جامعه، به واسطه تلاش انسانی و نه علیت طبیعی، از مرحله قبلی بـه وجـود   
 .این اصل، هم در برگیرنده مفهوم فرهنگ است و هم مفهوم دگرگونی تاریخی. یابدمی

 اشکالی از ارتبـاط و  ) زبان، حقوق، دین، هنر و از این قبیل( هاي فرهنگی انسانآفرینش
 .تندابراز وجود هس

 ها براي جامعـه  زمان، بلکه بر حسب معنایی که آنآثار هنري باید نه با استانداردهاي بی
اي هنر، دین، حقوق، نهادها و امثالهم محصـول  هاي مقایسهتاریخ. خود دارند درك شود

 .همین اصل است
 بایـد مقولـه   . ناکارآمد هستند -قیاس منطقی یا تجربه حسی -هاي سنتی شناختمقوله

درآمدي بر فلسفه . استنفورد.(ی، تخیل بازسازانه یا بصیرت همدلانه، به آن ها افزودسوم
 ).256-7: 1382.تاریخ

نخست با استفاده کامل از پیشرفت روش انتقادي که مورخـان اواخـر قـرن    : ویکو دو کارکرد        
تواند هم سازنده می هفدهم به آن دست یافته بودند، و نیز با نشان دادن این که فکر تاریخی چگونه

اي به پیش برد و با رهایی از قید تکیه به مراجـع مکتـوب، جریـانی    هم انتقادي باشد، آن را مرحله
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واقعا اصیل یا متکی به  آن قادرش ساخت از طریق تحلیل علمی حقایقی را که بـه کلـی فرامـوش    
اي توسعه داد خی خود را تا نقطهثانیا، او اصول فلسفیِ پوشیده در کار تاری. شده بودند، بازیابی کند

-اي وارد آورد و پایهدکارتی ضد حمله] ضد تاریخی[که توانست به فلسفه علمی و متافیزیکی مکتب
تر براي نظریه معرفت را خواستار شود و محدودیت و تجرید مشرب فلسـفی غالـب را نقـد    اي وسیع

حسـن  . زمان خود تاثیر بسیار فوري بگـذارد در واقع، ویکو بسیار جلوتر از آن بود که بتواند بر . کند
خارق العاده کار او شناخته نشد تا دو نسل بعد که اندیشه آلمانی مستقلا، از طریق شکوفایی عظیم 
. مطالعات تاریخی که در اواخر قرن هجدهم در آلمان به وقوع پیوست، به نقطه بسیار مشابه او رسید

مانی دوباره ویکو را کشـف کردنـد و ارزش زیـادي بـراي او     هنگام که این اتفاق افتاد، پژوهندگان آل
هـا، نـه ماننـد اقـلام     قایل شدند و به این سان به مثالی از نظریه خود او تبدیل شـدند کـه اندیشـه   

رواج یابند بلکه هر ملت با کشف مسـتقل هـر آن چـه در هـر مرحلـه از رشـد       » پخش «تجاري، با 
  ).94: 1385. مفهوم کلی تاریخ. کالینگوود.(دهدخویش به آن نیاز دارد، آن را رواج می 

  
 جریان ضد تاریخی اگوست کنت 

منتقد، منکـر ویژگـی درك و   ) positivisme(در قرن نوزدهم فلسفه تحصلی یا اثبات گراییِ       
اگوسـت کنـت سـردمدار ایـن فلسـفه، مـی       . معرفت تاریخی بود و آن را با مفهوم یکی می دانسـت 

پوزیتیف  -نامدکه او با تحقیر این تئوري را چنین می -لوم به جاي متافیزیکپنداشت که در همه ع
ها متکی است، و تاریخ هـم در ایـن رابطـه اسـتثنا     آید، یعنی اطلاعات مثبتی که فقط بر واقعیتمی

توانـد تمامـا در مطالعـه    هاي تحقیق که براي مطالعه طبیعت تهیـه گردیـده مـی   روش: نخواهد بود
  ).116: 1360.تاریخ چیست. یروفه یف(و فعالیت انسان به کار رود کارکرد جامعه 

کـرد، در  يِ مطلق در آلمـان غوغـا مـی   »اصالت معنا«هاي در موقعی که اختلاف بر سر فلسفه       
اثبـات  «یـا  » فلسـفه تحصـلی  «یک نظر فلسفی تحـت عنـوان   ) 1798-1857(فرانسه اگوست کنت

کـرد کـه   داد و بر اساس آن ادعا مـی انیت علوم جدید قرار میاو اصل را بر حق. بیان داشت»  گرایی
کرد کـه  قانون کلی تحول فرهنگ انسان را دریافته است؛ او قایل به مراحل سه گانه بود و تصور می

در تبیین امور، ذهن انسان از دو مرحله دینی و فلسفی گذشته و صـرفا بـه مرحلـه علمـی رسـیده      
به چرایی امور بپردازد به مطالعه چگونگی آن هـا توجـه کـرده و    است، یعنی دیگر به جاي این که 

اگوسـت کنـت مثـل    . کنـد رابطه علت و معلول را صرفا بر اساس دو پدیدار مقدم و تـالی بیـان مـی   
کـرد بـه نحـو اجتنـاب     کندرسه، طرفدار قانون ترقی و پیشرفت در تاریخ بشـري بـود و تصـور مـی    

تشکیل جامعه سوق داده است و خود را واضـع علـم جامعـه     ناپذیري، تحول زیستی انسان، او را به
در فرانسه و حتی انگلستان مـدت  . دانست که در ابتدا آن را فیزیک اجتماعی نامیده بودشناسی می

نسبتا طولانی توجه خاصی به افکار اگوست کنت پیدا شد، به نحوي که حتی امروز نیز در نزد اغلب 
شوند و اولویت علوم جدید را نه فقط محرز بلکه مـلاك کـل   یهایی که تحصلی مسلک نامیده مآن
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فلسـفه  . کـریم مجتهـدي  (شـود  کنند، به نحوي تاثیر افکار اگوست کنت دیده مـی حقایق تلقی می
  )160: 1381.تاریخ
تر شدن این جریان ضد تـاریخی، اندیشـه اگوسـت کنـت اندیشـه او را      بهتر است براي روشن       

گوید که بنا بر تحقیقات اگوست کنـت از  در مورد تعلیمات او این چنین می فروغی. موشکافی کنیم
-شود که هر رشته از معلومات انسان به مرور زمان سه مرحله مـی تامل در فلسفه تاریخ دانسته می

که تخیلی است، مرحله فلسفی که تعقلی اسـت، و مرحلـه علمـی کـه     ) دینی(مرحله ربانی : پیماید
جریان امور طبیعـت را ناشـی از اراده فـوق    : آن است که) دینی(مرحله ربانی. است] اثباتی[تحققی 

مردم تخیل و قیاس به نفس ] تاریخ[در آغاز: طبیعت می داند و این مرحله خود نیز چند درجه دارد
کرده اراداتی را منشا امور دانسته، آن ها را در اشیا مخصوص قرار می دهند و چون آن اشیا را موثر 

. کننـد ها قیام مـی دانند براي مساعد کردن آن ارادات نسبت به خود به پرستش به آنمی در وجود
کم کم چون تخیل انسان قوت می گیرد از پرستش اشیا منصرف شده موجودات غیـر مرئـی فـوق    

-شود و جریان امور را منوط به اراده ارباب انواع و جـن و ملـک و دیـو و پـري مـی     طبیعی قایل می
و : غیبی می شود]عامل[جام در این مرحله چون عقل ترقی می کند معتقد به یک موثر سران. پندارد

  .گرایدبه توحید می
عقل انسان بر تجرید و انتزاع توانا شده و جریان امور طبیعت را منتسب : مرحله فلسفی آن است که

ان بـراي امـور،   به قوایی می کند که خودشان نهانی و آثارشان آشکار است، در این مرحله عقل انس
علت فاعلی و علت غایی می جوید، و به جوهر هاي مادي و مجرد قایل می شود و آن جا نیز قـوا و  

سپس کم کم آن ها را جمع آوري می کنـد و سـرانجام آن هـا را    . علل را در آغاز فراوان می پندارد
  .منتهی به یک علت می نماید که آن را طبیعت می خواند

استدلال و تعقل جاي تخیل را گرفته و تصـورات  : با مرحله پیش آن است که  فرق این مرحله      
ومفهومات عقلی به جاي اشیا و اعیان نشسته اند، ولی باز فکر مردم دنبال حقـایق مطلـق بـاطنی و    

  .نهانی است که به درستی به آن ها نمی تواند پی ببرد
در واقـع تفـاوتی نـدارد، فقـط صـورتش       به عقیده اگوست کنت مرحله فلسفی با مرحله ربانی      

تر است؛ در عوض چون عقل در مقام استدلال و احتجاج و چون و چرا رسیده است کـم کـم   معقول
افکار متزلزل می شود، و شبهات پیش می آید، و رشته هاي محکمـی کـه زنـدگانی را بـه یکـدیگر      

ضاع زندگانی اجتماعی اختلال می پیوند داده بود سستی می گیرد یا از هم می گسلد، و سر انجام او
سـیر حکمـت در   . فروغـی .(یابد، پس این مرحله، مرحله انتقال از مرحله اول به منـزل آخـر اسـت   

  ).165: 1340.اروپا
در مرحله سوم که مرحله علمی و تحققی است تعقل و تخیل هـر دو تـابع مشـاهده و تجربـه مـی      

راد از این سخن این نیست که علم فقط بر شوند، آن چه معتبر است امر محسوس مشهود است، و م



)1391چهارم پاییز و زمستان شماره ( نامه تاریخ نو نیمسال  112

جزییات تعلق می گیرد، زیرا می دانیم که ادراك جزییات علم نیست و علم آن است که جزئیات را 
تحت کلیات در آورد، ولیکن مرحله علمی به امور مطلق نمی پردازد، چون آن امـور بـه مشـاهده و    

ر آن ها بحث می شود، و تخیل و تعقلـی کـه   تجربه در نمی آیند و فقط به تخیل و توهم و تعقل د
مبتنی بر مشاهده و تجربه نباشد در علم معتبر و مسلم نیست و تجربه و مشاهده ادراك امور مطلق 

آن چه بر آن به طور مطلق می توان حکـم  . کند فقط امور نسبی و اضافی را معلوم می سازدرا نمی
معرفت پیدا کنیم، تنها روابط و مناسـبات امـور را   کرد این است که به هیچ امر مطلقی نمی توانیم 

حتی این که، رابطه علیت و معلولیت حقیقی را نمـی تـوانیم دریـابیم، و تنهـا     . می توانیم بسنجیم
در مکـان و پیـاپی   ) مقارنـه ( تـوانیم درك کنـیم مناسـبات همبـودي    مناسباتی که ما بین امور می

ست که به قواعد کلـی در مـی آوریـم، و علـم را مـی      در زمان است، و این مناسبات ا) تعاقب(بودن
از جواهر و امور مطلق مانند جان و روان و عقل و ماده و علت نخستین که به ادراك آن هـا  . سازیم

ها را کـه مـی تـوانیم ببینـیم و بسـنجیم و انـدازه       ها و خاصیتگذریم و عارضهنایل نمی شویم، می
سازیم، و از ایـن رو  کنیم و محقق میط آن ها را معلوم میبگیریم مورد توجه ساخته، قواعد و ضواب

  ).166:همان.( می خوانیم] اثباتی[است که این مرحله را مرحله تحققی
از آن جا که تاریخ، علمی مانند همـه علـوم دیگـر    : انعکاس این نقطه نظرها این عقیده است         

ریخ و علـوم دیگـر گـاهی اخـتلاف اساسـی      هاي تاها و روشاست، بنابراین اختلاف موجود در هدف
بعـد طرفـداران ایـن    . این ضعف رشد اسـت : تاریخ روشن می شوند» با عدم پیشرفت«ها آن. نیست

کنند که تاریخ حتما همان راهی را که علوم طبیعـی در تکامـل   تاکید می] هاپوزیتیویست[=نظریات
ا تماما قبـول خواهـد کـرد و سـر     خود طی کرده است درك خواهد نمود، و همه روش هاي آن ها ر

آن ها ضمنا سعی می کنند حتی از مارکس کمک بگیرنـد  . انجام هیچ فرقی با آن ها نخواهد داشت
من به تکامل ساخت اقتصادي جامعـه  « :و با استناد به مقدمه جلد اول کاپیتال جایی که می نویسد

آن ها با تفسیر همه جانبه ایـن  . استناد می کنند» به صورت یک جریان طبیعی و تاریخی می نگرم
کلمات می گویند که مارکس با نگرش به پروسه طبیعی و تاریخی در تاریخ، میان علوم فرق اساسی 

  )116:تاریخ چیست. یروفه نف(قایل نیست
تعلیمات دقیق مارکس، مقایسـه اظهـارات جداگانـه    . این نتیجه گیري کاملا غیر منصفانه است      

ره تاریخ به این معنا نیست که تصور کنیم که آن هـا بـه ویژگـی علـم تـاریخ      مارکس و انگلس دربا
اند و اما جایی که بدان استناد شده است بیش از هر چیز علیه ادراك ایـده  ارزش کمتري قایل شده

را باید در قرینه » طبیعی و تاریخی «تعیین خصوصیت : آلیستی و لونتاریستی پروسه تاریخی است
کلمـه  .نی قوانینی کـه تکامـل جامعـه را بـه عهـده دارد، مشـخص مـی نمایـد        مزبور خصوصیت عی

ایـن ادراك  . در این جا قبل از هر چیز با ادراك قوانین محصول عقل بشر در تضـاد اسـت   "طبیعی"
نشان می دهد که قوانین تاریخ، مانند قوانین طبیعت تخیلی نیستند بلکـه واقعـی هسـتند، روابـط     

  .واقعیشان عینی هستندحقیقی دارند و در خصوصیت 
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در نیمه دوم قرن نوزدهم درباره این مسئله نقطه نظري اظهار شده که نه فقـط ویژگـی درك          
شللر و رکـرت و  . تاریخی را مشخص کرده، بلکه آن را درست در مقابل علوم طبیعی قرار داده است

» علم طبیعـت «علوم طبیعی یا  و اساسا از» علم روان است«فلاسفه دیگر اظهار داشته اند که تاریخ 
این نظریه به صورت پیگیرتـري در  . ها وجه اشتراکی وجود نداردجداست، و در میان روش هاي آن

آثار دیلتاي فیلسوف و مورخ آلمانی تکامل یافته است، به طوري که می گوید تاریخ بر خلاف علـوم  
بلکه دستورات ذهنـی، هـدف هـا و    دهد، طبیعی به هیچ وجه جهان عینی را مورد مطالعه قرار نمی

  ). 118-117:همان(نقشه ها و انگیزه ها را بررسی می کند
ماتریالیسم تاریخی مارکسی و همکارانش تاثیر فوري چندانی بر کـردار تـاریخی کـه در قـرن           

نوزدهم به همه فلسفه هاي تاریخ به عنوان نظریه پردازي هاي بی اساس سوء ظن داشـت، بـر جـا    
. این وضعیت با گرایش کلی به اثبات گرایی در همان قـرن نـوزده مـیلادي پیونـد داشـت      .نگذاشت

اي در خدمت علم طبیعی تعریف کرد، همان طور که در اثبات گرایی را شاید بتوان به عنوان فلسفه
بهتر است بگوییم ( اما اثبات گرایان نظر خاص خود را . سده هاي میانه فلسفه در خدمت الهیات بود

نخست، روشن : درباره علم طبیعی داشتند و آن را متشکل از دو چیز می پنداشتند) ري سطحی نظ
واقعیات با ادراك حسـی فـورا روشـن مـی     . ؛ دوم، تعیین چارچوب قوانین)فاکت ها( کردن واقعیات

تحـت تـاثیر ایـن    . چارچوب قوانین  از طریق تعمیم این واقعیات با استقرا تعیـین مـی شـود   . شوند
ه، نوع جدیدي از تاریخ نگـاري برپـا شـد کـه مـی شـود آن را تـاریخ نگـاري اثبـات گرایانـه           اندیش
  ).164-3:مفهوم کلی تاریخ. کالینگوود(خواند
مورخانِ متاثر از روح اثبات گرایی، با پذیرش مشتاقانه بخش اول برنامه اثبات گرا، کار روشـن         

نتیجه افزایش گسترده شناخت . ن کنند آغاز کردندهایی را که می توانستند روشکردن تمام واقعیت
این منجر . تفصیلی تاریخی بود که به نحو بی سابقه اي بر بررسی دقیق و انتقادي شواهد استوار بود

به این شد که آرمان تاریخ کلی به سان رویایی بیهوده کنار زده شد و رساله تک موضوعی بـه ایـده   
به تبع روح اثبات گراییِ پیش گرفته شده بـود کـه بـر طبـق آن     این آثار . آل آثار تاریخی بدل شد

  ).164:همان(روشن کردن واقعیات فقط مرحله اول فرایندي بود که مرحله دوم آن کشف قوانین بود
در این وضعیت بود که اگوست کنت خواستار آن شد که که فاکت هاي تاریخی به سـان مـاده         

اثبات گرایان گفتنـد هـر   . ها مورد استفاده قرار گیردر از خود آنخام چیزي مهمتر و اصالتا دلپذیرت
هـا  کدام از علوم طبیعی با روشن ساختن فاکت ها شروع کرده و بعد به کشف پیوندهاي سـببی آن 

پرداخته بودند؛ کنت، با پذیرفتن این تصریح، علم جدیدي را به نام جامعه شناسی پیشنهاد کرد، که 
آغـاز شـود و بعـد بـه کشـف      ) که کار مورخان بود( مربوط به حیات آدمیباید با کشف فاکت هاي 

به این سان جامعه شناس بـه سـان نـوعی ابـر مـورخ      . پیوندهاي سببی میان این فاکت ها بپردازد
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تبدیل می شد که مورخ به طور تجربی به آنها مـی اندیشـید، تـاریخ را بـه مرتبـه علـم ارتقـا مـی         
  ).165:همان.(داد

نامه بسیار شبیه برنامه کانت و پیروان او براي تفسیر مجدد انبوه واقعیات به صورت یک این بر      
فلسفه با عظمت تاریخ بود، با این تفاوت که براي آرمان گرایان این ابر تاریخ طرح ریزي شـده مـی   
بایست بر پایه مفهوم ذهن به سان چیزي خاص و متفاوت از طبیعت بنا شده باشـد، در حـالی کـه    

ي اثبات گرایان می باید بر مفهوم ذهن به عنوان چیزي که به هیچ وجه تفاوت اساسی با طبیعت برا
به نظر اثبات گرایان فرایند تاریخی نوعا با فرایند طبیعـی یکـی بـود و از ایـن رو     . ندارد استوار باشد

  ).همان(روش هاي علوم طبیعی را می شد براي تفسیر تاریخ به کار برد
به طرز جـالبی بررسـی    "مفهوم کلی تاریخ"د که این جریان ضدتاریخی را در کتابش کالینگوو      

امـا روش  : گویـد کرده در مورد جریان تاریخی که علیه این جریان ضد تاریخی بـه پـا خاسـت مـی    
و جریـان  [تاریخی که از اوایل قرن نوزدهم خویشتن را یافته بود مانع از آسیب رساندن این بیـنش 

مورخان اوایل و اواسـط قـرن   . تاریخ شد چون نظام یافته تر و خودآگاه تر شده بوددر ] ضد تاریخی
نوزدهم براي بررسی منابع روش جدیدي به کار گرفته بودند که به روش نقد زبان شناسی معـروف  

تجزیه منابع و نقد درونی قسمت هایی که قابـل  : این روش اساسا از دو جزء تشکیل شده بود. است
حاصل دست یابی به  آن روش این شد که مورخان دانستند که چگونـه کارشـان را بـه    . اعتمادترند

شیوه خودشان انجام دهند و دیگر زیاد با خطر گمراه شدن ناشی از تلاشی که بـراي تشـیبه روش   
روش جدید از آلمـان بـه درجـات گونـاگون بـه      . تاریخی به  علمی به عمل آمده بود، مواجه نشوند

گسترش یافت و به هر کجا که می رسید به مورخان می آموخت که وظیفه بسیار فرانسه و انگلیس 
گرایی چیز مفیدي نداشت که درباره آن به آنان خاصی دارند که باید اجراکنند؛ وظیفه اي که اثبات

دیدند که وظیفه شان این است که با استفاده از این روش انتقادي وقایع را روشـن  آنان می. بیاموزد
رد ) کشف قـوانین کلـی  ( دعوت اثبات گرایان را براي تعجیل در تحقق مرحله مفروض دوم سازند و

تر آرام آرام ادعاهاي جامعه شناسی کنتـی را کنـار نهادنـد و    در نتیجه، مورخانِ تواناتر و آگاه. کنند
هـاي  تاریخ به عنـوان شـناخت واقعیـت   . کشف و بیان خود واقعیات را براي خویشتن بسنده یافتند

.( اي مستقل از علم به عنوان دانـش عمـومی جـدا مـی کـرد     فردي به تدریج خود را به عنوان رشته
  ).168:همان
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  نتیجه
هـاي  تاریخ و معرفت تاریخی از هنگامی که تاریخِ مکتوب از یونان شروع شد، مورد هجمـه            

به طـوري کـه   . گی می پنداشتندبرخی تاریخ را دروغ و حقه و ساخت. روشی و یا ماهیتی قرار گرفت
اغلب به نظرم عجیب می نماید کـه   ":که هم عصر ماست گفته است) کاترین مورلند(یکی از ایشان 

بـه نقـل از تـاریخ    ("تاریخ چنین ملال انگیز است؛ چون بخش بزرگی از آن حتمـا سـاختگی اسـت   
ردنـد و آن را بـی فایـده    و این چنین ماهیـت تـاریخ را بیخردانـه زیـر سـوال ب     ). ایچ کار.چیست اي

  . خواندند
هاي ضد تاریخ در این تحقیق هاي روشی و یا جریاناما هجمه مهمتر که ما از آن با نام هجمه       

توضیح بیشتر اینکه این مکاتب روشـیِ  . یاد کردیم، انصافاً براي تاریخ بسیار مفید و کارساز واقع شد
، یا ایـن معرفـت را   )ارسطو(ریخ را یا زیر سؤال بردند ارسطویی، دکارتی و کنتی معرفت حاصل از تا

متقـابلاً، ایـن اظهـار    . ، یقینی و اطمینان پذیر دانستند)کنت(یا تجربی) دکارت(فقط با روش ریاضی
بسیاري از اصحاب تاریخ هم . نظرات باعث واکنش اصحاب تاریخ خصوصاً بعد از رنسانس شده است

اي را کـه تـاریخ و   ر منطقی می دانستند، سعی کردند تا ناحیهرا نابرابر و غی "جنگ روشی"که این 
این ناحیه ضربه پذیرِ علم تاریخ، همانـا  . علم تاریخ از آن ضربه می خورده و می خورد، ترمیم کنند

مسئله روش و اصول دست یابی به معرفت تاریخی است،که مورخان بـا تـرمیم آن درصـدد پاسـخ     
هاي به عبارتی هر چند این جریان. یان هاي ضد تاریخی برآمدندگویی به شبهات و ایرادات این جر

زد، امـا بایـد   ضد تاریخی به رهبري فلاسفه و اندیشمندان بـه ماهیـت و معرفـت تـاریخ ضـربه مـی      
گوییم، به نـوعی  دستیابی به معرفت و روش و اصول تاریخی را که امروزه به همه آن علم تاریخ می

  .بدانیم مدیون همین فلاسفه ضد تاریخی
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1صمد باقري  

  چکیده
شان از تشتتی آشکار و در رابطه نهاد روشنفکري ایرانی و دولت ها، همواره ن پژوهش

تلاش در جذب و به خدمت گرفتن و  - 1دو رویکرد  معمولاٌ دولت ها. دارد عدم نهادینگی
کردن روشنفکر از سویی و از سوي دیگر و در صورت محقق نشدن خواست  حتی اجیر

از طرفی روشنفکران نیز  .نفی و در حاشیه قرار دادن روشنفکر داشته اند طرد، - 2اول، 
سازي به واسطه دولت و  ثیر گذاشتن بر دولت، ایجاد تصمیمأنخست سعی در تدر وهله 

داشته اند و در صورت عدم  در شکلی حداکثري، ابزار کردن دولت و قدرت متمرکز او نظر
توفیق در این امور با گارد مخالفت در مقابل دولت ها و ظاهر شدن در نقش اپوزیسیون از 

بنابراین تلاش نگارنده در  .اتحادیه ها قد علم کرده اندطریق رسانه ها، محافل، اصناف و 
این اصل بوده است که روشنفکران را به دو گروه درون حاکمیت و بیرون  این مقاله بر

نها را به دولت در دوره هاي مختلف تاریخی ایران آحاکمیت تفکیک نماید و رویکرد 
  .بررسی نماید

 .دولت قاجاریه، روشنفکران،: هاکلید واژه

                                                        
  .bagherisamad@yahoo.com                             علوم سیاسی دانشجوي کارشناس ارشد. 1 
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 مقدمه

پژوهش درباره رابطه نهاد روشنفکري ایرانی و دولت، مستلزم این نکته می باشد؛ که ابتدا از 
تاریخچه روشنفکري ایرانی، اطلاعاتی به دست آوریم و همچنین نظرات آنها را در رابطه با تمدن 

  .  غربی و نوع دولتی که در غرب بر پایه سابقه طولانی ایجاد گشته؛ را دریابیم

بود و تا زمان به  روسیه، به وجود آمده از ایران که پس از شکست روشنفکران ایرانی ولین گروه ازا
برپایی نهادهاي سیاسی و اجتماعی غرب در ایران  ايبیشتر بر ،تداوم داشت شاه رضا قدرت رسیدن

 و ایجاد مجلس و کاهش قدرت سلطنت این امر کاملاً انقلاب مشروطه در جریان. کرد تلاش می
اول خواهان اروپایی شدن کامل ایرانیان بودند و معتقد به   برخی از روشنفکران نسل. مشاهده شد

البته این طرز تفکر در . است )شدن فرنگی اصطلاح یا به(اینکه دستیابی به پیشرفت در گرو اروپایی 
اروپا را در علت رشد صنعتی و فرهنگی  غرب هم رواج داشت به نحوي که برخی از متفکران اروپایی

هر گروه روشنفکري خود را متعلق به فرهنگ اروپایی خاصی  .دانستند خون و نژاد اروپاییان می
 ،انگلیس براي مثال طرفداران. شد دیده می ناروپایی شدتوسعه؛ زیرا تنها راه  ،است  دانسته می

ك این نسل ویژگی مشتر .اند داده گروههاي خاص خود را تشکیل می روسیه؛ و آلمان، فرانسه
 .است  در جامعه و سیاست بوده روحانیت روشنفکري کاهش قدرت

توانستند در جو سیاسی آن روزگار موثر  ولی نمی ،این گروه با آنکه پیشرفت ایران را در سر داشتند
از  .تلاش می کردند فراموشخانه ها گاهی در حد تشکیل و تشکیلات مخفی مانند واقع شوند و

پس از اما  .اشاره کرد آخوندزاده و میرزا ملکم خان ،طالبوف توان به پیشروان این نسل می
 ولی با بر تخت نشستن ؛مشروطیت زمینه مناسبی براي فعالیت روشنفکران بوجود آمد

این نسل . بوجود آمد ایرانی اول روشنفکري به پایان رسید و نسل دوم روشنفکري دوره رضاشاه
. پیاده سازد ایران داشت که مفاهیم جدید غربی را درسعی  غرب روشنفکري با الگو گیري از

زیرا در غرب نیز  ؛سیاست همگن سازي فرهنگی و اجتماعی در آن دوره محبوبیت فراوانی یافته بود
از  دانشگاه و مدرسه نهادهاي جدید مانند ایجاد. است هایی طرفداران بسیاري داشته چنین ایده

قبلی نه تنها در جهت غربی شدن  این نسل برخلاف نسل. است کارهاي این گروه از روشنفکران بوده
آنجایی که تفکر آن  از. کرد کرد برعکس بر ظرفیتهاي فرهنگی و تاریخی ایران تکیه می تلاش نمی

خود  لذا سرکوبی سایر فرهنگهاي کشور به اوج ،مبناي کشور تک فرهنگی استوار بوده دوران بر
و تاریخ هزاران ساله و غیره محصول این نسل از روشنفکران هایی نظیر ایران بزرگ  ایده. رسید
اشاره  نیما یوشیج و جمال زاده  ،تقی زاده ، فروغی توان به هاي بارز این نسل می از چهره .است بوده
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بنابراین در این پژوهش، بعد از تعریف روشنفکر؛ روشنفکري را به عنوان یک نهاد جدید در . کرد
گیریم و رابطه این نهاد را با دولت به روشی تاریخی مورد تجزیه و تحلیل جامعه ایران مفروض می 

  .قرار می دهیم

 :روش انجام تحقیقمواد و 

از میان روش هاي مناسب براي گردآوري مواد و داده هاي تحقیق، روش مورد نظر براي این 
ضوع براي مراجعه به این انتخاب به طور عمده متأثر از نیاز این مو. پژوهش، روش تاریخی می باشد

بنابراین مشخص شد . اسناد یا متون تاریخی در دوره اواخر قاجار و بعد از انقلاب مشروطه می باشد
که براي گردآوري مواد انجام تحقیق، محقق پاسخ سؤال خود را به صورت برنامه ریزي شده در متن 

  .کنداي جستجو میها و اسناد تاریخی معتبر، آن هم به صورت کتابخانه
اما در فرایند تحقیق بعد از گردآوري داده ها و پردازش آن ها، تحلیل آغاز می شود که در این 
پژوهش، تحلیل توصیفی ارائه می گردد و در ادامه با تحلیل تبیینی، چرائی وابستگی و رابطه 

  .روشنفکران ایرانی با دولت، در مقطع زمانی مذکور مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد

  روشنفکر کیست؟
  :                             در تعریف مفهوم روشنفکري می توانیم آن را به دو معناي عام و خاص تعریف نمائیم

کرده ، کارمندان ، مدرسان ، وکلا ، شاعران ،  اقشار تحصیلروشنفکري در معناي عام اشاره به -1
بدین طریق معاش  ي اشتغال داشته و بعضاًکه اغلب به کار فکر ،کل آنهایی می شود وعاظ و بطور

آنتونیو گرامشی از اندیشمندان وابسته به نحله مارکسیستی . بدست می آورند زندگی روزانه شان را
یاد کرده » کارشناسان مشروعیت بخشی « تحصیلکرده به عنوان    در نگرشی انتقادي از این اقشار

گیرند و به عنوان بخشی از سیستم در هت اهداف می   یعنی افرادي که در خدمت نظام قرار. است
  .                                             آن عمل می کنند

مین معاش روزانه ، أمنظور آنهایی هستند که در کنار کار فکري و ت ؛روشنفکر در معناي خاص-2
شتن زندگی بهتر مبارزه اهل بینش و تعهد اجتماعی اند و براي دست یابی به آرمانهاي انسانی و دا

، 1360شریعتی ،.(دکتر شریعتی از این روشنفکران به عنوان روشن بین یاد کرده است. می کنند
کسی است که فراتر از ملاحظات قومی ، طبقاتی و  به معناي آرمانی آن، بدین ترتیب روشنفکر). 58

گذرد به طور انتزاعی فاصله  نژادي هر چه بیشتر از واقعیت اجتماعی و آنچه در زندگی اجتماعی می
در عین حال با داشتن بینشی روشن از حقیقت و  حاکم بر آن را دریابد و کارهاي می گیرد تا ساز

روشنفکر ). 125، 1363برینتون،( .آرمانهاي نوعی بشر است در پی تحقق ،یا آن چیزي که باید باشد
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تا جامعه را به وضعیت مطلوب . موجود می زند در پرتو گفتمان انتقادي دست به نقد وضعیت
جستجوي صادقانه حقیقت در پرتو نقد تیز  در معنایی دیگر آرمان زندگی روشنفکري. سازد نزدیک

ه روشنفکر هدایت و رهبري جامع اما برخلاف برخی که معتقدند کار. موجود است  واقعیت اجتماعی
بلکه در کنار قدرت ،  ،نیستاست که روشنفکر در پی رهبري جامعه  شریعتی معتقد دکتر است، ه

در ). 65، 1360شریعتی،.(حرکت و فعالیت می کند و رسالتش خودآگاهی دادن به متن جامعه است
خاص خود را دارند ، هر چند آنان از  و کارکرد هاي هر نقطه اي از جهان روشنفکران ویژگی ها

اي مناطقی که در آن زندگی اما با توجه به ویژگی ه ،به جهان می نگرند 1روشنفکري تحولات منظر
 .امواج تمدن جدید، اندیشه و واکنش هاي متفاوتی از خود بروز داده اند با مواجهه رو د کنند می

  :                   د تاریخی و اجتماعی مهم داشتندردو کارک) به خصوص روشنفکران نسل اول( روشنفکران ایرانی

محسوب می شدند که شیوه زندگی و آراء و عقاید از طرفی پل میان شرق سنتی و غرب مدرن  -1
تبلیغ می کردند و به نوعی ناخواسته بازاریاب بنگاه هاي اقتصادي و شرکتهاي  ایرانآنها را در

                .                                          فضاي لازم براي ورود کالاهاي مصرفی خارجی را فراهم کردند     اروپایی در ایران بودند و

از سویی دیگر با آنکه برخلاف مرام روشنفکري از تعهد اجتماعی و درك صحیح و درست  - 2 
فرهنگ بومی ، عاجز بودند اما با طرح برخی از عقاید غربی و ترجمه آثار آنها  جامعه خویش و

ا غیرمستقیم روشنفکري را در ایران پی ریزي نمایند و مستقیم ی توانستند زمینه هاي رشد نهضت
زمینه ساز شکل گیري گروه هاي مختلف چپ، ملی گرا و مذهبی در کشور شدند که در جهت 

با ملاحظه اندیشه هاي متفکرین و از جمله . اصلاح و بازسازي وضعیت موجود مبارزه می کردند
تقسیم طبقاتی روشنفکران  اصلی عوامل اقتصادي را نمی توان به عنوان معیار ؛مارکسیست ها

صاحب نظران از  در حالی که آموزش مدرن و نهادهاي آموزشی جدید به زعم بسیاري از ؛ذیرفتپ
مشترك را  آموزش و تربیت ؛مانهایمکارل . عوامل مهم هویت بخش روشنفکران محسوب می شود

عامل وحدت بخش روشنفکران می داند و وضعیت فوق را محصول اندیشه مدرن به حساب می 
نیز مدارس جدید و نوع و سطح تحصیلات را در پیدایش نوع  ؛گرامشی). 171، 1355مانهایم،( .آورد

  )171، 1355گرامشی، (.داندمؤثر می روشنفکران

روشنفکري غربی را محصول رشد سریع شهرنشینی و مؤسسات فرهنگی و آموزشی جدید و  ؛لوگوف
عریف روشنفکر می در ت ؛آناتول فرانس) 45، 1376لوگوف،(.محصولات فرهنگی می داند  عرضه
سیاسی به آنها واگذار شده  روشنفکران گروهی از فرهیختگان جامعه اند که بی آنکه تکلیفی :گوید

                                                        
- 1 Enlightenment 
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منافع و مصالح  باشد، در اموري دخالت می کنند و نسبت به آنها واکنش نشان می دهند که به
 در. ردم می داندادوارد سعید، روشنفکر را نماینده آگاهی مهمچنین .عمومی جامعه بستگی دارد

بازي کردن نقش نماینده همه مردم و کسانی است که در فرایند  ،نظر وي، علت وجودي روشنفکر
اما منظور از روشنفکران در دوره مورد نظر، عمدتا کسانی هستند که  .فراموش گشته اند عادي

م اختلاف سلیقه اگرچه از نظرانگیزه هاي ایدئولوژیک و ارائه راه حل براي معضلات اجتماعی به ه
دارند،سعی دارند به بینش روز مجهز باشند،در فکر تغییر یا تحول اجتماعی و سیاسی هستند و می 

به نظر مهرزاد بروجردي  .کوشند خود را با روح عینی دنیاي مدرن تطبیق دهند و مبشر آن باشند
روشنفکران غربی روشنفکران کشورهاي جهان سوم اساساً از موقعیت اجتماعی متفاوتی نسبت به 

روشنفکران خاورمیانه قدرت، منزلت، و شهرتی را که در گذشته اشراف، طبقات . برخوردارند
آنها نه . روحانی، مقامات نظامی، و سرمایه داران تازه به دوران رسیده در اروپا داشتند، دارا نیستند

اقتصادي سرمایه داران، و نه  و جاافتاده طبقات اشراف برخوردارند، نه از قدرت 1از معرفت اندام وار
با این حال، از آغاز دوران نوگرایی تاکنون روشنفکران خاورمیانه توانسته اند از . از قدرت نظامیان

مفسران روندها و  ،روشنفکران امروزي خاورمیانه. اقتدار و انحصار برگزیدگان سنتی بکاهند
مهرزاد بروجردي . ن تغییر و تحول انددگرگونی هاي جهانی، وجدان انتقادي جوامع خود، و عاملا

وي  .تقسیم می کند 3اداري-کارگزاران فنی متخصصان و و2آنها را به دو دسته بینش مندان متعهد
  :ویژگی هاي روشنفکران ایرانی را چنین برمی شمارد

دوگانگی فرهنگی که ویژگی روشنفکران مستعمره هاي همچون هندوستان، پاکستان، الجزایر،  -1
  .، و تونس نیز استمراکش

  .دیر آشنا شدن با فلسفه غرب - 2 
   .ناتوانی درایجاد فضایی مطلوب براي افکار دنیوي خود در جامعه ایرانی -3
کندي و کم کاري درترجمه آثار مختلف اروپایی و در تحلیل انتقادي ارتباط جامعه خود با  - 4 

  .جهان غرب
  :می توانیم بدین گونه برشماریم در حالی که ویژگی هاي عمده روشنفکر غربی را

هاي فرهنگی ـ اجتماعی و همچنین نیازهاي  ي مباحث تازه، با توجه به زیرساخت کننده ـ مطرح 1
  .جامعه

                                                        
1- organic knowledge 

2 -socially engaged visionories 
3- instrumental-bureaucratic functionaries and professionals 
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هاي گوناگون در  بست  هاي مورد نیاز و کارآمد براي حل معضلات و بن ي مدل دهنده ـ ارایه 2
  .هاي مختلف زمینه

هاي قدرت، احزاب  و عملی بدون هرگونه وابستگی به جناح ـ دارا بودن شخصیت مستقل فکري 3
  .ها سیاسی و ایدئولوژي

  .دار بودن هدایت و مدیریت فکري جامعه ـ عهده 4
  .ـ و به عنوان مهمترین ویژگی؛ مولد اندیشه 5

  ):اواخر دوران قاجار( دولت روشنفکري و

را مورد بررسی  ایران معاصراگر بخواهیم چگونگی پیدایش و گسترش نهضت روشنفکري در تاریخ 
جایی که سایست هاي کلی . که باید به اواخر دوره قاجار بازگردیم  سدنظر می ر قرار دهیم به

و توسعه اقتصادي و فرهنگی هر چه بیشتر حرکت می کرد و اشراف  مملکت به سوي مدرنیزاسیون
شورهاي اروپایی می خویش را براي تحصیل به ک تازه به دوران رسیده و ثروتمند ، فرزندان

دانشگاه هاي اروپایی و برخورد و      فرستادند و آنها با چند سال سیر و سیاحت و تحصیل در
با تحقیر  گشتند و بعضاً تعامل با فرهنگ هاي متفاوت و پیشرفته با یاده هاي تازه از غرب بر می

 این تحصیل. تاکید داشتند زدائیمارکسیسم و اسلام , ناسیونالیسم , فرهنگ بومی بر علم گیرایی 
ن اکردگان خام بازگشته از فرنگ ، در ابتدا از پایگاه اجتماعی قدرتمندي همانند روحانیان ، فرمانده

اما از آنجا که برنامه توسعه اقتصادي دولت هرچه بیشتر  ؛برخوردار نبودند... ارتش ؛ بزرگان بازار و 
اي مختلف توجیه می کرد ، بتدریج در نظام هنیاز به وجود تکنسینها و متخصصین را در رشته

  . اقتصادي و فرهنگی و در سطح بالاي اداري و حکومتی نفوذ کردند و زمام امور را در دست گرفتند

روشنفکران را در قرن نوزدهم قشري محدود به شمار می آورد که به دلیل کم  ،یرواند آبراهامیان
ف ، شاهزادگان و گروهی کارمند و اوي اشر. دند ناهمگونی فاقد معیارهاي اجتمایع بو شماري و

که البته با معیارهاي که خود . روحانی و تاجر را نیز در این جرگه قرار می دهد  حتی افراد ارتش و
ولی براین نکته اشاره دارد که وجه مشترك  ،همخوانی ندارد  نیز ، براي روشنفکري ارائه می دهد

).  76، 1374جهانبگلو،(.اقتصادي، سیاسی و ایدئولوژیک بود  همگی تمایل به دگرگونی هاي بنیادي
وي در ادامه بر مواردي اشاره دارد که به الگوي مدرن ازتعریف روشنفکري نزدیک شده و از مصداق 

غربی را نقطه مشترك آگاهی  او آموزش به سبک. هاي که او ارائه می دهد فاصله بسیار می گیرد
از راه مکاشفه و ه غربی آنان را متقاعد ساخته بود که دانش حقیقی نآنان می داند ، زیرا به سبک 

سنتی  پس بر خلاف عاملان. آموزش مذهبی بلکه از راه خرد ورزي و علوم جدید به دست می آید 
که می توانستند بر کمیت دانسته هاي حوزوي شان مباهات کنند ، ادعاي روشنفکري آنان بر 

  ).79، 1377آبراهامیان،(عه اي مدرن مبتنی بودمهارت در ساختن جام کاردانی و
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وي اگر چه روشنفکران را . جان فوران نیز جامعه شهري را پایگاه روشنفکران در نظر می گیرد 
گسترده اي شامل طبقه متوسط جدید یعنی کارکنان دولت ، آموزگاران ، افسران ارتش  نسبتاً طیف

نظر گرفتن تمایز منابع آموزشی روحانیون و روشنفکران می گیرد اما با در  و روزنامه نگاران در نظر
آموزشی روشنفکران را مراکز آموزشی غرب یا دارالفنون بر می  آنها را از هم جدا می کند و منابع

  ).204، 1382فوران،.(شمارد

فوران مرز میان روحانیون و روشنفکران را مرزي مغشوش می داند که از یک سو بعضاً قلمروهاي 
داشت و از سوي دیگر در بسیاري مواقع روشنفکران براي پیشبرد اهداف خود ناچار  وجودمشترکی 

فوران به این نکته اشاره دارد که همگرایی فوق سوء بر داشت . شدند  به استفاده از روحانیون می
 و1284اگر چه روحانیون و روشنفکران در حوادث سالهاي  هایی نیز به ارمغان آورد ، به عنوان مثال

علی قیصري نیز تاریخ پیدایش . داشتند  در کنار هم بودند اما مطالبات کاملاً متفاوتی 1285
تربیت نوین و مدرسه دارلفنون  روشنفکري در ایران را قرن نوزدهم می داند و محصول تعلیمات و

د است بیند، وي معتقیوي اولین نیروهاي روشنفکر را در مقامات و اصلاح طلبان دربار م. می باشد 
نوعی کردار  به دلیل خودکامگی دربار و شکست اصلاحات روشنفکري موضعی مشخص و به صورت

 در آمد که داراي جنبه هاي اجتماعی و سیاسی خاص خود وبد و به صورت نوعی حد و مرز سنخ
اما تمایزها کم کم بیشتر نیز . شناسی در آمد که سنخ متجدد را از سنخ غیر متجدد جدا می کرد 

گسترش چشم گیر نشریات و روزنامه ها بود که روشنفکران مدرن کم کم به گروهی مستقل  با .شد
). 27- 13، 1383قیصري،(منابع و پشتوانه هاي سنتی ، مذهبی و دربار جدا شدند بدل گردیدند و از

ن راوندي تحصیل کرده هاي اروپایی و محصلینی که در عهد فتحعلیشاه به اروپا رفته بودند را در ای
کسانی که در مراجعت به ایران صمیمانه کوشیدند به انواع وسایل مردم را از « :می دهد سلک قرار

بی خبر را به مزایاي حکومت ملی و زبان هاي حکومت فردي و  خواب غفلت بیدار کنند و مردم
  ).1355،541راوندي،(»استبدادي واقف گردانند

 .کرد ون حاکمیت و بیرون حاکمیت تقسیمروشنفکران این دوره را می توان به دو گروه در
سپهسالار و امین الدوله در دوران  امیر کبیر، حاکمیت همچون عباس میرزا، روشنفکران درون

، درون قدرت، قایل به اصلاحات از بالا و به شکل متمرکز بودند قاجاریه، با خاستگاهی از سلطنت
مسایل اصلی مورد نظرشان همان مسائلی  .روشنفکران با حکومت در ارتباط بودند که بیشتر این

نوسازي حکومتی و تا : زاد ارمکی در این باره می گویدآ. نیز بود است که مورد علاقه حکومت
اختلاف  .می گرفت ،مورد تایید این روشنفکران نیز قرار حدودي نظامی مورد علاقه شاهان قاجار

  .)126،  1380زاد ارمکی،آ. (بوداصلاحات  بعضی روشنفکران با شاهان قجر در نحوه و زمان
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وردن اهداف خود آغاز شده و در بر آپیش از نهضت مشروطه ،اکثر برنامه هاي اصلاحات از بالا 
ساختار استبدادي قدرت  بزرگترین مانع اصلاحات، :علی قیصري می نویسد .شکست خورده بود

  ).37- 36، 1382قیصري،(. سیاسی در ایران دوره قاجار بود
شامل  که بیشتر غربی اند که عمدتاً می شویم این دوره با تعدادي از روشنفکران روبرو همچنین در

 فرهنگ، بیانی روایت گونه نسبت به ایران، ،سفر نامه نویسان خارجی .سفرنامه نویسان خارجی اند
  ).1380،64زاد ارمکی،آ(. نها عجایب و غرایب استآداشته اند و مسئله اصلی ... تاریخ و

ن را عقب تر آدر این دوره جامعه ایران را جامعه اي راکد و سامان سیاسی  ن ایرانی عمدتاًروشنفکرا
ن را و ظیفه خود آمد ساختن سامان سیاسی آکردند و بهبود اوضاع جامعه و روز از زمان تلقی می

  ).1383،3قیصري،(. دانستندمی
  ):1320- 1299(روشنفکري و دولت

همچون سید حسن تقی زاده و محمدعلی فروغی، وارد شدگان در در این دوره روشنفکران ایرانی 
در این دوره با  .ثیر خود داشته اندأقدرت و تصمیم سازانی بوده اند که دولت هاي وقت را تحت ت

ما شاهد طیف  توجه به فضاي نا امنی بعد از انقلاب مشروطه و شکل گیري یک دولت مطلقه نوساز،
در رژیم پهلوى اول، میان بخشى وسیع از  .حاکمیت می باشیمگسترده اي از روشنفکران درون 

روشنفکران ایرانى که خود محصول فرایند مدرنیزه کردن کشور بودند و دولت نوساز پهلوى، رابطه 
وارى برقرار گردید، چرا که آنان از سوى دولت مورد حمایت مالى بودند و زمینه هاى تحصیلى  اندام

از سوى دیگر با روند تغییرات اجتماعى که از سوى دولت تبلیغ مى . بودآنان را دولت فراهم ساخته 
آشکار است و اغلب تحصیل کردگان در غرب  این وضعیت در دوره رضاشاه کاملاً. شد، موافق بودند

در کنار برنامه هاى نوسازى آن قرار گرفتند و فقط عده اى از  ،که از سوى دولت اعزام شده بودند
  .خشم شاه بودندکمونیست ها مورد 

مهرزاد بروجردي به رابطه نزدیک بسیاري از روشنفکران با رژیم رضاشاه اشاره می کند و متذکر  
می شود که ادبیات این دوره نمایانگر علاقه تازه اي به نقد اجتماعی و موضوعات غیرمذهبی است و 

مچنین وي عقیده دارد که ه .بر اهمیت ورود نوآوري هاي فنی مانند سینما و رادیو تاکید می ورزد
حتی سرکوب فزاینده رضاشاه به کلی براي ایران زیانمند و مصیبت بار نبود، زیرا با افزایش فشار 
سیاسی دولت بسیاري از روشنفکران برآن شدند تا به پژوهش هاي تاریخی، ادبی و شناخت فرهنگ 

اگر روشنفکران «. ه پدید آمدعامه روي آورند و سیل آثار ارزشمند و دقیق و موشکافانه در جامع
عصر قاجار روي هم رفته روشنفکرانی ناراضی بودند، دوره رضاشاه را شاید بتوان بحق دوره رجال 

گرچه وسوسه . روشنفکر نامید، زیرا شمار زیادي از روشنفکران به مقام هاي بلند سیاسی رسیدند
صرفاً معلول جاه طلبی شغلی پنداشتن، ثیر نبود، اما مشارکت آنان در حکومت را أمقام در آنها بی ت

  .قضاوتی ناپخته است
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راست آن است که بسیاري از این روشنفکران همانند محمود افشار، ملک الشعراي بهار، علی دشتی، 
علی اکبر داور، عباس اقبال آشتیانی، سلیمان میرزا اسکندري، قاسم غنی و ذکاء الملک فروغی، 

فخرالدین شادمان،  ، احمد کسروي، احمد متین دفتري، سیدقلی هدایت، علی اصغر حکمت مهدي
، علی اکبر سیاسی، عیسی صدیق و سیدحسن تقی زاده به این سخن )مشیرالدوله(حسن پیرنیا 

اگر روشن اندیشان از شرکت در حکومت خودداري ورزند، : حکیمانه افلاطون باور داشتند که
  .رفتناشایستگان مواضع قدرت را در اختیار خواهند گ

تا حدي که به آرمان هایی نظیر  -اي دیگر از افراد نسل آنان به عبارت دیگر، این روشنفکران و عده
باور داشتند که بهترین راه براي بهبود  -مشروطه خواهی، ناسیونالیسم و سکولاریسم پایبند بودند

  ) 227، 1377، بروجردي.( برنامه ریزي و اجراي سیاست هاي عمومی مترقی است وضع اکثر مردم،

عین حال، دولت نوگرا و متجدد پهلوي با این مشکل مواجه بود که هم براي اجراي برنامه هاي  در
خود به روشنفکران نیاز داشت و هم از سهیم کردن آنها در فرا گرد تصمیم گیري حکومتی و شبکه 

ت رفاهی به این براي حل این مشکل، شاه با دادن امکانات و امتیازا. قدرت سیاسی می هراسید
همکاري با دولت احساس گناه می  اما روشنفکران که از. طبقه آن را به نوعی اجیر خود ساخت

نظام . آنها در درون دولت ولی بیگانه از آن بودند. کردند، مخالفت با آن را کاري ارزنده شمردند
به این ترتیب عدم . پهلوي براي این روشنفکران و اکثریت مردم ایران تبدیل به غیرخود شده بود

مشروعیت نظام زمینه مناسبی را براي فعالیت هاي سیاسی و ضد دولتی گروه هاي چریکی، 
هدف فعالیت . نویسندگان و روشنفکران، دانشجویان و اساتید دانشگاهی و روحانیون به وجود آورد

یاري از این براي بس. هاي ستیزه جویانه این گروه ها از طرفی دولت و از طرف دیگر غرب بود
. غرب و دولت پهلوي هر دو از ماهیتی یکسان، یعنی غیرخودي برخوردار بودند روشنفکران،

  ):1332- 1320(روشنفکران و دولت

روشنفکران با پدید آمدن فضاى باز سیاسى که حاصل سقوط دولت مطلقه رضاشاه بود، براى 
تیاق، شکل گیرى احزاب سیاسى ثمره این اش. شرکت در سیاست تمایل زیادى از خود نشان دادند

هر چند . استعمارى قدرتمندى را تبلیغ مى کردند بود که ایدئولوژى ضد 20بى شمارى در دهه 
و سرکوب  1332این وضعیت با سقوط دولت مصدق و کشتار دانشجویان دانشگاه تهران در سال 

. سیاسى پنهان وادار ساختسایر نیروهاى سیاسى پایدار نماند و در نهایت، آنان را به تحمل زندگى 
در فاصله زمانی ( همچون حکومت پهلوي, در حکومتهاي ناپایدار و متزلزل ،برینتونکرین به زعم 

از . بیشتر حضور دارند ،گروه هاي فشار که بیشتر از اقشار روشنفکر جامعه هستند, ) 1332- 1320
ظت از جامعه در مقابل نظر او روشنفکران همچون گلبولهاي سفید خون هستند که براي محاف
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 ، براي حکومت مرکزيحملات خارجی بوجود می آیند ولی اگر تعدادشان بیش از حد گردد
  ).1363،126برینتون، . (خطرناك می شوند

 نتیجه گیري
کاهند و همه  می هاي عصر جدید را به شکاف سنت و تجدد فرو روشنفکران ایرانی همه ي بحران

صر از نبرد استبداد و آزادي تا جدال انحطاط و توسعه را برآمده از هاي سیاسی و اقتصادي معا نزاع
کنند که گویی سنت اسم دیگر استبداد و انحطاط و  پردازي می دانند و چنان نظریه می  آن شکاف

دارند که دیکتاتوري مدرن از  و این نکته را از نظر دور می .تجدد نام دیگر آزادي و توسعه است
  .تر است وحشتناكاستبداد سنتی بسیار 

. شدن، نه سنت، بلکه دولت است  ترین مشکل جامعه ایران در راه مدرن رسد که مهم به نظر می
جنگد و جاي تعجب دارد که روشنفکران  با مدرنیته می اما واقعاً ،مدرن است همان دولتی که ظاهراً

اند و  یس نهاد دولت بودهایرانی به مثابه پیامبران مدرنیته همواره در صد سال گذشته در کار تقد
. پروراندند حتی زمانی که با دولت وقت مبارزه کرده اند، آرزوي جانشینی دولتی دیگر را در سر می

به دلیل این که بعد از مشروطه خواهی و  .دولت مدرن اسطوره روشنفکران معاصر ایران است
بر این تفرقه بود و لاجرم پناه در ابتدا رویاي روشنفکري ایرانی، غلبه  ن، تفرقه حاکم شد،آشکست 

بردن به دولتی چون دولت پهلوي که مصداق دولت مطلقه بود و اگرچه دیکتاتوري بود اما 
اکبر داور ،  نسل مهمی از روشنفکران ایرانی همچون محمدعلی فروغی، علی. دیکتاتوري مدرن بود

پردازان و مدیران دولت  زاده و نیز رجالی تجددخواه چون تیمورتاش به صف نظریه سیدحسن تقی
نفر قرار  53گروهی دیگر از روشنفکران ایرانی نیز در زمره  .پهلوي پیوستند و آن را تحکیم کردند

دو جناح راست و چپ روشنفکري ایران  اهدر عصر رضاش. گرفتند و مبلغ الگوي دولت شوروي شدند
  :روبه سوي دو الگوي جهانی داشت

   .کرد ي را تبلیغ میجناح راست، دولت آلمان ناز - 1 
  . جناح چپ، دولت شوروي سوسیالیستی  -2

گرایی  اي بود و جناح چپ مبلغ چپ  گري حرفه گرایی افراطی و نظامی جناح راست مدافع ملی
همچنان که فاشیسم و  ؛گرایی بودند گرایی اعتقادي ولی هر دو محو ایدئولوژي دولت انقلابی و توده 

 .گرایی بود رسیدند و آن نقطه همین دولت نقطه به هم میکمونیسم در جهان غرب در یک 
ها که از  گرایی، ایدئولوژي غالب عصر جدید به ویژه در ایران مدرن بود و نه فقط از سوي دولت دولت

ها،  المله نهاد پارلمان در عصر رضاخان دولتی شد و وکیل. شد ها تبلیغ  می سوي مخالفان دولت
شدن پول نفت به  سیس شرکت ملی نفت و سرازیرأت پهلوي دوم با تدر حکوم .الدوله شدند وکیل

روشنفکران نیز . دارترین نهاد جامعه ایرانی تبدیل شد حساب دولت، دولت به ثروتمندترین و سرمایه
توان  سالاري در عصر پهلوي دوم را می نمادهاي دولت .خاستند از دل همین بورژوازي دولتی برمی

  :چنین برشمرد
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بندري  ملی نفت که از دل آن روشنفکران بسیاري از ابراهیم گلستان تا نجف دریاـ شرکت 1
  .هاي بسیاري با پول شرکت ملی نفت منتشر شد ها و فیلم ها و مقاله برخاستند و مجله

خودرو که نماد و مظهر صنعت دولتی ایران بود و پیکان خودرو مایه رفاه طبقه   ـ شرکت ایران2

  . متوسط آن

گرایـان از   پرورش فکري کودکان و نوجوانان که بسیاري از روشنفکران ایرانی، حتی چـپ  ـ کانون3
نظـر فـرح پهلـوي     این گونه بود که کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان زیر. دل آن برخاستند

کرد که در آن به روشنی سـقوط حکومـت    داستان ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی را چاپ می
  ج شده بود و این تناقض روشنفکري عصر پهلوي بود؛ چه در صورت روشنفکران دولتسلطنتی تروی

گرایـی از   پرست که مخالفان دولت پهلوي هم سوداي دولت ستیز و چه در شکل روشنفکران دولت 
  .پروراندند می نوعی دیگر را در سر
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  :ذخآم منابع و

جمه احمد گل محمدي ،محمد ابراهیم ، ترانقلاب ایران بین دو )1377(، ، یرواندآبراهامیان - 
  .نی،تهراننشر،فتاحی

 هاي روشنفکري و اصلاح طلبی در ایران، تهران،،کالبد شکافی جریان)1382(ن،حسین،امانیا -
  .پرسمان انتشارات

  .،مدرنیته ایرانی،تهران ،نشر اجتماع)1380(زاد ارمکی،تقی،آ -

چاپ .جمه جمشید شیرازي،نشر فرزانروشنفکران ایران و غرب،تر)1384(بروجردي،مهرزاد، -
  .چهارم، تهران

  .، کالبد شکافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، نشر نو، تهران)1363(برینتون، کرین  -

  .تهراننشر مرکز ،  روشنفکران، ومدرنیته، دموکراسی  ؛)1374(،، رامینجهانبگلو -

  .، تهرانانتشارات امیر کبیر ،تاریخ اجتماعی ایران ، جلد دوم ؛)1355(مرتضی، راوندي، -

  .چه باید کرد؟ ؛چاپ اول، دفتر تدوین و آثار، تهران) 1360(شریعتی، علی -

  .تهرانمقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، انتشارات رسا ، )1382(، جان،فوران -

 انتشارات ترجمه محمد دهقان، ،روشنفکران ایران در قرن بیستم،)1382(قیصري،علی، -
  .تهرانهرمس،

شماره (ر هزار خانی، مجله آرش پیدایش روشنفکران، ترجمه منوچه ؛)1355(،، آنتونیوگرامشی -
  ).1355سال، 15 -16

  .، تهرانروشنفکران در قرن وسطی، ترجمه حسن افشار ،نشر مرکز؛ )1376(، ، ژاكلوگوف -

  . انشگاه تهرانیوتوپیا، ترجمه فریبرز مجیدي، انتشارات د ایدئولوژي و )1355(،،کارلمانهایم -
  .، تهراننشر طرح نو دموکراسی یا حقیقت،)1381( علی، میرسپاسی، -

  .ترجمه مهدي حقیقت خواه رویاروئی فکري ایرانیان با مدرنیت،)1382( فرزین، وحدت،  -
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  راهنماي تهیه و شرایط ارسال مقالات علمی 
  »تاریخ  نو « در نیمسال نامه 

. خصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه تربیت مدرس است، نیمسال نامه ت تاریخ نومجله 
در این مجله، مقالات علمی، تحلیلی، پژوهشی و توصیفی در زمینه هاي تـاریخ اسـلام و ایـران بـه     

  .چاپ خواهند رسید
  .مقالات ارسالی نباید قبلاً در جاي دیگر به چاپ رسیده باشند -
هیأت داوران در پذیرش یا عدم پذیرش . اپ خواهند رسیدمقالات پس از تأیید هیئت داوران به چ -

  .مقالات آزاد است
و واژگان کلیـدي فارسـی، چکیـده، مقدمـه،     ) کلمه 200حداکثر (مقاله باید داراي بخش چکیده  -

  .بحث اصلی، نتیجه گیري، پی نوشت، و فهرست منابع باشد
  .تیجه اشاره شوددر بخش چکیده فارسی باید به اهداف، روش انجام تحقیق و ن -
 25و حداکثر در   word 2007یا  word 2003مقاله باید به صورت فایل رایانه اي و  با برنامه  -

ارسـال   )newhistory52@yahoo.com(صفحه به آدرس پست الکترونیکی مجله به نشـانی  
مـران و  پس از تأیید اولیه مقاله لازم است دو نسخه از آن به آدرس تهـران، تقـاطع بـزرگ چ   . شود

جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، دفتر گروه تـاریخ، مجلـه تـاریخ نـو     
عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نگارنده یا نگارندگان، سمت و رتبه علمی ایشان، . ارسال شود

  . مقاله ارسال شودآدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن باید در صفحه اي جداگانه به همراه اصل 
  .به همراه مقالات ترجمه شده باید اصل مقاله و مشخصات کتاب شناسی آن ارسال شود -
: نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار(ارجاع مقالات باید به شیوه درون متنی و داخل پرانتز شامل  -

بر اساس ( وف الفبا باشد و در انتهاي مقاله نیز در بخش فهرست منابع به ترتیب حر) شماره صفحه
مشخصات کامل کتاب شناسی منبع ذکر شود روش ذکـر منـابع در انتهـاي    ) نام خانوادگی نگارنده

  :مقاله به صورت زیر است
نام خانوادگی نگارنده، نام نگارنده، نام و نام خانوادگی سایر نگارندگان، سال انتشـار، عنـوان   : کتاب

 .، محل انتشار، ناشرکتاب، جلد، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ
عنوان « نام خانوادگی نگارنده، نام نگارنده، نام و نام خانوادگی سایر نگارندگان، سال انتشار، : مقاله
  .، نام مجله، ترتیب انتشار و نوبت چاپ، شماره صفحات مقالات در مجله»مقاله
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